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 مقدمه

للعالمین محمد بن عبدالله وعلی  ةی المبعوث رحملوالسلام ع ةولله رب العملین والصلالحمد

 : بعدو وصحبه اجمعین آله

دوره درختم مکلف اسثثثثت محصثثثثل  هر،مقررات پوهنتون اصثثثثول وبه مطابق  ازآنجائیکه

 ،تا به درجه ماستری نایل وازحقوق وآن مؤفقانه دفا  نمایدماستری یک رساله تحریر واز

 تحت عنوان به همین منظورمیخواهم رسثثثاله خویش را بنابرین ردد گآن مسثثتفید  امتیازات

 .نمایم وتحقیق قانون(تحریر فقه و دفع آن در )دعوی مدنی و

 متعلق به قضاء اسثاسثی  موضثوعات یکی از قانون وفقه اسثلامی  در آن دفعدعوی مدنی و

ا به یمحسوب میشود بدین معنا که ستون واساس قضاء را دعوی مدنی ودفع آن تشکیل میدهد 

 رگوازسوی دی. هیچ قضاء بدون دعوی وهیچ دعوی بدون قضاء بوده نمی تواندعبارت دیگر 

این جهت اسثثت که دین  ازمیرود  ی بشثثماررای محمدحفظ مال یکی ازمقاصثد مهم شثریعت  

وتضثثثمین حمایت و)دفع دعوی (دعوی (اقامه )راه مشثثثرو  ازتحصثثثیل حق را ،مقدس اسثثثلام

  .جلوگیری بعمل آمده وحق به من له الحق برسد،تضییع حق تا ازکرده 

وی دع پیرامون  عربی مباح  بیشتر هایوص کشورصکشورهای اسلامی بالخ در اگرچه 

 جنگ زده مع الوصثثثف درکشثثثور؛میباشثثثدترش سثثثگدرحالت وگرفته مدنی ودفع آن شثثثکل 

مجال   الب موضثثثثثوعات علمی دعوی مدنی ودفع آن نیزکمتر همانندافغانسثثثثثتان عزیز،ما

  بس  یافته است. طرح و

بح  وتحقیق به  قوانین افغانسثثثثثثتانروشثثثثثثنی فقه اسثثثثثثلامی و دعوی مدنی ودفع آن در لذا

 .بیشتری نیازدارد

 اهمیت موضوع

محاکم محسثثثوب پیشثثثگاه  وسثثثایل اسثثثاسثثثی احقاق حق در دعوی مدنی ودفع آن یکی از-1

ذیحق میباشد اما نسبت عدم رعایت ،واقع امر که مدعی درشده موارد دیده اکثر در،میگردد

 میگردد. صورت دعوای مدعی رد،خصوصی دعوی شروط عمومی و
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 مدعی علیه نمی تواند که در،انو  آندفع صثثثحیحه وماهیت عدم شثثثناخت صثثثورت  در -1

 ردد.میگ وی منجربه تضییع حق نتیجه در که،دعوی مدعی پاسخ قانونی ارایه کندبرابر 

ه جنبه عملی ک،رددگدعوی مدنی ودفع آن عملا جهت اصثثثثثثدارحکم به محاکم ارجا  می-۳

اصحاب  ،وکلای مدافع وآن برای قضات مسائل مربوط وآثاردانستن شرای ،احکام،دارد و

 مشتغلین ضروی وحتمی پنداشته میشود.دیگردعوی و

 اسباب اختیارموضوع:

خواستم تا جهت قضثاء اشثتغال دارم، مقدسیفه مدت شثانزده سثال بدینسثو به وظ ازچون -1

 .دفع آن تحقیق همه جانبه نمایممعلومات شخصی پیرامون دعوی مدنی و

   .آن توجه نمایدرفع آینده مقنن به  در تاپیرامون موضو ،تشخیص خلاهای قانونی -1

 مدنی ودفع آن به لسان ملی کشور.مسائل مجمل دعوی احکام وپاسخ به نمودن دریافت  -۴

 های تحقیق: الؤس

 ؟.لایل مشروعیت آن چه میباشددو،اركان،سبب،ماهیت دعوی مدنی -1

دنی مدعوی  وخصثثوصثثي،عموميوشثثروط ،تقسثثیم دعاوی،حکم آنانوا  دعاوی و -1

  ؟.چه میباشد

 ؟.اقامه دعوی مدنی چه میباشدقانونی  آثار -۳

درقوانین افغانسثثثثثتان کدام دفع ،عدم قبول دعویبودفع ،دفع ماهوی،جمله دفع شثثثثثکلیاز -۴

 ؟.ردیده استگپیش بینی 

 ؟.چند نو  دفع وجود دارددرفقه اسلامی وقوانین وضعی  -۵

زمثان طرح دفع درفقثه اسثثثثثثلامی وقثانون اصثثثثثثول محاکمات مدنی چه وقت پیش بینی  -۶

 ؟.ردیده استگ

به نزد فقهاء واهل قانون چه وقت پیش بینی ،خصومتدفع و،زمان طرح دفع موضوعی -3

 ؟.ردیده استگ

 روشثثنی فقه اسثثلامی و درذیعلاقه،موضثثوعات  ودیگر مذکورال های ؤدرین رسثثاله به سثث 

 احکام متعلق به آن بیان میگردد. افغانستان پاسخ دریافت ووانین ق
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 :پیشینه تحقیق

حقیقاتی مطالعات و تپیشینه تحقیق باید گفت که پس ازجستجوهای انجام شده بعضی از خصوصدر

کتابها، )مان قرار گرفته شامل بعضی ازتحقیقاتترسکه قبلآ در این مورد صورت گرفته به دس

 شوند:گردد که قرار ذیل به نقد و بررسی گرفته می ها( میمقالات انترنیتی و روزنامه

هیچ نو  تحقیق جامع وهمه شمول بنظر  داخل کشور متاسفانه در،دفع آن نی ومورد دعوی مد در 

اکثربح  های که صورت گرفته متعلق به قوانین خود شان بوده  کشور ولی درخارج از سیدمی رن

 مانند:

کتاب  این،بن احمد العلیویازسلیمان ،ظمة الوضعیةبین الشریعة والان ةالدعوی القضائی-1

 کوچک دعوی یک بخش بسیار اصول محاکمات مدنی پرداختهروش وبیان کردن بیشتربه 

 .موضو  بسنده نمی باشد پیرامونکه برای دریافت پاسخ های مختلف  آنرا تشکیل میدهد

یک  تنها بهدرین کتاب ،ناصربن محمد بن مشری الغامدیاز،دفع الخصومة في الفقه الاسلامي-1

 .ستا رفتهگ فقه مورد بح  وتحقیق قرار ازنظر آنهم پرداخته شده که()دفع خصومتدفعنو  

نها عبدالله الشریفین درین کتاب ت یوسفربابعه و دفع الدعوی ازد.عبدالله محمد ةثارإوقت -۳

گونه هیچ ،ودفع آنمدنی  ودرمجمو  ازدعویبعمل آمده زمان طرح دفع دعوی بح   از

 .بح  بعمل نیامده است

 زبن نافع بن فهداز،السعودی ةنظام المرافعات الشرعیالدفع بعدم قبول الدعوی فی -۴

داخته پر)دفع عدم قبول دعوی (عدف درین کتاب تنها به بح  وتحقیق یک نو  از،السلمی

 شده که به اجراآت مدنی نظام حقوقی سعودی برمیگردد.

 جلد تحریرشده(۴)ابوالوفا میباشد که دردکتوراحمدازالدفو  فی قانون المرافعات، ةنظری-۵

ی مربوط به رسیدگ مطول میباشد وازسوی دیگربیشتربه تنظیم اموریک طرف بسیاراز

 دعاوی مدنی مصربرمیگردد. 

 

 

 :روش تحقیق



 

4 

 

 :تحقیق را که انجام خواهم داد

 دهم و ودفع آنرا مورد مطالعه قرارمدنی تا که بطورعمومی دعوی  خواهم نموداولا کوشش  -1

 ن بح آوازمفاهیم دقیق وشکل قانونی  نمایمتشریح وتحلیل ،حسب لزوم معرفی موضو  راسپس هر

 .نمایمقانونی تحقیق  هرمسئله مربوط را توام از زاویه فقهی و،دراخیر ونموده 

 ؛می گیردتبیین فقهی استفاده صورت  مصادر اولی ویا همان امهات المصادر در از -1

 ؛بعمل می آید تخریج احادی  ازصحاح سته استفادهدر -۳

 .میگردددرترجمه آیات قرآن کریم ازتفسیرفتح الرحمن ازشاه ولی الله دهلوی استفاده  -۴

 :اهداف تحقیق

درقوانین مدنی افغانسثتان مسثکوت عنه ویا مسثائل مربوط به دعوی مدنی ودفع آن  اکثر-1

 .تبیین جهات آن دیده میشودهم مجمل بوده که نیازبه تفصیل و

 وانین مدنی بالخصثثثثثثوص قانوندعوی مدنی ودفع آن درقعمثده ترین احکثام مربوط بثه -1

ردیده اسثثثثثثت که بمنظور گذارگاصثثثثثثول محاکمات مدنی به فقه اسثثثثثثلامی وامثدنی وقثانون 

 .دارد(جمع متفرق)به یری ازتشتت نیازگجلو

 اینکه به حی  یک دانش آموخته عرصثثثثثثه فقه وقانون توانسثثثثثثته باشثثثثثثم یک اثر رگدی -۳

 .رایه کنماارزشمند ومفید را به جامعه نسبتآ فاقد کتاب وتحقیق 

مورد زوایای  حد ممکن توانسثثثثثته باشثثثثثم به آن عده افراد که در همچنان با این تحقیق تا-۴

 .نمایم مساعدتداشته باشند دفع آن سوالاتی مبهم ومجهول دعوی مدنی و

 :پلان تحقیق

 دعوی مدنی فصل اول: 

  دفع دعوی فصل  دوم: 

 وکالتفصل سوم: 
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 دعوی اولفصل                                          

چهارم ،ارکان دعوی سوم اسباب و،اول تعریف دعوی،سپس مشروعیت دعویدرین فصل 

شثشثثم تقسثیم دعوی به اعتبار موضثثو  ،نجم انوا  دعوی به اعتبار حکم آنپ،شثروط دعوی

 آثار قانونی اقامه دعوی را ذیلا مورد بح  قرار می دهیم: ،هفتمنآ

 ماهیت دعوی :مبحث اول
وی سثثثپس اطلاقات دعوی وسثثثوم به تعریف شثثثرعی به تعریف لغوی دع درین مبح  اولا

  وقانونی آن ذیلا می پردازیم:

 تعریف لغوی دعوی  :مطلب اول

 واوواو وفتح  دعاوی به کسرجمع آن دعاء میگردد،إعوی درلغت اسم است برای آنچه که د

 (1(.است

زیده گبر زمینه تخفیف را در  است زیرا عرب ها بهتر واو  فته اند که به فتحگبعضی ها  

دعی أواست،مشتق دعاء مصدرإ،می آید ودعیأباب افتعال است که ثلاثی آن ازدعاءإ.واند

،حقآ کان لی زعمته :دعیت الشیءأو،اسم است برای چیزی که خواسته میشود،دعاءإیدعی 

ا ی،حق باشدشیء مطلبوب ،خواه دانستمخود ازآن را  :تمنا کردمطلب وآن چیز را (1).ام باطلا

 .باطل

آن  رولی اکثاست آن مجازی بعضی دیگربعضی آن حقیقی و :میباشداطلاقات دعوی متعدد 

 :دعویجمله اطلاقات  به معنای اصلی که طلب میباشد برمیگردد از

 (0(.فیِهاَ فاَكِهةٌَ وَلهَمُ  مَا یدََّعُونَ  لهَمُ  ):میفرماید طوریکه خداوند بزرگ(۳):وتمنی طلب-1

 .شان فراهم است،برایهرچه بخواهندانوا  میوه برخوردارند و آنان درآنجا از :ترجمه

وَاهمُ  فیِهاَ ):ه خداوند متعال فرمودهچمستعمل است چنان ءدعوی بمعنای دعا :دعاء-۲ دَع 

ِ رَبِّ ال عَالمَِینَ سُب حَانكََ  دُ لِلهَّ وَاهمُ  أنَِ ال حَم   (5).(اللَّهمَُّ وَتحَِیَّتهُمُ  فیِهاَ سَلَامٌ وَآخِرُ دَع 

                                                     
–دارالحباه –تاج العروس فی جواهرالقاموس –محمد مرتضثثثثثی الزبیدی .983ماده )دعا(المجلد الاول–لسثثثثثان العرب -محمد بن بکربن منظور- 1

 (.118الجزء العاشرالصفحه)–بیروت 
 (.۶۵۶الصفحه )1913بیروت –محی  المحی  –بطرس البستانی الاشاره السابقه.–لسان العرب -محمد بن منظور- 1
 (.31الصفحه )–التعریفات –الجرجانی - ۳
 .۵3،یاسین الایه :السوره- 0
 .11السوره ،یونس الایه :- 5
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درود وتحییتشان درآنجا سلام  ؛وتوپاک ومنزهی !دعایشان درآنجا این است:یا الله :ترجمه

 .است،پروردگار جهانیان الله  ی ی حمد وستایش ویژه ان اینکه همهاست وپایان دعایش

 وداستعمال میش اعتقاد باطل،لیکن بیشتردراست اعتقاد م بمعنای مطلقعز :زعم وگمان-۳

 شده تقویتاینکه با حجت وبرهان  را نمی گیرند مگردعوی معنای زعم)گمان( عرب ها از

آنرا محق گویند مانند اینکه گفته حمایت شده زیرا ادعای کسی که با حجت وبرهان باشد 

 الکذاب مدعی نبوت ةبه مسیلمصلی الله علیه وسلم محق نبوت است،وحضرت محمد میشود 

 (1)گفته میشود.

 ولاز ق؛که دعوی به این معنی خواه ملک باشد یا استحقاق :برای خوددادن چیزی نسبت -۴

 دهد وبگوید که این ملک منبت چیزی را به خود نسانسان گرفته شده یعنی وقتکیه دعی إ

 (1).است

 تعریف شرعی دعوی :مطلب دوم
اختلاف دراسلوب  رگفقه اسلامی بسیار روشن است م وشرای  قبولی دعوی در ،آثارماهیت

 :توضیح کردتوان آن را قرارآتی می  ازمعنی ومفهوم دعوی متفاوت است که تعبیر

 حقمطالبه یا طلب و دعوی به اعتبار :الف

 ة:هی)مطالبرا چنین تعریف نموده انددعوی رحمه الله (۳)ازجمله ملاخسروفقهاء از بعضی

صورت  یعنی مطالبه حق درمجلس کسیکه در(0).(حق فی مجلس من له الخلاص عند ثبوته

من مقصد از ب و.ذاشتن که ازجمله حقوق العباد باشدگدرحق شرط  .وثبوت حق فیصله کند

صلاحیت بررسی دعاوی واصدارحکم را درآن قاضي له الخلاص قاضی میباشد،زیرا تنها 

ردیده گذکرة الاحکام العدلی ة(مجل1۶1۳)ماده دارد.واین تعریف قریب است به تعریف که در

)الدعوی هی طلب احد حقه من آخرفی حضور القاضی  ویقال له :که چنین تصریح میدارد

 را حق خوداست طلب یک شخص  المدعی وللآخر المدعی علیه(یعنی دعوی عبارت از

                                                     
 .1۴/1۶1.،وابن منظور،لسان العرب 11/113الزبیدی ،تاج العروس ،- 1
 .9/131ابن قدامه ،المغنی ،- 1
 محمد بن فراموز بن علی المعروف بملا خسرو او المولی خسرو عالم فقه حنفی واصول فقه.  ۳
 .1/۳19هجریه ،1۳1۴،القاهره ،،دررالحکام فی شرح  ررالاحکام بن علی محمد بن فراموز- 0
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می شخص که مطالبه  مدعی واز قاضی.که مطالبه کننده راری درحضورگازشخص دی

 .ویندگمدعی علیه می گردد

 دعوی به اعتبار قول: ب

ه طلب قصد بچنین تعریف مینمایند:)هی قول مقبول عند القاضی یرا ویبعضی ازفقهاء دع

فته وقولی که گعبارت است ازیعنی دعوی (1(.(دفعه عن حق نفسهحق لنفسه قبل  یره او

ویا اینکه ،باشدمدعی علیه نزد  درکه قاضی آنرا بپذیرد وهدف ازآن درخواست حق معلوم 

 .شخص ازحق خود دفا  کند

روط قابل رعایت دعوی متوافر آن ش مراد ازقول مقبول بنزد قاضی قولی است که در

چنانچه دعوی به طلب ودفع  .دعوی لغوی احتراز است از)عند القاضی (.هدف ازقیدباشد

هدف از اقرار زیراشهادت واحتراز است از)قبل  یره(وهدف ازقید.تعریف شده است نیز

لیه ع)مشهود له( یر بحق است برای،پس شهادت اخباراقراراثبات حق است به  یرشهادت و

 .برای مقرله بحق است علیه مقر علیه(واقرار اخبار  یر)مشهود

  اخبار)خبردادن(دعوی به اعبتار : ج

مصدق یدل مضمونه  عن )خبرتجرد:چنین تعریف نموده اند دعوی را ازفقهاء بعضی

نزد قاضی  دیگری که در دهنده وبه ضرربه حقی است برای خبرخباری إدعو(1).(للمخبر

 .انجام می شود وهدف ازآن الزام مدعی علیه است

الی نفسه  ة)اضافپیرامون دعوی)۳(ازجمله ابن قدامه رحمه الله فقهاءاز اه چهارمگدید :د

،یک چیزی را که یعنی دعوی آنست که شخصی(0)استحقاق شیء فی ید  یره او فی ذمته

 رکس است بخود نسبت میدهد.گدر دست ویا برذمه دی

 ی]فجمله ردد زیرا ازگاین تعریف کوشیده اند تا تمام انوا  دعوی شامل تعریف اصحاب 

 .و فی ذمته[ مراد دعوی دین میباشد]اجمله ید  یر[مراد دعوی عین واز

                                                     
 .۵ص:1911محمود محمد خطاب السبکی ،فصل القضیه فی المرافعات وصورالتوثیقات والدعاوی الشرعیه ،القاهره - 1
 .19/18۵المحتاج الی شرح المنهاج ، ةاحمد بن حجرالهیثمی،تحف- 1
 ان مذهب حنبلی میباشثثثثد چندین تصثثثثانیف دارد ازگعبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه الجاعیلی المقدسثثثثی ثم الدمشثثثقی الحنبلی ابومحمد ازبزر - ۳

 .19۳/۴-191.الاعلام است ن میباشد ودردمشق وفات نمودهجمله المغنی ،متولد فلسطی
 .9/131ابن قدامه ،المغنی ،- 0
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تعریف ع تعریف جامبه عقیده بنده نظر به سایر تعاریف بیشتر توجه به قیدهای احترازی  با

 .میباشدنسبت به دیگر تعریف ها جزء)ب( مندرج در

   تعریف دعوی مدنی: هـ

علمای حقوق دعوی مدنی له قانونی برای حمایت حقوق است وبرخی ازدعوی مدنی وسی

را سلطه شخص تعریف کرده اند تا برای تثبیت حقی یا حفظ آن بمراجع قضایی مراجعه 

 (1)کنند.

 تعریف قانونی دعوی :مطلب سوم
خواستن )دعوی :ان دعوی را چنین تعریف نمودهقانون اصول محاکمات مدنی افغانست-1

اس اقتبقه اسلامی این تعریف ازفطوریکه دیده می شود اه محکمه(گ یردرپیشحق است از

)الدعوی هی طلب احد گردیدالاحکام که فوقآ به آن اشاره ة (مجل1۶1۳)شده خصوصآ ماده

حق خود است طلب یک شخص  یعنی دعوی عبارت از( 1)(حقه من آخر فی حضورالقاضی

  .قاضی است ری درحضورگرا ازشخص دی

 نپرداختهم به تعریف دعوی 11813فرانسه مصوب سال مرافعات مدنی قانون اصول -1 

ا رکه بعضی نصوص مرتب  بگ،علی ر م تلاش محکمه نقض فرانسه وبعضی محاکم دیاند

ومبادی دعوی  رض اصول  در فصل خاص برای برجسته کردن برخی ازدعوی را 

ولی بآنهم این کوشش ها نسبت تعلق دعوی به  .نجانیده اندگرعایت اصول محاکمه عادلانه 

ات مرافعاما درقانون جدید  ؛اه مناسب نداشتهگه جایمسائل فقهی درقوانین وضعی فرانس

مقنن فرانسوی  م نافذ گردید1939درابتدای سال  م که193۵فرانسه مصوب سال مدنی 

ت یعمورد طب برخلاف معمول به تعریف دعوی پرداخته واختلاف طولانی مدت را که در

  .ه استبین برد دعوی وجود داشته از

 مدنی فرانسه چنین تسجیل نموده  مرافعاتقانون (۳1)ماده را دردعوی تعریف طوریکه 

است تا قاضی حقیقت ادعاء مدعی را جهت صحت وعدم دعوی به نسبت مدعی مطالبه ):اند

                                                     
 بتصرف.131،الاردن :مکتبه دار الثقافه للنشر والتوزیع ،ص :1(اصول المحاکمات المدنیه والتنظیم القضایی ط 1988) مفلح عواد القضاه  - 1
 .1۶1۳مجله الاحکام العدلیه،ماده :- 1
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استما  نماید اما به نسبت خصم حقی است تا صحت ادعاء خویش را مناقشه کند  آن صحت 

)(1) 

 مشروعیت دعوی :مطلب چهارم
 :مشروعیت دعوی به کتاب الله (1) 

 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهَِّ )ی به کتاب الله به این آیه شریفهبعضثی ازفقهاء درمورد مشثروعیت دعو

نُمَ بیَ نهَمُ  إِذَا فرَِیقٌ  هِ لِیحَ  ولثثثِ ونَ) وَرَسثثثثثثُ رِضثثثثثثُ هِ (08مِن همُ  مُع  توُا إِلیَثثث 
أ  وَإنِ  ینَُن  لهَمُُ ال حَقُّ یثثثَ

عِنِینَ  میانشثثثان حکم چون به سثثثوی الله وپیامبرش فراخوانده می شثثثوند تا در و :ترجمه(1.مُذ 

ه ،با رضایت وتسلیم بحق با آنان باشد اگر ،وآنان رویگردانند ،درآن هنگام گروهی ازنماید

نظرداشثثثثت معنای . اگرچه دلالت این آیه شثثثثریفه با دریند،اسثثثثتدلال نموده اندسثثثثویش می آ

 (۳).اصطلاحی دعوی،صریح نمی باشد

 :مشروعیت دعوی به سنت رسول الله (1)

رم کرسول ا(ازرضی الله عنه)به سنت رسول الله روایت ابن عباسدلیل مشثروعیت دعوی 

لادعی اناس دماء رجال واموالهم  لو یعطی الناس بدعواهم: ] صثثلی الله میباشثثد که فرموده

،مردم ادعای داده شثثثثثثودی اگر بثدعوی مردم اجازه یعن(0).[ولکن الیمین علی المثدعی علیثه

یل دل .سثثوگند بالای مدعلی علیه اسثثتاموال وخون قوم را مینمایند ولی بینه بالای مدعی و

لی الله علیه وسثثثلم اسثثثت که سثثثول الله صثثثر از()رضثثثی الله عنهدیگر نیز روایت ابن عباس

 همچنان دلیل .م باساس یمین مدعی علیه حکم نمودرسثول خدا صثلی الله علیه وسل :فرموده

مشثثروعیت دعوی به سثثنت رسثثول الله  حدیثی  را که بیهقی درسثثنن کبری به اسثثناد  دیگر

لیمین االبیه علی المدعی و:]علیه وسلم روایت کرده میفرمایدرسول الله صلی الله  صحیح از

 .(5)میباشد[ علی من انکر

                                                     
مه لفکره (نقلاعن :عزمی عبدالفتاح ،نحو نظریه عا9۴الصثثفحه )91،الجزء الاول بند 19۶1سثثولیس وبیرو،القانون القضثثایی الخاص ،باریس  - 1

 (.11۵الصفحه)198۶الدعوی امام القضاء المدنی الطبعه الاولی ،الکویت 
 .۴9-۴8سوره النورالآیه  1
 ۵9فقه المرافعات للدکتورمصطفی نیازی ص:- ۳
 .1/۵1اخرجه البخاری فی صحیحه - 0
 .۳/1۳۳۶اخرجه مسلم - 5
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 مشروعیت دعوی به اجما   :(۳)

قضاء ازعهد صحابه کرام تا امروز مجلس  اجما  مسلمانان مبنی بر مشروعیت دعوی در

 .وجود دارد

 مشروعیت دعوی به عقل :(۴)

این وصثثول حق ممکن نیسثثت رسثثانیدن حق به مسثثتحق آن واجب میباشثثد وچون وصثثول و

،وقتیکه وصثثثثول حق موقوف به دعوی گردیده پس بحضثثثثور قاضثثثثیبواسثثثثطه دعوی مگر

ثثثابثثت بثثه عقثثل   نیزمشثثثثثثروعیثثت دعوی طبق قثثاعثثده جمثثالایتم الواجثثب الابثثه فهو واجثثب ج

 (1)میگردد.

 دعوی نارکا واسباب : دوممبحث 

 دعوی  اسباب :مطلب اول
 اراده مدعی -1

 انکارمدعی علیه -1

 تعرض بالای حقوق -۳

 وجود حق متناز  فیه-۴

وجایب اختیاری مدعی  اراده مدعی میباشد زیرا دعوی از نفس عبارت از :سبب دعوی -

لف شده نمی مکو مجبور کردن دعوی،باین معنی که ازطرف محکمه به تعقیب میباشد

 (1.)بلکه اختیار دارد که دعوی را تعقیب یا ترک کند.تواند

،یا تعرض بالای حقوق سلیمی حقوقوت رد از علیه ازجمله اسباب دعوی انکارمدعی همچنان

 (۳).وجود حق متناز  فیه میباشد ران ویا هم گدی

 

 

                                                     
 .۵9فقه المرافعات للدکتورمصطفی نیازی ص:- 1
 . 1/1۳8،محمدنعیم نطریه الدعوی  -1
 .11۳ :ص احمد الوفا المرافعات المدنیه والتجاریه ،د.ابو- 3
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 دعوی ن ارکا :مطلب دوم

  معنای لغوی رکن :الف

گفته می شود  به جانب قوی یک چیزلغت، ،رکن درواژه رکن مفرد،وجمع آن ارکان است

 (1)که قوام وپایداری آن چیز به این جزء مستند می گردد.

د لذلک الشیء الا و:)مالا وجاز عبارت است اصول فقه رکن دراصطلاح علمای ب:

شیء داخل درحقیقت آن رکن  وجود آن بوده.چیزی متوقف بریعنی چیزی که وجود (1).(به

 .بول که درحقیقت نکاح داخل میباشدق مانند ایجاب وشیء می باشد،

 ارکان دعوی ج:

تعریف دعوی ازنگاه اصطلاح شرعی معلوم میگردد که دعوی دربرگیرندهء امور ذیل  از

 :یا ارکان دعوی یاد میگردندمیباشد که بنام عناصر و

 .طالب حق که مدعی نامیده می شود– اول

 وی حق خواسته میشود بنام مدعی علیه یاد میگردد. کسیکه از–دوم 

 حقی که آنرا مدعی ازمدعی علیه خواهان است ومدعی به نامیده میشود.–سوم 

قاضثثثی اظهار میدارد وباسثثثاس آن   قول ویا گفته ای که مدعی نزد)صثثثیغه دعوی–چهارم 

،این قول ویا گفتار بنام دعوی (خود بالای مدعی علیه آگاه میسثثازدقاضثثی را از وجود حق 

 (۳).یاد میشود

 فکیک مدعی ازمدعی علیه وفایده آنت :سوم مطلب

طرف قاضثثثی ،ازچنان تفاوت میان آنها بصثثثورت روشثثثنشثثثناختن مدعی ومدعی علیه وهم

 شریفیاحکام حدی  ،تا اطراف دعوی،پنداشته میشود،برای قاضی وازجمله امورضروری

قسثثثم برشثثثخص  یعنی شثثثاهد برمدعی و(،والیمین علی من انکرعیلی من ادع ةالبین)را که

بنابرآن باید شثثخصثثی که  .تطبیق نماید مدعی ومدعی علیه میان،میباشثثد(منکر)مدعی علیه

                                                     
 . 18۶-18۵ص:1۳ابن منظور،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج- 1
منشثثثورات وزاره الثقافه والارشثثثاد القومی،دمشثثثق الطبعه الثانیه ،حاشثثثیه ابن 1/۳9۵،ط مطبعه مصثثثطفی البابی الحلبی ،الکلیات 99التعریفات - 1

داراحیثثاء التراث العربی ،حثثاشثثثثثثثیثثه الجمثثل  1/1۳9،داراحیثثاء التراث العربیُ الکفثثایثثه علی الهثثدایثثه بثثذیثثل شثثثثثثثرح فتح القثثدیر۶۴-1/۶1عثثابثثدین 

 المکتبه الاسلامیه . 1/1۴1داراحیاء التراث العربی ،شرح روض الطالب 1/۳18
 .۵3فقه المرافعات لدکتور مصطفی نیازی،ص : - 3
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علیه است بروی آوردن شثهود ضثروری اسثت وهمچنان شخصی که مدعی  مدعی اسثت و

مشخص ،تا مدعی ومدعی علیه شناخته وداده میشوددرصثورت انکارحق مدعی به،سوگند 

 ،تا مدعی وها را فقهاء کرام بیان داشثثثثته اند،درین باره یک تعداد تعریف ها وقاعده شثثثثوند

 .ناخته وتفاوت میان آنها واضح شودمدعی علیه ش

مدعی علیه تعریف های زیادی گفته شثثده اسثثت که تعریف های مورد شثثناختن مدعی ازدر

 میباشد:ذیل ازآن جمله 

د،ومدعی علیه کسی است که یک که میخواهد حقی را باثبات برسان مدعی کسی است الف:

 (1).میشودحقی را نفی میکند ویا از آن منکرچیزویا 

 ،معلوم را میکند،مدعی علیه مدعی کسثثثثی اسثثثثت که ادعای یک موضثثثثو  خفی و یر ب:

 .واضح وآشکار را میکند کسی است که ادعای یک چیز

)قرافیامام  ج:
1
 ،ت که گفته وی خلاف اصثل وعرف باشدمدعی کسثی اسث :رحمه الله گفته(

 (۳).عرف باشدیا گفته وی مطابق اصل و مدعی علیه کسی است که قول و

کرده نمی شثثثثثود مجبور ،برادامه دعویت که اگر دعوی را ترک کندمدعی کسثثثثثی اسثثثثث: د

 (0).میشودادامه دعوی مجبور کرده  کسی است که برعکس آن برومدعی علیه 

د را دارالتماس وامید گرفتن چیزی است که با اظهار قول وگفته خویش،مدعی کسی :  هـثثثث

بات ،قصد اثت وگفته خویش،یا مدعی کسی است که با اظهاراکه در دست دیگرکس میباشد

)حقی را دارد که از وی میباشد ومدعی کسی است که آنرا انکار مینماید
5
). 

 شروط دعوی :سوممبحث 

 ازشروط عمومی عبارت خصثوصثی تقسثیم میگردد، دعوی به شثروط عمومی وط  شثرو

،لیکن شروط خصوصی دعاوی یک نو  میباشد وتغیر ندارداست که در تمام انوا   شروط

                                                     
 .1۴3ادب القضاءلابن ابی دم ص - 1
هـثثثثثثث وفات ۶8۴احمد بن ادریس بن عبدالرحمن ابوالعباس شثهاب الدین الصثنهاجی القرافی ازعلماء مالکی میباشد ،متولد مصر میباشد درسنه  - 1

 .91/1.الاعلام روق فی انواء الفروق میباشدبنموده ازجمله مصنفات وی انوارال
 .3۵ص:9الفروق للقرافی ج- ۳
 .۵/۵۴۳الدرالمختارورد المحتار- 0
 .131ص:9المغنی ج- 5
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دعوی ،اما همین شثثثثروط خصثثثثوصثثثثی ی نسثثثثبت به خصثثثثوصثثثثیت دعوی فرق میکنددعو

یل توضثثثثیح جداگانه درضثثثثمن عناوین ذطورکدام ازشثثثثروط عمومی پیروی مینماید که هر

 :میگردد

 شروط عمومی دعوی :مطلب اول
علق دارد ارتباط وت،مدعی بهومدعی علیه ،به مدعی ی دعوی شروط نسبتدرشروط عموم

 میگردد: حجداگانه معرفی وتوضیطور کدامکه هر

 :مدعی علیه مربوط است شرط که به مدعی و اولآ:

 :بلوغ مدعی ومدعی علیهعقل و-

دعوی عاقل وبالغ باشثثثثند بناء دعوی صثثثثغیر ومجنون دعوی شثثثثرط اسثثثثت که طرفین  در

 ،به نیابت آنها ولی .چنین اشثثثخاصثثثی دعوی اقامه شثثثده میتواند نه هم علیهصثثثحت ندارد و

 اقامه ودفع نموده میتواند. رامحاکم دعوی مدعی علیه دروصی یا قیم آنها منحی  مدعی و

 ب ولی اش می تواند دردربعضی موارد استثناء صغیر ممیزماذون به تجارت ازجان صرفآ

 .منحی  مدعی ومدعی علیه قرارگیرد دعوی

 :یدگاه فقهالف (د

 :شرط دعوی ذیلا چنین تصریح میداردمورد این  ع الصنایع درئصاحب کتاب بدا

،دعوی مجنون وصثثبی ایکه عقل نداشثثته مدعی علیه دعوی عقل مدعی و )شثثرط اسثثت در

،چنین اشخاص ملزم دعوی درست نیستچنین اشخاص اقامه باشثد صثحیح نمیباشد وبالای 

 (1)(.به جواب دعوی مدعی نیستند

 :ه الاحکام العدلیه نیزصراحت دارددرمورد این شرط دعوی مجل

 زالممییکون المدعی والمدعی علیه عاقلین،فدعوی المجنون والصثثثثثثبی الغیر)یشثثثثثثترط ان 

 (1).حلهما(علیهم فی م هما مدعیین او مدعی،ولکن یصح ان یکون اولیاءلیست بصحیحة

                                                     
 .۳/۳۳1الهدایه تالیف ابوالحسن برهان الدین المر نانی- 1
 .1۶1۶مجله الاحنم العدلیه ماده :- 1
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لذا دعوی دیوانه وطفل خورد سال  شثرط است که مدعی ومدعی علیه عاقل باشند. :ترجمه

 .که قدرت تمیز را ندارد صحیح نیست

بحی  مدعی  ،وصثثثی ویا ولی شثثثانطفل  یرممیزحیح اسثثثت که بجای دیوانه واما این صثثث

 .ومدعی علیه واقع شوند

 )1(:دیدگاه قانونب(

 :ی اشاره نموده وچنین حکم مینمایدوبلوغ طرفین دعوقانون نیز به شرط عقل 

صورت نقصان یا فقدان  .درقانون دارای اهلیت قانونی باشند )طرفین دعوی مطابق احکام

 (. یابت احکام ولایت،وصایت وقیمومیت قابل تطبیق استاهلیت قانونی و

 لاحکثام تفاوتیه فوق مجلثه ابثا توجثه بثه حکم قثانون درمیثابیم کثه حکم متثذکره بثا حکم مثاد

 ،)صثثثثثغیر،مجنون،معتوه :قانون بصثثثثثورت واضثثثثثح حکم مینماید کهمزید براینکه  .ندارد

 (1)(.محجورو ایب نمیتواند مستقیمآ خصم شرعی واقع شوند

 :مربوط استعلیه شروط که خاص به مدعی : ثانیآ

 معلوم بودن مدعی علیه: :اول

دعوی مدعی  صورتیکه دردرشثروط عمومی دعوی معلوم بودن مدعی علیه است یکی از

 :مثال در دعوای مدعی گفته شود مدعی علیه معلوم نباشد چنین دعوی صحیح نیست بطور

اهل این قریه یا یک شثثثثثثخص از اهل این دفتر به مبلغ ده هزار کثه بالای یک شثثثثثثخص از

افغانی قرض دارم وفعلآ برایم تادیه نمی نماید دراینصثثثورت دعوی مدعی درسثثثت نیسثثثت 

،لیکن زمثثاینکثه مثدعی دعوای قق شثثثثثثثدن شثثثثثثرط معلوم بودن مثدعی علیثهمتحبخثاطرعثثدم 

دعوی خویش که از جمله ی علیه را معلوم نماید وبگوید درخویشثثثثرا تصثثثثحیح نماید ومدع

 افغانی قرض دارم و اهثل این قریثه من بالای خالد ولد محمود ولدیت قاسثثثثثثم مبلغ ده هزار

ورد این شرط دعوی فقه وقانون هردو م .درچنین دعوی صحیح است .فعلآ برایم نمی دهد

 ذیلآ تصریح میدارد:

                                                     
 .3قانون اصول محاکمات مدنی ماده :- 1
 .۵11قانون اصول محاکمات مدنی ماده - 1
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مورد این شثثثثثثرط قثاعثده فقهی مجله الاحکام العدلیه تصثثثثثثریح مینماید  در :دیددگداه فقده(الف

لی علی احد من اهل  :معلومثآ بنثاء علیثه اذا قثال المدعی)یشثثثثثثترط ان یکون المثدعی علیثه 

تصثثثثثثح دعواه ویلزم علیه تعیین المدعی علی انثاس من اهلهثا مقدارکذا لا او،القریثة الفلانیثة

 (1).علیه(

ر مدعی میگوید من بالای یکنفر ،از اینرو اگشرط است که مدعی علیه معلوم باشد :ترجمه

طلب دارم چنین دعوی صحت ندارد ولازم است که  ،اینقدریا فلان شهراهل فلان قریه واز

 مدعی علیه را معین سازد.(

  قاضی همین دعوی را سبب حکم خود قرار میدهدی،دعو اسثت در این شثرط بسثیار معتبر

،شثثثثثخص مدعی علیه معلوم نباشثثثثثد بعدآ حکم به الزام مدعی علیه هرگاه در دعوی مدعیو

 اثری ندارد.

را به اشثثثاره نشثثثان  علیه درصثثثورتیکه مدعی اسثثثم مدعی علیه را نداند اما شثثثخص مدعی

 مثال مدعی در بطورلیه در صثثثثورت دعوی لازمی اسثثثثت ،اشثثثثاره کردن به مدعی عدهد

ده هزار افغانی ازمن ،هذا جلسثه قضثثایی )مدعی علیه حاضثریش بگویدصثورت دعوی خو

دعوی صثثحیح اسثثت اینصثثورت نیزمدعی مقروض میباشثثد وفعلآ پولم را نمی دهد ...( در

 .استناد قاضی قرار گرفته میتواندوقابل سمع و

 :دیدگاه قانون(ب

  :ل محاکمات مدنی نیز تصریح میداردن اصو،قانومورد شرط معلوم بودن مدعی علیهدر

درحکم ماده مدعی علیه(تذکره مدعی و رمب،ولد،محل سثثکونت اصثثلی وفعلی،پیشثثه،ن)اسثثم

متذکره درمیابیم که برای شثثثثناخت مدعی علیه موارد فوق کافی تلقی میگردد ومدعی علیه 

دن معلوم بوتوسثث  موارد معرفی فوق شثثناخته میشثثود بنابراین قانون نیز درقسثثمت شثثرط 

 (1).ا درضمن ماده فوق بیان نموده استمدعی علیه سکوت ننموده است وآنر

 مجلس قضاء:حاضر بودن خصم در :دوم

                                                     
 .1۶13مجله الاحنام العدلیه ماده :- 1
 اصول محاکمات مدنی ماده :قانون - 1
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صثثثورت گرفته اسثثثت زیرا این شثثثرط  بالای این شثثثرط دعوی ازدیدگاه فقه وقانون تمرکز

 ،جریان محکمه وجود نداشثثته باشثثددعوی ارتباط به ارکان محکمه دارد وهرگاه خصثثم در

 باع  فقدان ارکان محاکمه میگردد.

 :الف(دیدگاه فقه

ضمن ماده ذیل چنین  مورد شثرط حاضثر بودن خصم درمجلس قضاء در مجله الاحکام در

 :تصریح میدارد

الخصم حین الدعوی واذا امتنع المدعی علیه من الحضورالی المحکمه او  )یشثترط حضور

 (1)ارسال وکیل عنه...(

باشثثد اگر مدعی علیه از حضثثور خود یا  دعوی خصثثم حاضثثر شثثرط اسثثت که در :ترجمه

 ارسال وکیل خویش بمحکمه امتنا  ورزد ...(

لازمی اسثت وباید حاضر باشد تا دعوی مدعی را جریان دعوی حضثور خصثم یک امردر

 اسثثثتما  نماید ودر جواب دعوای مدعی نظرخویشثثثرا به تائید یا انکار دعوای مدعی ابراز

 خصمین بپردازد ووانین نافذه به اصدار حکم درحضوردر روشثنایی قدارد تا بعدآ محکمه 

 به اصثثدار حکم داشثثته باشثثد درمدعی اصثثرارنگردد وبه محکمه حاضثثر هرگاه مدعی علیه

 .وجود میاید که ازبح  ما خارج استاین صورت بح  محکمه  یابی ب

 :ب(دیدگاه قانون

جلسثثه تکلیف حضثثور خصثثم دردرمورد این شثثرط دعوی قانون اصثثول محاکمات مدنی به 

 :قضایی چنین حکم مینماید

،وصثثثی یا قیم آنها با اسثثثناد مربوط به عی علیه مکلف اند که خود یا وکیل،ولی)مدعی ومد

 (1)(.محکمه حاضرشوند

رجریان قواعد فقهی به حضثثثثثور وتکلیف هردو خصثثثثثم دعیت ازبتصثثثثثراحت ماده فوق با 

حیت ،صلاانونی آنها باید با اسناد مربوطه،خصمین یا ممثلین قمحکمه اشثاره وحکم مینماید

                                                     
 .1۶18مجله الاحکام العدلیه ماده :- 1
 .111قانون اصول محاکمات مدنی ماده :- 1
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وثایق مرتبه محاکم مبنی  شوند هدف از اسناد مربوطه عبارت از دعوی به محکمه حاضر

شخصی به  گاهسثیستم تقنینی افغانستان هربرصثلاحیت وکیل،وصثی یاقیم اسثت زیرا که در

 از باید قبلآ محاکم از طریقه نیابت وممثلیت اقامه دعوی وحضثور درجلسه قضایی مینماید

 خاصمحاکم که توسثث  یک پروسثثیجریل صثثلاحیت را توسثث  وثیقه شثثرعی درشثثخص اصثث

 .صورت میگیرد اخذ نموده باشد

 :اثبات حکم بالای مدعی علیه باشد امکان :سوم

،بنابراین شثثثثثرط دعوی باید امکان رصثثثثثورت اثبات الزام مدعی علیه اسثثثثثتاثرات دعوی د یکی از

سثثثثثبب حکم قبال ندارد وته باشثثثثثد در یرآن دعوی اثری را درعلیه داشثثثثثاثبات حکم را بالای مدعی 

 .قاضی شده نمی تواند

 (1):دراین شرط دعوی وجود دارد که ذیلا اشاره میگرددامثله بیشتر

،دعوی کند دعوی موکل عزل اش ازجثانثب وکیلهرگثاه موکثل بثالای وکیثل در :مثثال اول

 ضرورت به دعوی نیست را دارد، که موکل صلاحیت عزل اوقابل سمع نمی باشد زیرا 

ادعاء کرد شخص دیگری آمده وصثی بدیگری چیزی را به عاریت داد،یک شثخ :مثال دوم

ل عاریت داده شثثثثده )عاریت دهنده(میباشثثثثم باید به من ماکه من ازدوسثثثثتان همان شثثثثخص

گردد.وچنین دعوی صثحیح  درچنین دعوی نیز شثرط  متذکره متحقق نمیدوسثتم را بدهید،

 .نیست

،شثثخص سثثوم میاید ودعوی ،شثثخص دیگری را وکیل تعین مینمایدیک شثثخص :ال سثثوممث

م وکیل به موکل مقدمترمیباش وکالت نسبت به شخصدرمینماید که من همسایه موکل استم و

 نسثثثثثثبت عدم امکان اثبات وبثایثدعوض اوعقثد وکثالت را بامن منعقد نماید،چنین دعوی نیز

موکل اسثثت هرشثثخص که دارای وکالت باشثثد  .زیرا این حقالزام دعوی صثثحیح نمی باشثثد

 برای امور خویش وکیل گرداند.

 :ام درماده ذیل چنین تصریح میدارد،را مجله الاحکشرط اثبات حکم بالای مدعی علیه

                                                     
 .۴/18۳درالحکام شرح مجله الاحکام - 1
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 (1))یشترط ان یحکم ویلزم المدعی علیه بشیء فی حالة الثبوت الدعوی...(

 عوی مدعی علیه ملزم و: از شثثثثثروط صثثثثثحت دعوی اینسثثثثثت که به اندازه ثبوت دترجمه

 یرد.گمحکوم قرار

 دعوی تناقض نباشد در :چهارم

دعوی مدعی تناقض وجود داشثثثثته باشثثثثد چنین  دعوی مدعی باید تناقض نباشثثثثد هرگاه در در

مجلثثه  موردرط متثثذکره دعوی میگردد،چنثثانچثثه درتنثثاقض موجثثب رد دعوی بنثثابر نبود شثثثثثث

 :الاحکام چنین تصریح میکنند

 (.ه ای سثثثثبق کلام موجب لبطلان دعواهکلام من المدعی مناقض لدعوا)التناقض هو سثثثثبق 

گفته سثثثابق مدعی که با دعوی اش متناقض باشثثثد یعنی تناقض عبارت اسثثثت از :ترجمه(1)

 کلام سابق موجب بطلان دعوایش گردد.

 الف(تعریف تناقض:

کردند اقض نتیکدیگر بمعنی تدافع استعمال میگردد،گفته میشود آن دو نفربا :تناقض درلغت

 (۳)،به این معنی که هریک شان حرف آن دیگری را شکستاندند.یعنی یکدیگر را دفع نمودند

زبان آورده که  : مدعی درکلام خویش مطلبی را بحضثثثور قاضثثثی برتناقض در اصثثثطلاح

 (0).را ابطال کند بعضی ازبیانش بعضی دیگری

 تناقض به دو نو  است  :وا  تناقضب(ان

 ،اضثثی را از شثثنیدن دعوی مانع میشثثود:عبارت از تناقض اسثثت که قتناقض در دعوی-1

این اقامه شثثثثهادت ویا قسثثثثم مکلف سثثثثازد، بدون اینکه مدعی ویا مدعی علیه را قاضثثثثی به

 تناقض وقتی متحقق میشود که هردو بیان متناقض به محضر قضاء افاده گردیده باشد.

                                                     
 .1۶۳1مجله الاحکام العدلیه ماده :- 1
 .1۶1۵: مجله الاحکام ماده- 1
 .۴/11شرح مجله الاحکام العدلیه ،الاتاسی - ۳
 .1۵۴الاحکام ،ص :مجله - 0
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باز  (را از فلانی خریده ام و)عین،که این مال مشثثثخصصثثثی ادعاء میکندشثثثخ :مانند اینکه

،بمجردیکه این دو بیان متناقض ان مال برای من به ارث مانده اسثثثثثثتادعثاء میکنثد کثه هم

 .ضی مدعی را از دعوایش باز میداردقاضی افاده شد قا بحضور

ه لیکن بسثثثثبب دیگری این نو  تناقض قاضثثثثی دعوی را قبلآ شثثثثنید در :تناقض درکلام-1

واین درصورت است که تنها افاده دومی بحضور قاضی صورت گرفته  .دعوی رد میشود

،ادعا کرده رف دیگری اسثثت)عین(را که به تصثثشثثخصثثی مال مشثثخص :مثال باشثثد بطور

آن مدعی علیه به اثبات  .بعد ازل ازمن اسثثثثثثت وبمن میراث مانده اسثثثثثثت،این مثاومیگویثد

را کرده بود  میرسثثثثثثثانثثد کثثه مثثدعی مثثذکور قبثثل از دعوی خواهش خریثثداری همین مثثال

ثبات تناقض دومی درحالیکه قاضثثی دعوی مدعی را قبلآ شثثنیده اسثثت قاضثثی درصثثورت ا

 (1).آنرا رد مینماید

 موارد رفع تناقض در دعوی: ج

مجله الاحکام درباره موارد تناقض یک فصثثثثل را تخصثثثثیص داده اسثثثثت که درجلد چهارم 

درآن جمله موارد رفع تناقض ست ،فصل چهارم به موارد تناقض اشاره شده االدعوی کتاب

 آن میگردد:دردعوی نیزتذکررفته است که دراینجا ذکراز

دعوی نسثثبت شثثرط فوق دعوی موجب عدم سثثمع اول باید بیان گردد که تناقض در قدم در

 :حکم مینمایددعوی میگردد که درمورد مواد مجله الاحکام العدلیه چنین 

ل ملکه قبلا ثم ادعی بانه احد ان یشثثثثثثتری مالو ادعی  :یه.مثلآلملک )التنثاقض یکون مثانعثآ

 (.الاشتراء لا تسمع دعواه

بطور مثال: اگرکسی اراده خریداری مالی  .تناقض مانع سثمع دعوی ملکیت اسثت :ترجمه

 آنکه طلب خریداری مال را ،پیش ازآن ادعای مالکیت آنرا بعمل آورد بنمثایثد وبعثد از را

 (1).انجام دهد دعوایش شنیده نمی شود

 :تناقض درنیابتد(

                                                     
 .1۵۴مجله الاحکام ،ص  1
 .1۶۴3/م۴مجله الاحکام - 1
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ود دعوی تناقض واقع شوکیل درتناقض در نیابت عبارت از اینست که هرگاه کلام اصیل و

لاحکام العدلیه چنین مورد مجله ا چنین تناقض نیز موجب عدم صثثثثثحت دعوی میگردد،در

 :حکم مینماید

کل وکالوکیل والم،الذی هما فی حکم المتکلم الواحد )یتحقق التناقض فی کلام الشثثثثثخصثثثثثین

عوی لدة ،فاذا اقام الوکیل دعوی منافیکما یوجد فی دعوی المتکلم الواحد،والوارث والمورث

 (1)(.لتی سبقت من الموکل فی خصوص واحد،لاتصحا

 .قض صثثثورت میگیردتناخنگوی قرار دارند نیزم یک سثثث: درکلام دو نفریکه درحکترجمه

  .تناقض بعمل می آیدوی یک سخنگوی ،طوریکه در دعمورثمانند وکیل وموکل وارث و

دعوی ایکه سثثابقآ از طرف موکلش در مورد  وقتی وکیل آنطور دعوایی را اقامه کند که با

 .شخص اقامه شده منافات داشته باشد،دعوی صحیح نیستم یک چیز

 برعلاوه قاعده فوق مواردی درتناقض جواز دارد که عبارت اند از:

انع دعوی درهمان خصوص موضو  ،مدعوی خود ابراء داد برای خصمهرگاه شخص از

میباشثثثد اما میتواند دراین خصثثثوص دعوی علیه خصثثثم وکالتآ یا نیابتآ از جانب شثثثخصثثثی 

 درمجلثه الاحکثام العثدلیه چنیناین تنثاقض گفتثه نمی شثثثثثثود دیگری دعوی را دایر نمثایثد و

 :صراحت دارد

 لنفسثثثثه ولکن من جمیع الدعاوی فلا یصثثثثح له ان یدعی علیه بعد ذلک مالا )ابراء احد آخر

 (1)(.الوصایه یصح له ان یدعی علیه لغیره بالوکاله او

شثثثخصثثثی ازجمیع دعاوی برای دیگری ابراء داد،بعد ازاین برای او جواز ندارد که  : اگرترجمه

کند اما میتواند بحی  وکیل یا وصثثثثثی مال را برای  ءعلیه همان شثثثثثخص مال را برای خود ادعا

 شخص دیگری ادعا نماید.

نموده باشثثثثد درهمین  دعوی یک جانب برای خصثثثثم خود درحق جانب مقابل اقرار درهرگاه 

بسثثازد وهمچنان نمیتواند به نیابت)وکالت خصثثوص دعوی برای خود نمیتواند دعوی را دایر 

                                                     
 .1۶۵1/م۴مجله الاحکام - 1
 .1۶9۴مجله الاحکام،ماده :- 1
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این حالت تناقض بوجود میاید چنانچه در مورد  ،زیرا که دروصثثایت(دعوی را دایر بسثثازدو 

 ماید:مجله الاحکام العدلیه حکم مین

ن کذلک لایصح ا)کما انه لایصح لاحد ان یدعی المال الذی اقربکونه لغیره بقوله هذا مالی 

 (1)(.بالوصایه عن آخریدعیه بالوکاله او

 است برای خود : طوریکه برای مقر صثحیح نیست تا مال را که به دیگران اقرارکردهترجمه

ندارد که این مال را برای  یر وکالتآ یا ،همچنین جواز من است این مال از :ادعا نماید وبگوید

 .ایتآ ادعا نمایدوص

 )وکثثالثثت وهرگثثاه یثثک شثثثثثثخص درابتثثداء بثثه نیثثابثثت ازشثثثثثثخص دیگردرتمثیثثل قثثانونی

 نموده وبعدآ درهمین خصوص مدعی بها به اصالت خودش ادعا نمود چنین ءوصایت(ادعا

لاحکام درمورد مجله ا .دعوی نیز بسثثثبب تناقض قابل رد ازجانب محکمه دانسثثثته میشثثثود

 :العدلیه چنین تصریح میکند

،ولکن یصثثح له ان یدعیه یصثثح له بعد ذلک ان یدعی به لنفسثثهفلا)اذا ادعی احد مالا لآخر،

بعثد ما ادعاه لنفسثثثثثثه لآن الوکیل بالدعوی قد یضثثثثثثیف الملک الی نفسثثثثثثه ولکن عند  لآخر

 (1)الخصومه لایضیف احد ملکه لغیره(.

کرد جواز ندارد  ءوصی برای  یر خود ادعا را بحی  وکیل ویا: اگر شثخصی مال ترجمه

اینکه شثثثثثثخص مال را برای خود  کثه بثار دوم همان مال را برای خود ادعا کند اما بعد از

نماید زیرا شخصیکه در  ءادعا نمود جواز دارد که بعدآ مال مذکور را برای  یر خود ادعا

سثثثثثبت ملکیت میشثثثثثود که ن مورد یک دعوی بحی  وکیل اقامه دعوی میکند گاهی اینطور

 ءنمی شثود که شخص مال را برای خود ادعا هرگز اینطور مگرآنرا بخود منسثوب سثازد 

 .نسبت ملکیت آنرا بغیر خود بدهدکند و

 شروط که مربوط به مدعی به است: ثالثآ

 مدعی بهمعلوم بودن  :اول

                                                     
 .1۶9۴مجله الاحکام ،ماده :- 1

 .1۶۵1مجله الاحکام ،ماده :- 1
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دعوی معلوم نباشد هرگاه مدعی به،در،،معلوم باشدتا مدعی به،عوی مدعیشثرط است درد

این شرط دعوی برای معلوم  جهالت در دعوی میباشد وجهالت دعوی را باطل میسازد،در

 ،معلوم گردد،درویا اوصاف مدعی به،اندازه مدعی به،جنس وشثرط اسثت تا نو ،بودن آن

)مساحت(وشهرت اصحاب حدود آن تحدید حدود اربعه با موازیست تا دعوی عقار شرط ا

 گردد که بعدآ درشروط اختصاصی دعوی عقار)اموال  یرمنقول(ذکرمیگردد. ذکر

)الاختیارلتعلیل المختار(ازتالیفاتی عبدالله بن محمود الموصثثثلی درمورد شثثثرط معلوم کتاب

 .ن تصریح گردیده استبودن مدعی به،چنی

 ،والقضثثثثثثثاءنس والقثثدر،لان الثثدعوی للالزامجبشثثثثثثیء معلوم ال بثثد ان تکون الثثدعوی )ولا

 (1)(.،وکذلک الشهاده بالمجهول لاتقبلبالمجهول  یرممکن

 : موضثثثو  وشثثثیء مورد منازعه در دعوی باید جنسثثثیت واندازه آن معلوم باشثثثد ،ترجمه 

 . یرممکن استموضو  مجهول زیرا دعوی برای الزام است وحکم کردن به شیء و

 به مجهول مورد قبول نیست.وهمچنان شهادت نیز

 اشاره مینماید:شرح فوق مجله الاحکام نیزهمین متن و بنابر

 (1)(.،معلومآ ولاتصح الدعوی اذا کان مجهولآ)یشترط ان یکون مدعی به

ین قاعده .احت ندارد،معلوم باشثثثد لذا دعوی مجهول صثثث: شثثثرط اسثثثت که مدعی بهترجمه

فوق شثثثثثثرح ،بالای قاعده را به عدم صثثثثثثحت دعوی حکم نموده،هالت مدعی بهفقهی نیز ج

 کتاب بحرالرائق چنین نقل نموده است:مجله الاحکام الاتاسی از

ش اینسثثثثثت که فایده دعوی الزام اسثثثثثت،به )ازاینکه مال مورد دعوی باید معلوم باشثثثثثد دلیل

 (۳).(درمجهول الزام متحقق نمی شود )دلیل(واساس اقامه حجت

 ،تفریعات ذیل پیشبینی میگردد:مورد شرط معلوم بودن مدعی بهدر

                                                     
 .۳/131الاختیارلتعلیل المختار- 1
 .1۶19مجله الاحکام ،ماده :- 1
 .۴/1۴ شرح مجله الاحکام- ۳
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اگر دعوی بالای دین باشثثثد ذکر این کلمه حتمی اسثثثت که مدعی طلب آنرا دارد  :فر  اول

ق ه به ایفای حوالزام بنابر حکم قاضثثثثی بالای مدعی علی زیرا که فایده وثمره دعوی اجبار

 (1).مدعی است

نزد مجلس قضاء  باشد مدعی علیه مکلف به احضار آن درهرگاه مدعی به عین  :فر  دوم

حین یاد نمودن  میباشثثثثثد بدلیل اینکه مدعی حین دعوی وشثثثثثهود حین اداء شثثثثثهادت ومنکر

 سوگند به آن اشاره کند به این طریقه مدعا بها خوبترمعرفی میگردد.

 ه،بمدعی به،زمانیکه حضورمدعی به : هرگاه برخلاف فر  فوق امکان حضورفر  سثوم

 ،زمانیکه حضثثور مدعی به رض معلوم بودن مدعی به،حتمی اسثثت،قیمت مدعی به، ذکر

این صورت قیمت  ،درپس ممکن نیست مشاهده عین مدعی بهبه مجلس قضاء ممکن نباشد 

،قایم مقام عین میگردد،چنانچه دراموال اسثثثثتهلاکی مال بسثثثثبب اسثثثثتهلاک وجود مدعی به

اینکه وجود ندارد ممکن نیسثثثثت پس ذکر  عین بدلیلاین صثثثثورت چون حضثثثثور ندارد در

 قیمت به معلوم بودن دعوی کافی تلقی میگردد.

بسثثبب معلوم بودن ذکوریت وانوثیت آن نیز،حیوان باشثثد ذکر هرگاه مدعی به :فر  چهارم

 .دعوی حتمی است

،ولد ولدیت صثثثثاحبان اسثثثثم باشثثثثد ذکرحدود اربعه با ذکر ،عقارهرگاه مدعی به فر  پنجم:

زیرا امکان حضثثورعقار  .شثثهر مدعی به،حتمی دانسثثته میشثثودمحل و با ذکرحدود همراه 

اره یت میکند اشتعریف عقار کفان نیسثت وحتی مسثتحیل است پس درمجلس قضثاء ممکدر

ذکر حدود اربعه آن اولآ باید آ از گردد به اسثم شثهر زیرا که شهر  وبطرف موقعیت عقار

قار درآن موقعیت دارد در اخیر بیان حدود عام تر اسثثثت متعاقبآ به محل اشثثثاره نماید که ع

)اربعه باید ذکر گردد.
1
در مورد شثثثثرط معلوم بودن مدعی  قانون اصثثثثول محاکمات مدنی(

 .به،چنین حکم می نماید

                                                     
 .131الاحکام السلطانیه ،ص:- 1
 .  ۳/131الاختیارلتعلیل المختار -1
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ه مدعی بها عقار )بیان جنس،نو ،قیمت مدعی بها درصثثثورتیکه منقول باشثثثد.درصثثثورتیک

 (1)(.نوعیت ومساحت آن نیزحتمی است،موقعیتباشد ذکر

ویا  ،اگرعقار باشثثدمدعی بهحکم ماده فوق بشثثکل توضثثیحی بیان داشثثته که برای معلوم بودن 

،ازجهالت عاری وخارج گردد دعوی درقسثثمت مدعی به منقول باید اوصثثاف آن ذکر گردد تا

 وصحت آن تحقق یابد.

 :دعوی احتمال اثبات را داشته باشد: دوم

 :دیدگاه فقه-1

اثبات را داشثثته باشثثد وهرآن دعوی که عقلآ وعادتآ اثبات دردعوی شثثرط اسثثت که احتمال 

،محال عقلی ومحال بل سثثمع نزد محکمه دانسثثته نمی شثثودآن محال باشثثد صثثحت ندارد وقا

 :را در دو مثال ذیل واضح میسازیم عادتی

او می  (ساله ادعاء نماید که پسر۴1)(ساله بالای شخص11): مثلآ شخصالف(محال عقلی

 .سن باشددر قلا محال است که پسر از پدر بزرگترباشد دراین مثال ع

در جامعه مشثهوراسثت بالای شخصی که  مثلا شثخصثی فقیری که به فقر :ادتیب(محال ع

تجارتی معامله  مبلغ یک ملیون افغانی در اومشثهور وسرمایه دار است ادعا مینماید که از

 (1).نمی باشدحال عادتی است قابل سمع )شخص فقیر(مقرضدار است این دعوی مدعی

یافت مجله الاحکام العدلیه چنین  درمورد این شثرط دعوی مانند سثایر شثروط که قبلآ تذکر

 تصریح میدارد:

الادعاء بشثثثیء وجوده محال علیه لایصثثح کون المدعی به محتمل الثبوت بناء)یشثثترط ان ی

)عادتآ(عقلآ او
۳
) 

الثبوت باشثثثثد  یکی ازشثثثثروط صثثثثحت دعوی اینسثثثثت که مال مورد دعوی محتمل :ترجمه

 .تآ محال باشد ادعایش صحیح نمیشودبنابرآن اگر مدعی چیزی را ادعا کرد که عقلا وعاد

 دیدگاه قانون:-1

                                                     
 .11قانون اصول محاکمات مدنی ماده :- 1
 .۴/181درالحکام شرح مجله الاحکام - 1
 .1۶19/م۴مجله الاحکام - ۳
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 درمورد این شثرط دعوی قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان اشاره ننموده است اما از

ه حنفی (قانون مدنی طبق فق1)(ماده1)فقره (قانون اساسی و1۳1)احکام کلی درضثمن ماده

(مجله الاحکام شثثرط 1۶19)فقه حنفی درضثثمن ماده این شثثرط دعوی مدنظرگرفته میشثثود

  .گذاشته است که دعوی باید احتمال  اثبات را داشته باشد

 :سوم: دعوی درمجلس قضاء باشد

جمله  این شثرط ازجمله شروط مکانی قضاء هم محسوب میگردد برعلاوه شرط مکانی از

مجلس قضثثاء ر یر،هرگاه دعوی دباید درمجلس قضثثاء باشثثدباشثثد دعوی شثثروط دعوی می

 (1).ن وصف حقیقی دعوی اطلاق نمی گردداقامه گردد به آ

 ،قید گردیده است که دعوی باید درمجلس قضاء باشد نه نزد قاضی بخاطریکه دردراین شثرط

زمانی قضثثثاء  قضثثثاء قیود زمانی ومکانی شثثثرط اسثثثت تاکید درشثثثرط متذکره به قید مکانی و

 .بیشترتمرکز گردیده است

 :وانیم خوبتر موضو  را واضح سازیمهای ذیل میتمثالدر

حل وفصل دعوی  شخصی مدعی به خاطر: شخصی بالای شخصی ادعا مینماید،مثال اول

خویش به نزد قاضثثی درمنزل او رفته تا دعوی او را رسثثیدگی نماید چنین دعوی چون در 

 یر مکان قضثثاء اسثثت شثثرط صثثحت دعوی متحقق نمی گردد چنین دعوی صثثحت ندارد 

 ،مثال دوم: شخص مدعی .وصثف قانونی دعوی داده نمی توانیموقانونآ چنین موضثو  را 

ت شثش بجه عصثرمیرود تا دعوی او را حل وفصل نماید به نزد قاضثی درمحکمه به سثاع

چون قید زمانی از نظر وقت رسثمی که به کارمندان دولت مد نظرگرفته شثثده اسثثت نسثثبت 

ر بوده نمی تواند چون قاضثثی هم بیشثت ونیم عصثر به فصثول مختلف سثال از سثثاعت چهار

ز چنین دعوی نی جمله کارمندان دولت محسثوب میگردد،ازاین تایم زمانی مستثنی نیستاز

دعوی  ،بناء چنیننیست قابل سمع نسبت نبود شرط مجلس قضاء بنابر قید زمانی در دعوی

 .صحت ندارد

 

                                                     
 .۴/۵981درالحکام شرح مجله الاحکام - 1
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 شروط خصوصی دعوی :دوم مطلب

که ،سبت به خصوصیت هر دعوی فرق میکندچنانکه گفته شثد شثروط خصثوصثی دعوی ن

 :میگیریمی دعوی عقار را به معرفی ما به گونه مثال ذیلآ شرای  خصوص

 اختصاصی صحت دعوی عقار) یرمنقول(اول: شروط 

عقار ازجمله اموال  یرمنقول محسثوب میگردد که دارای شروط بخصوص میباشد هرگاه 

ی مدنظرگرفته شود دعوی صحیح است این شثروط در دعوی عقار ازجانب مدعی دردعو

 شد قابل سمع نمی باوی نزد محاکم واگر شروط متذکره مد نظر گرفته نشود قانونآ چنین دع

 شروط اختصاصی دعوی عقار ازدیدگاه فقه وقانون قرارذیل جداگانه اشاره میگردد:

 :اختصاصی دعوی عقار ازدیدگاه فقه الف(شروط

 ذکر موقعیت عقار:-1

)عقار(ذکرگردد که در کدام شثثثثهر موقعیت اول شثثثثرط اسثثثثت که موقعیت مدعی بها درقدم

)وبعدآ کوچه یا سرک که درآن عقار مورد دعوی قراردارد ذکرگردد.  دارد
1
) 

 تحدید عقار:-1

سثثت تا حدود اربعه عقار تحدید شثثود،زیرا احضثثار مدعی بها عقار دردعوی عقار شثثرط ا

کر گردد وحد چهارم ذکر مجلس قضثثثثثثاء امکان ندارد هرگاه سثثثثثثه حد در دعوی عقار ذدر

اگر در ذکر حدود اشثتباه شثثود چنین دعوی درسثثت ،اما نگردد بازهم دعوی درسثت میباشثثد

نیسثثت واگر زمین مثل  شثثکل باشثثد ذکر سثثه حد درسثثت میباشثثد زیرا حد چهارمی درچنین 

 (1)عقار وجود ندارد.

 :،ولد ولدیت اصحاب حدودذکراسم-۳

ضثثثمن تحدید حدود اربعه ذکر اسثثثمای صثثثاحبان حدود  دعوی عقار شثثثرط اسثثثت که در در

اربعثه را با ذکر ولد و ولدیت آنها تذکر دهد به نزد امام ابوحنیفه رحمه الله شثثثثثثرط اسثثثثثثت 

                                                     
 .۶۵،ص:جامع الفصولین لمحمود بن اسرائیل الملقب بابن قاضی - 1
 .۶/111الهدایه - 1
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حدود )جد(صثثاحبان حدود اربعه،اما اگر شثثخصثثی مشثثهوری صثثاحب حدی ازولدیت ذکر 

 .است ام آن اکتفاء صورت گیرد درستاربعه مدعی بها عقار بود صرفآ به ذکر ن

 :ویش حد شرقی را چنین بیان میداردبطور مثال مدعی در دعوی خ

 .وزیر تحصیلات عالی مولوی عبدالباقیوکه مدعی بها شرقآ متصل است به زمین ممل

ه او را به شثثهرت اما درین قسثثمت هم شثثرط اسثثت که وصثثف شثثهرت ومنصثثب شثثخص ک

سثایر اشثخاص به شثثهرت  را نسثثبت به وصثف ومنصثب او زیرا همین  .رسثانده ذکر گردد

 .رسانیده است

 :حکام العدلیه چنین صراحت میداردمورد شروط فوق دعوای عقار،مجله الا در

محلته وزقاقه وحدود اربعه زم فی الدعوی ذکر بلده وقریته او،عقثارآ یل)اذا کثان المثدعی بثه

لکن یکفی اجدادهم او الثلاثه واسثماء اصحاب حدوده ان کان لها اصحاب مع اسماء آبائهم و

الی ذکر اسثثثثثم ابیه وجده کذلک  ةالرجل المعروف والمشثثثثثهور ولا حاج ةذکر اسثثثثثم شثثثثثهر

)لایشترط بیان حدود العقار اذا کان مستغنیآ عن التحدید لشهرته(.
1
) 

 اگرمدعی به عقار باشثد باید شثهر،قریه وناحیه آن وحدود اربعه ویا سثثه گانه آن و :ترجمه

نام مالکان آن ونام پدران واجدادشثثان ذکر گردد.اما داشثثت،اگر زمین های همجوار مالکین 

شثثثان  کفایت میکند وبه ذکر اسثثثم پدر وجد ذکر نام وشثثثهرت اشثثثخاص معروف ومشثثثهور

 حاجتی نیست .

 در وقت دعوی وشثثثهادت قابل شثثثناخت بود ، داشثثثت و همچنان اگر زمین شثثثهرت بسثثثیار

 .ط نمیباشدذکرحدود آن شر

 :یدگاه قانونب(شروط اختصاصی دعوی عقارازد

سثثتدعا شثثروط ذیل را تصثثریح قانون اصثثول محاکمات مدنی برای دعوی درضثثمن ورق ا

 :مینماید

                                                     
 .1۶۳1مجله الاحکام ،ماده :- 1
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  ،درصثثثورتیکه مدعی بها عقارت مدعی بها درصثثثورتیکه منقول باشثثثد،قیمبیان جنس،نو 

 (1).ت،نوعیت ومساحت آن نیز حتمی اسذکر موقعیتباشد 

اختصثثاصثثی دعوای عقار،قانون موارد ذیل را منحی  شثثروط طبق صثثراحت ماده فوق در

 :دعوای عقار تصریح میدارد

،زیرا اطلاق لفظ عقار ر دعوای عقار که جنس آن ذکر گرددشثثثرط اسثثثت د جنس عقار:-1

اء در بن ،دکان و...(میباشد.برگیرنده)زمین،خانه،آپارتمان،باغ،با چه،سرای متعدد است در

 .یاهم باغ وبا چهنس عقار گردد زمین است یا خانه ودعوای عقار شرط است تا ذکر ج

زمین باشد چی نو  زمین  شرط است تا نو  عقار ذکرگردد مثلا هرگاه عقار نو  عقار:-1

زمین سثثنگ  ،زمین بلند آبه اسثثت یاالزراعه اسثثت یا للمی اسثثت ویا آبیاسثثت زمین صثثالح 

داشثثثثته باشثثثثد باید  نو  از خصثثثثوصثثثثیت که زمین هر ،بناءدشثثثثتی میباشثثثثدزار ویا زمین 

 درصورت دعوی ذکر گردد.

دعوی د فقه شثثثثثثرط اسثثثثثثت که موقعیت عقار درقانون نیز مانن ازدیدگاه  موقعیت عقار:-۳

شثثثثروط وی از جهالت خارج گردد چنانچه درذکرگردد که عقار درکجا موقعیت دارد تا دع

 .دعوی معلوم باشدعمومی دعوی شرط بود تا 

حت عقار ذکر گردد،بطور مثال در دعوی مدعی ذکر مساحت عقار: شرط است که مسا-۴

مربع زمین که محدود اسثثثثت به ...ویا هر گاه مقدار زمین  نماید که به مسثثثثاحت پانزده متر

 کرذ ،هکتار،تخم ریزمطابق عرف متداول به مقیاس جریب،بسوه زیاد باشد باکی نیست که

 مساحت گردد.

عبارت اسثثثثت از چرخش دارد که  تمام شثثثثروط فوق قانونی بالای یک شثثثثرط فقهی دعوی

،ازهمین جهت اسثثثثثثت که دعوای عقار توسثثثثثث  شثثثثثثروط فوق معلوم معلوم بودن مدعی به

 ت معلوم بودن آنمیگردد بنثاء قثانون نیز بثا تبعیثت فقه شثثثثثثروط را برای دعوای عقار بعل

 .مدنظر گرفته است

                                                     
 11قانون اصول محاکمات مدنی ،ماده :- 1
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  به اعتبار حکم انواع دعوی  :چهارم مبحث

 دعوی صحیح مطلب اول:

توافر شروط صحت دعوی موجود  صثحیح عبارت از دعوای است که درآن دعویدعوی 

،شیء معلوم ومعین باشد تا بالای آن حکم قاضی خصم معلوم وحاضر باشد،مدعی به،باشثد

 (1).صادرگردد

صورت  در میگردد،ومطالبه جواب ازخصم متحقق دعوی صحیح احکام احضارخصم در

ی م ه مدعی علیهتوجیه یمین ب توسثثث  بینه وانکار خصثثثم مدعی مکلف به اثبات حق خود 

 (1).باشد

 دعوی فاسد :مطلب دوم

نباشد،مدعی به مجهول باشد،شهادت  دعوای است که خصم حاضر دعوی فاسثد عبارت از

شثهود ممکن نباشثد وبرای قاضثثی قضثاوت بالای دعوی ممکن نباشثثد،مانند اینکه شثخصثثی 

مثلا در  .را اسثثثثثتما  نمی کند اضثثثثثی چنین دعویادعا وکالت شثثثثثخص دیگری را نماید ق

 مکان عزلااین مثال  صثثورتیکه بنزد قاضثثی شثثخص موکل از وکالت وکیل انکار کند در

 (۳).هان زمان امکان دارد وکیل بسبب انکار موکل در

ن یک قاعده چنین بیان نموده ضم الاحکام دعوی فاسد را در ةدرکتاب درالحکام شرح مجل

 :است

مشثثثرو  به اعتبار  اما  یراسثثثت که اصثثثلا صثثثحیح اسثثثت،دعوی فاسثثثد عبارت ازدعوی 

،چنین دعوی قابلیت تصثثحیح را مانند مجهول بودن مدعی علیه اسثثت اوصثثاف خارجی آن

 (0).دارد

این قاعده واضثثثثح تر به معرفی دعوی فاسثثثثد اشثثثثاره مینماید چنانچه ذکر گردید که دعوی 

اصثلا درسثت وصثحیح اسثت اما نسثبت اوصاف خارجی اش فاسد میباشد واوصاف دعوی 

                                                     
–.شثثرح رد المختارعلی درالمحتارمکتبه رشثثیدیه کویته 8/181ابن عابدین ،محمد بن عمر بن عبدالعزیزعابدین الدمشثثقی .حاشثثیه ابن عابدین - 1

 پاکستان.
 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان . ۴/1۵۴الاحکام،حیدرعلی ،درالحکام شرح مجله - 1
 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. ۳/181ابو منصور،محمدبن احمد سمرقندی تحفته الفقهاء- ۳
 .۴/1۵۴الاحکام  ةدرالحکام شرح مجل- 0
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، مجهول بودن مدعی علیه یا مدعی بهشثثثثثروط دعوی توجیه میشثثثثثود مانند  به بعضثثثثثی از

دد وهر گاه مدعی این د دعوی فاسثثد میگرهرگاه در دعوی چنین جهالتی وجود داشثثته باشثث

،را مدعی به دارد وآنرا اصثثثثثثلاح سثثثثثثازد یعنی مثدعی علیه وجهثالثت را ازدعوی خود بر

 مشخص ومعلوم نماید دعوی درست وصحیح میگردد.

ن قریه بمقدار مانند اینکه مدعی در دعوی خود بیان نموده باشثثثثد که شثثثثخصثثثثی از اهل فلا

،لیکن شثثخص را در اهل قریه فعلآ برایم نمی دهدت و صثثب نموده اسثثیکهزار افغانی مرا

معلوم ننموده باشثثد چنین دعوی اصثثلا درسثثت اسثثت زیرا که دعوی  صثثب درسثثت اسثثت 

مجهول بودن مدعی اما نسثثثبت صثثثفت خارجی که عبارت از وسثثثبب دعوی شثثثده می تواند

 ،مدعی علیه را درقریه معلوم سثثثثازد وت دعوی فاسثثثثد اسثثثثت لیکن هرگاه مدعیعلیه اسثثثث

ردعوی خود بیثان نمثایثد،کثه دراهثل فلان قریثه احمثد ولد محمود مبلغ یکهزار افغانی مرا د

د وجهالت مدعی نمی پردازد چنین دعوی صثثثحیح میگرد صثثثب نموده اسثثثت وفعلآ برایم 

 علیه ازبین میرود.

،هرگاه مدعی ادعا نماید که احمد ولد دیگری صثثثثثورت مسثثثثثئله را تمثیل نمایمیاهم درمثال 

قطعه زمین مرا  صثثب نموده اسثثت اما ذکر ننماید،که مسثثاحت این قطعه زمین محمد یک 

حدود اربعه آنرا در دعوی ذکر ننموده باشد  همچنان موقعیت زمین و به چی اندازه است و

چنین دعوی اصثلا درسثت اسثت زیرا که  صثب زمین ازجمله اسثباب دعوی میباشد لیکن 

 مدعی،توصیف نشده هرگاه مدعی جهالت ن دعوی فاسد است زیرا که مدعی بهوصثفآ چنی

،موقعیت وحدود اربعه(چنین معلوم سثثازد)تعیین مسثثاحت،را توسثث  اوصثثاف مدعی بهبه ،

 دعوی صحیح میگردد.
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 دعوی باطل :مطلب سوم

بالای آن حکم قاضثثی  دعوی باطل عبارت از دعوای اسثثت که اصثثلا  یر صثثحیح باشثثد و

صثثلا درسثثت ایا به عباره دیگر دعوای باطل عبارت از دعوای اسثثت که   مرتب نمی شثود

،اگر محکمه حکم کند بالای خصم کدام چیزی ت تصثحیح را ندارداین دعوی قابلی نیسثت و

 (1).بالای حکم قاضی مرتب نمی گردد

ای من که بر مانند اینکه شثثخصثثی دعوی نماید که همسثثایه من شثثخصثثی پولداری اسثثت و

 .نمی دهد ریب هستم صدقه 

این صثثثثثثورت نیز  هم مدعی دعوی بالای مشثثثثثثروبات الکولی یا مواد مخدر نماید در ویثا

دعوی باطل اسثثت زیرا که قوانین افغانسثثثتان برمبنای قواعد شثثثرعی این اشثثثیاء را منحی   

مال متقوم به رسمیت نمی شناسد پس زمانیکه مال متقوم نباشد درمحدوده جغرافیای قلمرو 

(قانون اصثثثثول محاکمات 8)ماده .موضثثثثو  دعوی قرار نمی گیرد محاکمافغانسثثثثتان بنزد 

حق که قوانین افغانسثثثتان آنرا منحی  حق به رسثثثمیت  یامدنی موضثثثو  دعوی را شثثثیء و

هرآنچیزیکه قوانین افغانسثثثثتان آنرا منحی  حق به رسثثثثمیت ته باشثثثثد،قرار می دهد وشثثثناخ

اه دعوی بالای چنین اشیاء  یر نشثناخته باشد،موضو  دعوی قرار گرفته نمی تواند وهرگ

 .ف به سمع آن نیستشود محاکم افغانستان بنابر بطلان دعوی مکلدایر مجاز

 حکم دعوی :مطلب چهارم

ردیثده انثد کثه حکم دعوی یثک تصثثثثثثرف مبثاح میبثاشثثثثثثد واین حکم را گفقهثاء کرام متثذکر

تعقیثب ازتعریف مثدعی اسثثثثثثتنبثاط نموده انثد زیرا مثدعی زمثانیکثه دعوی را ترک کنثد بثه 

ری تیااز وجایب اخمانند بقیه تصرفات مجبور شثده نمی تواند زیرا دعوی  دعوی مکلف و

حسثثثثبه  البته این حکم خاص مربوط به حقوق شثثثخصثثثیه میباشثثثد اما دعوی،مدعی میباشثثثد

 (1).رددگواجب میباشد تا اقامه 

                                                     
 .۴/1۵۴مجله الاحکام - 1
 .۶1فقه المرافعات للدکتور مصطفی نیازی ص:- 1
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 آثار قانوني اقامه دعوی: پنجممطلب 

 :جملهوی آثاری را درپی دارد ازآن اقامه دع

 ،ممنوعیت سثثثثثایر محاکم ازرسثثثثثیدگی وتعیین محدوده رسثثثثثیدگی آن اشثثثثثتغال محکمه به-1

)قاضی نمیتواند (قانون اصول محاکمات مدنی۴9۳مطابق  ماده).رسیدگی به دعوای مشابه

ی موجب قانونی حل وفصثثثل قضثثثایای داخل صثثثلاحیت خود را بدون امر صثثثریح قانون ب

 .(تعطیل وتاخیرنماید

علیه به پاسثثثثثثخگویی وبرقراری رابطه حقوقی بین او ومدعی دعوا وعدم تکلیف مدعی -1

(قانون اصول محاکمات مدنی 111)مطابق ماده .آثار نسبت به اشخاص ثال  استاین تاثیر

(این قانون مدعی علیه 1۶)رعایت حکم مندرج ماده )درصثثثثورت صثثثثحت دعوی مدعی و

 .(تقدیم نمایدیری خود را به محکمه مکلف است در مدت معیین جواب تحر

مرور زمان را که مانع اسثثثثتما  دعوی میگردد  قانونآ اقامه دعوی  :مرور زمان انقطا -۳

 قطع میکند.

ارت از ردد عبگمطثابق قثانون مثدنی یکی از اسثثثثثثبثابی که موجب انقطا  مرور زمان می 

مصر قانون مدنی جدید (۳8۳)قانون مدنی که ترجمه ماده(933)مطالبه قضایی میباشد.ماده

رچه گبه مطالبه قضثثایی ،اسثثت دراین مورد حکم می نماید)مدت معینه عدم اسثثتما  دعاوی

دعوی به محکمه  یرمختص به آن تقدیم شثثثده باشثثثد ...انقطا  می یابد (اثری که برانقطا  

می آ از ردد این اسثثثثثثت کثه مثدت جثدیثد مانند مدت اولی،مجددآ گمرور زمثان مرتثب می 

قثانون مدنی جدید (۳8۵)م قثانون مثدنی کثه ترجمثه مثادهفقره هثای اول دو(939)ردد.مثادهگ

 :ورد حکم می نماید کهمصر است دراین م

مجددآ ینه عدم اسثثثثثثتما  دعوی انقطا  یابد،مدت جدید مانند مدت اولی،اه مثدت معگث(هر1)

ر حکم قطعی شثود یا اینکه مدت معینه عدم اسثتما  دعوی یک سال گا(1)(1)آ از می یابد.

 .،پانزده سال می باشداستما  دعویمدت جدید برای عدم  رددگون قطع بوده وبه اقرار مدی

                                                     
 .939و933وقانون مدنی مدنی مواد 09۳،111،16قانون اصول محاکمات مدنی ،مواد :- 1
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 تقسیم دعاوی :پنجممبحث 

ه ب قوانین افغانسثثتان برحسثثب حقوقی که قانون آنرا حمایت میکند فقه اسثثلامی و دعاوی در

 (1) :اعتبارات مختلف تقسیم می شود

 .شخصی ودعاوی عینی ودعاوی مختلطه دعاوی-1

 .دعاوی عقاریهدعاوی منقوله و-1

 .مختلطه دعوی شخصی وعینی و-1

یعنی اگر  .ی مطالبه حق دینی اسثثثتا،همان دعودعوای شثثثخصثثثیی: دعوی شثثثخصثثث -الف

مدیون مطالبه کند،دعوای  از.ودائن بخواهد حق خود را شثثثثثخصثثثثثی مدیون دیگری باشثثثثثد

 د به انجامبرای مثال فرض کنید احمد درمقابل محمود متعه .شثثثخصثثثی را قامه خواهد کرد

ی م وازانجام دادن این تعهد سربازبرکشیدن یک تابلوی نقاشی می باشد؛ نیدادن تعهدی مب

درصورتیکه محمود را ملزم به انجام تعهد نماید باید دعوای الزام به انجام تعهد اقامه  .زند

 (1).،که دعوای شخصی محسوب می شودیدنما

دعوی درصثثورتی عینی شثثمرده می شثثثود که ماهیت حق مورد اجرا از دعوای عینی: -ب

 .نسبت به اعیان اموال حاصل می شودحقوقی باشد که برای اشخاص 

 ان ازایشثث صثثورتیکه که زید موتر خود را برای عاریه به بکر داده باشثثد و برای مثال در

ی عینی خواهد ،دعوامثال امثانی،مبنی برمطثالبثه اسثثثثثثترداد موتر امتنثا  نمثایثد،دعوی زیثد

 (۳).بود

شثثثرایطی اسثثثت که همزمان  ،دردعوای گفته می شثثثود که دارنده آن به :دعوای مختل  -ج

،حق منشثثثثآ دعوا اگرچه برعمل درحقیقت .ز به اجرای حقی عینی یا شثثثثخصثثثثی اسثثثثتمجا

،قدرت اجرای حقی عینی وشثثخصثثی را به ترتیبی ی واحدی مبتنی اسثثت اما به دارندهحقوق

 .با اجرای هریک به منظور خود برسدمی دهد که میتواند 

                                                     
 113المرافعات المدینه للدکتورآدم وهیب النداوی ص :-1
 113المرافعات المدنیه ،لدکتورآدم وهیب النداوی ،ص :- 1
 .113نفس المرجع،ص :- ۳
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 .ولی هنوز تحویل نداده اسثثثثت ؛ید فروخته اسثثثثت،جاوید موبایل خود را به رشثثثثبرای مثال

هم  رشثثثثثثید برای رسثثثثثثیدن به مبایل باید اقامه دعوی نماید که هم می تواند دعاوی عینی و

 .اقامه کننددعاوی شخصی 

بثدین معنی کثه هم می توانثد دعوای عینی مبنی بر مطثالبثه عین مال را که برآن حق عینی 

مالکیت مال به او منتقل شده است زیرا درصورت  نو  مالکیت دارد اقامه نماید؛ اصلی از

ا برتحویل مبیع ر تعهد بایع دایرمی تواند به عنوان خریدارمبنی بررشثثثثثید  ازسثثثثثوی دیگر

 (1).را متعهد به تحویل مبیع می نماید،بایع زیرا همچنانکه می دانیم عقد بیع نماید.اقامه 

 :دعوی عقاریهدعوی منقوله و-1

عبارت از دعاوی اسثثت که درآن مطلوب مال منقول باشثثد مال منقول  :دعوی منقوله -الف

ود نقمحلی به محل دیگر ممکن باشد وشامل  اسثت که نقل آن بدون تلف از یعبارت از مال

 (1).وزونات و یره اشیاء منقول میباشدعروض وحیوانات ومکیلات وم و

عبارت از دعاوی اسثثثثثثت که مطلوب درآن عقار یا حق عینی عقاری،  :هدعوی عقاری -ب

ف از محلی به محل چیزی که نمی شثثثثثود آن را بدون تل باشثثثثد مال عقار عبارت اسثثثثثت از

 (۳).،ساختمان و..دیگر منتقل کرد؛مانند زمین ،خانه

 :دعوی عینی تقسیم می شود به

مطالبه کننده ،وست که مدعی به درآن حق عینی باشدعبارت از دعوای ا :دعوی ملکیت-1

وخواهان تقریر حق  .ویا مدعی صثثثثثثاحب حق عینی باشثثثثثثد مثدعی مالک بودن عقار،حق

 (0).باشدخویش درمقابل خصم یا متجاوز 

شثثثایان ذکراسثثثت که نسثثثبت بیشثثثتر  بپردازیماین دعوی قبل از اینکه به  :دعوی حیازت-1

مقدور نیسثثثثثثت لذا تنها دعوی  آنهریکی تحقیق در مورد  مذکوره فوق بودن حجم دعاوی 

  : درین بح  تحت تحقیق قرار میدهیم حیازت را به شکل نمونه

                                                     
 .118ه لدکتورآدم وهیب النداوی ص :المرافعات المدین -1
 .1۶-11،م9عبدالرزاق احمد السنهوری ،الوسی  ،- 1
 .۴38قانون مدنی ،ماده :- ۳
 .119المرافعات المدنیه لدکتورآدم وهیب النداوی ص :- 0
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 :دعوی حیازتتعریف -الف

 مثایثت از حیازت  خویش باشثثثثثثد وح خواهثان عبثارت از دعوی اسثثثثثثت کثه مثدعی دعوی 

ت ،بصثثفشثخصثی برشثی،یا برحقی ازحقوق برشثی سثلطه ،حالت واقعی اسثت که ازحیازت

یازت ردید حگتعریف حیازت که بیان  بنابر .مالک شثی یا صثاحب حق برشثی نشآت میکند

ت حیازت درحقیقحقوق میباشد لذا حمایت قانون از حق شثمره نمی شثود بلکه سبب اکتساب

 (1).میباشدوحق حمایت از ذات ملکیت 

 :عوی حیازتدخصائص -ب

  :ذیل میباشدو ویژگیهای ئص دعوی حیازت بر خلاف دعوی ملکیت دارای خصا

اثبات دعوی ،ردیده اسثثتگتسثثجیل دعوی حیازت بمنظور حمایت ازحایز شثثید درقانون -1

دعوی کثثه قثثانون راه اثبثثات  ردد بثثاین معنیگحیثثازت تکمیثثل می  اثبثثاتمحض حیثثازت بثثه 

ردد گزیرا دعوی ملکیت ثابت نمی ؛ملکیت آسثانترسثاخته اسثثتنسثبت دعوی را به حیازت 

عقد شثثکلی توسثث  مؤظف که تصثثرفات وارده بالای عقار به  جهت ،ازر به سثثند رسثثمیگم

 د.ردگخدمات عامه تکمیل می 

اما درخصثثثوص حقوق عینی منقول ،ت حق عینی عقاری را حمایت می کنددعوی حیاز-1

کسثثی که با حسثثن نیت حایز منقول -1:دارد قانون مدنی عراق چنین صثثراحت(11۶۳)ماده

کسی یچ هدعوی  ر سبب صحیح باشد گکه بیان باشثد یا سثند زمین تحت حیازت داشثته باشد

  .بالای وی مسمو  نیست

دام که ما،سثثثثبب صثثثثحیحوجود  حیازت به ذات خود قرینه اسثثثثت مبنی بر حسثثثثن نیت و-۳

 (1).ردیده باشدگبخلاف آن دلیل اقامه ن

سثثند  درمنقول(یعنی حیازت ةفی المنقول سثثند للملکی ة)ان الحیازقاعدهاین ازهمینجاسثثت که 

 (۳).ردد.بمیان آمده استگملکیت محسوب می 

                                                     
 .11۵-1۴1شرح قانون مدنی تالیف نظام الدین عبدالله ص: - 1
 .1۳1المرافعات المدنیه ،لدکتورآدم وهیب النداوی ص:- 1
 .1۳1المرافعات المدنیه ص:-3
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 : یازت به انواع ذیل تقسیم می گردد،دعاوی حقسیم دعوی حیازتت

 .دعوی استرداد حیازت-3دعوی وقف اعمال جدیده -2دعوی منع تعرض -1

 :دعوی منع تعرض -اولمطلب 
 تعریف دعوی منع تعرض  الف:

ایکه مورد  دعوی منع تعرض عبثارت ازدعوای اسثثثثثثت کثه مدعی درآن به حیازت قانونی

ومطثالبه حکم را مبنی بر منع تعرض گردیثده،متمسثثثثثثک  تعرض مثدعی علیثه قرار گرفتثه

 .نمایدمدعی علیه 

  شرای  استما  دعوی منع تعرض  ب:

 ت دفعبه حایز صثثثثلاحی قرار گیردحیازت حایز مورد تعرض قانون مدنی درصثثثثورتی که 

.مدعی باید دعوی دفع تعرض نیز حایز عقار استمدعی در تعرض را اعطاء نموده است 

 عیوباین حیثثازت عثثاری ازعقثثار بوده اسثثثثثثثت وزمثثان تعرض،حثثایز ثثثابثثت نمثثایثثد کثثه در

.همچنین لازم است تا مدعی ثابت نماید که حیازت او  امض بوده است یرمسثتمر،علنی و

 این بر. بنابه حسثثثاب دیگر اسثثثتی وبه حسثثثاب خودش نه حیازت عرضثثثی وحیازت اصثثثل

می نحایز حق ملکیت به حساب خویش نیست،کسثی که هنگامی تعرض برحیازت واقع گردد

بنابراین اسثثثثاس،صثثثثاحب حق انتفا ،صثثثثاحب حق  .ند دعوی منع تعرض را اقامه نمایدتوا

زیرا  .عرض را اقامه نماینددعوی منع تن رهن حیازی ومسثثثثتاجر نمی توانند ،مرتهارتفاق

فع تعرض دعوی د مدعی علیه نیز در .اشثثثثثخاص از زمره حایزین عرضثثثثثی هسثثثثثتنداین 

نیز باید درمدت  دعوی منع تعرض .شثخصثی است که متعرض برحیازت مدعی شده است

مصثثثثثثر قانون مدنی (9۶1)قانون مدنی که ترجمه ماده(1131)یک سثثثثثثال اقامه گردد.ماده

 )شثثخصثثی که حیازت عقاری را به دسثثت آورده :می نماید که این مورد تصثثریح اسثثت در
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می تواند بعدآ برحیازت او تعرض واقع شود، وحیازت او مدت یک سال کامل دوام نماید و

 (1)(.درخلال مدت یک سال دعوی منع تعرض را اقامه نماید

 دعوی وقف اعمال جدیده :دوممطلب 

  :دعوی وقف اعمال جدیده

قانون (9۶1)مورد دعوی وقف اعمال جدیده که ترجمه ماده درقانون مدنی (113۳)ماده

ظرف یک سال  )شخصی که حیازت عقاری را در :د کهمدنی مصر است تصریح می نمای

ل تعرضی جدید که حیازت وی اجرای اعماست داشته وبه علت اسباب معقول ازکامل به د

ف این وتوقتقدیم نموده  ،می تواند موضو  را به محکمه با صلاحیترا تهدید می کند بترسد

 اجرای مشروط بر اینکه اعمال مذکور به انجام نرسیده وازشرو  بر .اعمال را مطالبه نماید

 یر آن می  دراعمال مذکور که منجربه حدوث ضرر می شود،یک سال منقضی نشده باشد،

 هنص این ماده نیز به خوبی واضح می گردد ک (ازند دعوی منع تعرض را اقامه نمایدتوا

است مدعی در دعوی متوقف ساختن اعمال تعرضی جدید همان مدعی دعوی منع تعرض 

ثابت نماید که حیازت او خالی ازعیوب  ،لازم است تابنا براین .که عبارت از حایز عقار است

تا مدعی ثابت نماید که حیازت  ،لازم استهمچنین .مستمر،علنی و یر امض است

 .یازت نیز شرط است که یک سال باشدمدت ح ،درمورداوحیازت اصلی است نه عرضی

شخصی است که این اعمال  متوقف ساختن اعمال تعرضی جدیدمدعی علیه نیز دردعوی 

را انجام می دهد که فعلآ تعرض برحیازت مدعی تلقی نمی گردد،اما اسباب معقولی وجود 

 احداث دیوار در :،منتهی به تعرض می گردد،مانندکه اگر این اعمال انجام داده شوددارد 

ا بر عقار همسایه گردد. به مسدود شدن نور وهواطراف زمین،احداث بناء به نحوی که منجر

 :دو شرط ضروری است ،جهت تحقق اعمال که تعرض جدید تلقی می گردند تحققبنابراین
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مدعی  عقاردوم اینکه این اعمال از،اما ختم نشده باشد واول اینکه این اعمال شرو  شده

 (1).دشرو  شو

 

 دعوی استرداد حیازت  :سوممطلب 

،قانون مدنی حیازت شثثخصثثی از ید او منتز  گردد درصثثورتی که دعوی اسثثترداد حیازت

به حایز حق داده اسثثت تا درمدت یک سثثال دعوی اسثثترداد حیازت را از محکمه ذیصثثلاح 

ت ابث برمدعی لازم است تا .بنابراین،مدعی دردعوی حیازت حایزعقار است مطالبه نماید.

 نیز حیازت ایزعقار بود وحیازت او،حنماید که هنگامی که حیازت ازملکیت اوکشثثثیده شثثثد

دردعوی استرداد حیازت ضروری  .مستمر،علنی و یر امض بوده است،عاری از عیوب

حایز  :یعنی ؛نتیجه،حایزعرضی .دربه حسثاب خود باشد ،یعنی حایزاصثیل نیسثت که حایز

استرداد حیازت  دعوی استرداد حیازت مدعی قرارگیرد و به حسثاب  یر نیز می تواند در

 یره باشثثثد و مسثثتاجر ،کیت را هنگامی که صثثاحب حق انتفا ،مرتهن رهن حیازیحق مل

فقره دوم قانون مدنی (9۵8)فقره دوم قانون مدنی که ترجمه ماده(11۶8)ماده .مطالبه نماید

صثثثثثورت نیابت (شثثثثخصثثثثی که به 1) :ت در این مورد تصثثثثریح می نماید کهمصثثثثر اسثثثث

ه مدعی علی(.تواند رد حیازت را مطالبه نماید،نیز می ه باشداز یرحیازت را به دست داشت

نیز در دعوی اسثثثثترداد حیازت شثثثثخصثثثثی اسثثثثت که حیازت را از حیازت حایز بالقوه ویا 

لی که از مدعی علیه ،عمبه صثثثثورت علنی وخفیه کشثثثثیده باشثثثثد بنابراین ازطریق  صثثثثب

دوم اینکه عمل عدوانی اول اینکه عدوانی باشثثثثد  :شثثثثرط باشثثثثدواجد دو  صثثثثادرشثثثثده باید

برمدعی لازم اسثثثثثت تا دعوی  .برعقاری که درحیازت حایز قراردارد،واقع گردیده باشثثثثثد

نتزا  اسثثترداد حیازت را درخلال مدت یک سثثال از زمان انتزا  حیازت درصثثورتی که ا

زا  اما اگر انت .د،اقامه نمایدبالقوه وبه صثثورت علنی باشثثد،وحایزنیز به آن علم داشثثته باشثث

بدون علم حایز صثثثثثورت پذیرد،حایز می تواند درمدت یک سثثثثثال بعد به صثثثثثورت خفیه و
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البه صثثورت عدم مط در .ورد اسثثترداد آن اقامه دعوی نماید،درمازآگاهی ازانتزا  حیازت

،اگر با وجود این .حق دعوی اسثثثترداد سثثثاق  می گردد،اسثثترداد حیازت درمدت یک سثثثال

ندین ،قانون مدنی چاسثثثترداد حیازت اقامه دعوی نماید مدت یک سثثثال جهت عقار درحایز 

 :حالت را پیش بینی نموده است

حیازت وی اسثثثثثثترداد حیازت را اقامه نماید،ومدت کمتر از یک سثثثثثال دع (اگر حایز در1

به رد اصثثل عقار حکم خویش را ،قاضثثی بق قواعد عمومی اثبات ثابت نمایدخویش را مطا

 .صادرنماید

شثثخصثثی عقاری را برای مدت کمتر از یک سثثال تحت حیازت داشثثته باشثثد وسثثپس (اگر1

،دارای که عقار را از دست وی کشیده است این عقار از حیازت او کشثیده شثود وشثخصثی

ازت ا از حی،شخص اولی نمی تواند ملکیت رقباله شثرعی وقانونی باشد :سثند قانونی،مانند

  .شخصی دومی خارج نماید

قانون مدنی که (1131)ویا هر دو دارای سثثند باشثثند،ماده دوی حایزین فاقد سثثند هراگر(۳

 :این مورد چنین تصثثریح می نمایدفقره دوم قانون مدنی مصثثر اسثثت در(9۵9)ترجمه ماده

 ،یا اسثثثثناد آنها معادل یکدیگر باشثثثثدهرگاه هیچ یک از حایزین دارای سثثثثند قانونی نبوده )

(درحالت 1؛و)که سثثند او تاریخ مقدم داشثثته باشثثدترجیح حیازت به شثثخصثثی داده می شثثود 

حیازتی که ازلحاظ تاریخ به ناد قانونی دارای عین تاریخ باشثثثثثد،،اگر اسثثثثثمندرج فقره فوق

،حسثثن نیت وسثثوء نیت مدعی اسثثترداد دعوی حیازت در. مقدم اسثثت،امتیاز داده می شثثود

عقار  تعقار می تواند برعلیه شخصی که به حسن نین حایزبنابرای علیه مدار اعتبارنیست.

قانون (1131)ماده .وی اسثثثثترداد حیازت را اقامه نماید،دعرا از حیازت او کشثثثثیده اسثثثثت

این مورد اشثثثثثثعار می دارد که  قانون مدنی مصثثثثثثر اسثثثثثثت در(9۶1)مدنی که ترجمه ماده

))حایز می تواند دعوی اسثثثثثترداد حیازت را درخلال میعاد قانونی علیه کسثثثثثی که حیازت 

الذکر دارای حسثثن  کسثثب نموده اسثثت اقامه نماید گرچه شثثخص اخیررا شثثی  صثثب شثثده 

 (1)((.نیت باشد
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 نمونه آن اجزاء صورت دعوی مدنی وششم: مبحث 

 مدنی اجزاء صورت دعوی :مطلب اول
 .وی مدنی دارای اجزای ذیل می باشدصورت دع تحریر

اوراق تفکیک گردد  بجهت اینکه صثثثثثورت دعوای مدنی ازسثثثثثایر اسثثثثثناد و :عنوان-الف

وسث  بالای صثفحه بخ  درشثت تحریر  ضثرورت اسثت تا بخاطر شثناخت ومعرفت آن در

 گردد.)صورت دعوی (

 میرود که درجمله اجزای مهم آن بشثثثمار  جزء مقدمه صثثثورت دعوی مدنی از :مقدمه-ب

ه رفتکات ذیل باید مد نظرگنو ،شثثروط دعوی نیز ذکر میگردد.این قسثثمت صثثورت دعوی

 :شود

 شرط است تا دعوی به رئیس واعضایی قضایی محکمه ذیصلاح تقدیم گردد.-1

گاه نائب باشثثد)ولی ،وهرنسثثب خود را در صثثورتیکه اصثثیل باشثثد معرفی مدعی،اسثثم و-1

موارد  سایر باشد شخص نایب باید اسم خود را تذکر دهد وبجز از ولی در وکیل( ،یاوصی

اشد وکیل مدافع ب ،تاریخ ومحکمه مرتبه آن باید ذکر گردد وهمچنان اگرشماره وثیقه  نیابت

 ،به اسثثثثتثنای اقارب وشثثثثرکاء درموردتاریخ آن حتمی اسثثثثت ذکر شثثثثماره جواز وکالت و

جانب  دعوی از هرگاه اقارب یا شثثثرکاء در :تصثثثریح میدارد(قانون وکلای مدافع ۳۴ماده)

 .جواز وکالت داشته باشد قریب یا شریک خویش وکالت مینماید شرط نیست که

مدعی مکلف اسثثثثت تا ذکر اهلیت شثثثثرعی وقانونی خویش را تذکر دهد ودرصثثثثورتیکه -۳

 را تذکرشثثثثرعی وقانونی خویش  مدعی نماینده قانونی باشثثثثد او نیز مکلف اسثثثثت تا اهلیت

  .دهد

،درصثثثثورتیکه  نماینده قانونی از جانب مدعی اسثثثثم،نسثثثثب،اهلیت مدعی علیه ذکری از-۴

 .نسب اوحتمی استمحکمه حاضر شده باشد ذکر نام وعلیه به نیابت در
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)صورت دعوی خویشرا بالای اشثاره توسث  ضمیر اشاری،به مدعی علیه به طور مثال-۵

 مدعی علیه حاضر هذا...(

 (قانون اصول محاکمات مدنی.111)ماده: ازماده قانونی ترتیب صورت دعوی ذکری-۶

اشثثثثثاره به محلی که دعوی اقامه میگردد مثلا )دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه سثثثثثوم -3

 شهر کابل(

 مباح  قبلی درضثثثثثثمن شثثثثثثروط عمومی و در تحددیدد،تعین نوع وجنم مددعی بهدا: -ج

بالای عقار باشثد شثرط اسثثت تا مدعی حدود گاه دعوی خصثوصثی دعوی اشثاره گردید،هر

این جزء از صورت دعوی با ذکر مساحت آن تحریر دارد واگر دعوی  یر  اربعه آنرا در

جنسثثیت مدعی بها را  اینصثثورت شثرط اسثثت تا تعین قیمت نو  و از دعوی عقار باشثد در

 .ذکر نماید

را بشثثثکل  این جزء از صثثثورت دعوی خویش جریان دعوی مدعی در :تفصدددیل دعوی-د

 .اساسی دعوی می باشد ذکر می نمایدبسیار مختصر که دربرگیرنده نکات عمده و

،مدعی باید دلایل ووسثثثثثایل اثبات این جزء از صثثثثثورت دعوی در :دلایل اثبات دعوی -ه

مدارک اثباتیه که سثبب حکم محکمه را تشکیل  دعوی خویشثرا تحریردارد.وسثایل اثبات و

 اقامه گردد.قانونی  میدهد باید مستند و

از  این جزء اخیر ازصثثثورت دعوی میباشثثثد که مدعی یا نائب او :محکمهتقاضددداء از  -ز

،متکی به ماده معین قانونی که حق او را تثبیت می نماید تحریر محکمه تقاضثثای مشثثخص

میدارد. هرگاه حکمی قانون درمورد حق مدعی تصریح نداشته باشد مدعی طبق قاعده فقه 

حق او مینماید نیز درصثثثورت دعوی خود همان قاعده فقهی را تذکر حنفی که تصثثثریح به 

 (1)داده میتواند.
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 نمونه صورت دعوی مدنی  مطلب دوم:

 صورت دعوی 

اعضای  حضور محترم رئیم صاحب دیوان مدنی محکمه ابتدائیه ولسوالی سروبی و

 محترم قضایی شان! 

 سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.لا

)    (انجمن مستقل وکلای مدافع جواز شماره ...ولد ...ولدیت ...دارای نمبراینجانب 

جانب  وکالتآ از افغانستان درحالیکه دارای اهلیت کامل شرعی وقانونی خویش بوده ومیباشم

 ...که ایشان نیز دارای اهلیت شرعی و...و...و...بنات ...و...بنتهریکموکلین خویش 

بحی   1۳مورخ /   /  (      )وثیقه حصروراثت شماره رار،قمیباشندقانونی خویش بوده و

خ /  مور )    (آ ذریعه وکالت خ  شمارهورثه شرعی ...مرحوم ...شناخته شده اند وکالت

که او نیز  هذا ...ولد ...ل شهر کابل بالای مدعی علیه حاضر/مرتبه آمریت وثایق حوزه او

 :اقامه دعوی میدارم،ذیلآ چنین شدمتصف به صفات شرعی وقانونی میبا

 :تحدید مدعی بها تعریف و

اساس مدیریت  )   (دفتره...شهر کابل که به صفحهموازی ...زمین واقع ...مربوط ناحی

 :ته که محدود است بدین حدود اربعهاملاک ولسوالی ...به اسم ...قیدیت داش

 به کوچه عام -شرقآ 

 متصل است به ملکیت ...ولد... کوچه و - ربآ

  .ملحق است به کوه ...ساحه آزاد -شمالآ

 به منزل...ولد... -جنوبآ

 :تفصیل دعوی

مدعی بها را ازشخصی بنام ...ولد ...به  مورث موکلین بنده اسامی ...ولد...درسال /   /  /

 قباله شرعی بیع بات قطعی به مبلغ...افغانی پول رایج آنوقت خریداری نموده که قرار
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مرتبه محکمه ...نیز توس  اقرار بایع اجراء گردیده است وبه وجه  1۳(  /   /      ) شماره

ا موکلین بنده ،اممورث موکلین ام خارج نگردیده استدست  وجوه وسبب من الاسباب از از

 ازمحل ودیار خویش مهاجر گردیده بودند. 1۳طی سالهای  /  /  

یت موروثی قسمت فرصت زمین محدوده متذکره ملک مدعی علیه حاضر هذا با استفاده از

 موکلین ام را  صب نموده وفعلآ آماده تسلیم دهی آن نمی باشد وبه ید باطله خویش اصرار

 یرحق مینماید،که گویا خانم ها مستحق میراث نمی شوند درحالیکه حق موکلین بنده در 

دعی مبین اینست،م ،اسناد رسمی نیزاحکام شریعت وقانون ثابت میباشد اساس متروکه بر

 ذیل جرارث میگردد: مورث موکلین ام به ارث گذاشته شده است که قرار زبها ا

 متوفی ...(1۴اصل مسئله )

 

 بی بی ...زوجه     بی بی ... بنت صلبی   بی بی ...  بنت صلبی  اسامی ... پسرکاکا 

۳                        8                            8                            ۵ 

متروکه به اندازه سثثهم خویش سثثهیم بوده موکلین بنده نیز به  برعلاوه اینکه مدعی علیه در

انونآ اندازه سثثثهم فوق خویش سثثثهیم میباشثثثند وهیچ سثثثبب ازاسثثثباب موانع ارث شثثثرعآ وق

نی محروم میراث محسثثثثثثوب ننموده قثثانون مثثد(1111و199)موکلین بنثثده را مطثثابق مواد

 .است

قسمت  قانون مدنی زوجیت وقرابت حکم شده در (1111)مادهاسثاس  اسثباب میراث که بر

مدافع صثثثثثثدق مینماید موکله ام به اسثثثثثثم بی بی ...زوجه متوفی ...میباشثثثثثثد موکلین من وکیل 

به هیچ سثثثثبب از انحلال ازدواج)طلاق متوفی الی وفات او برقرار بوده وزوجیت موکله ام با 

 .منحل نگردیده است ،تفریق وفسخ(،خلع

ی ت بی ببطن موکله ام مسما هریک بی بی ...وبی بی ...بنات صثلبی متوفی ...ازمسثمات 

 ....وصلب متوفی ...میباشد

    قباله شثثثرعی شثثثماره  ،تحدید شثثثده فوق که قرارمتروکهبناء حق موکلین من وکیل مدافع در

 وشثثثرعآ وقانونآ متکی به مواد فوق قانونی ثابت بوده  .که ثبت دیوان قضثثثاء میباشثثثد)    (
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 میباشد مدعی علیه حاضر هذا به اندازه حق میراث خویش به طریق عصوبیت مطابق جر

ه ،متروکه سهم موکلین بندپنجم حصه میباشد نه تمام متروکه متروکه مسثتحق ارث فوق در

 .به موکلین ام سپرده شودازتصرف او باید شرعآ خارج ساخته شود و

ماده  (1)نمایم تا حکم خویشرا مطابق فقرهمیبناء ازهیئت محترم قضایی احترامانه تقاضاء 

( ماده 1)ات ...زوجه متوفی ...ومطابق فقرهدرقسثثمت موکله ام مسثثمقانون مدنی  (1113)

درقسثثثثثثمت موکلین ام مسثثثثثثمات هریک ...و...بنات صثثثثثثلبی متوفی قانون مذکور (1118)

 (1)انا اطلب منکم حکم الشر  الشریف.نموده تا عدالت تآمین گردد. ...صادر

 بااحترام

 ...وکیل مدافع
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 دفع: دومفصل 

می وقانون اصثثول محاکمات فقه اسثثلازمان دفع دعوی در سثثپس،درین فصثثل اول تعریف دفع وانوا  آن

 زمان ووقت دفع دعوی به نزد فقهاء واهل قانون،ذیلا مورد بح  قرار می دهیم: سوم،مدنی

 تعریف دفع وانواع آن :مبحث اول

د بعدآ به تعریف اصثثثثثثطلاحی دفع ابتداء به تعریف لغوی دفع پرداخته میشثثثثثثودرین مبح  

 اخیر به انوا  دفع دعوی ذیلا مورد بح  قرار می دهیم:ودر

 فعتعریف د مطلب اول:

 فعتعریف لغوی د :اول جزء

 را دور کرد و او :دفعه یدفعه دفعآ ودفاعآدور کردن به قوت را گویند،دفع درلغت ازاله و

ا دفع ر آن قوم یکدیگر بعضآ:ودافعه ودفعه وتدفع وتدافع القوم ای دفع بعضهم  .کنار زد

 ةیقال دفع القوم ای رده بالحج :عنی در معجم الوسی  نیز آمده استدفع به همین م(1).کردند

 نحاه و :والدفع بالشیء بمعنی .یل دفع کردگفته میشود که آن قوم سخن دیگر قوم را به دل

 . برگردانیدبه زورمعنای اینکه آن شیء را ء بدفع شی یعنی(1).ةازاله بقو

ضُ :)میفرمایثثثثثد گالله بثثثثثزر رَ  ضَثثثثثهمُ  بِثثثثثبعَ ض  لفَسََثثثثثدَتِ ا   ِ النَّثثثثثاسَ بعَ  لَا دَف ثثثثثعُ اللهَّ  (۳).(وَلثَثثثثو 

ر حمایثثثثت گثثثثمثثثثردم را بثثثثه وسثثثثیله ی برخثثثثی دیر الله برخثثثثی ازگثثثثبثثثثه یقثثثثین ا :ترجمثثثثه

 .،زمین تباه می شدنمیکرد

 وای ردتثثثه ،دفعثثثت التعثثثویض :فتثثثه میشثثثودگزبثثثان معمثثثول ومتثثثداول مغربثثثی  همچنثثثان در

 .ودفثثثثع شثثثثدرد  بثثثا دلیثثثثلوسثثثثخن  پرداخثثثثت یعنثثثی عثثثثوض را  .دفعثثثت القثثثثول ای تثثثثم رده

 (0).دفع کردند را رگآن قوم یکدی وتدافع القوم ای دفع بعضهم بعضآ:

 (5)فعتعریف اصطلاحی د :جزء دوم

                                                     
 ابن منظورالافریقی الملقب بمحمد بن مکرم بن علی :معجم لسان العرب.- 1
 .111۴ابراهیم مصطفی احمد الزیات وحامد عبدالقادر:معجم الوسی  .مجمع اللغه العربیه بالقاهره مکتبه الشروق الدولیه :- 1
 .1۵1سوره البقره الآیه :- ۳
 .1118ص ۳م ج198۴:معجم الصحاح :دارالعلم للملایین بیروت،الطبعه الثالثه .اسماعیل بن حمادالجوهری - 0
 .1ص -1988-الاسکندریه –منشاه المعارف -8ط -نظریه الدفو  فی قانون المرافعات-د.احمد ابوالوفا- 5
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سثثث  آن پاسثثثخ دعثثثوی ایکثثثه خصثثثم بتوانثثثد تودفثثثع بمعنثثثای عثثثام بثثثه تمثثثام وسثثثائل دفثثثا  

 ،اطثثثثلاق میشثثثثود ارائثثثثه کنثثثثدادعثثثثاء خصثثثثم خثثثثویش ازوقایثثثثه بمنظثثثثور خصثثثثم خثثثثود را

ویثثا هثثثم بثثه اصثثثل حثثق مثثثدعی ،ایثثثن وسثثائل بثثثه خصثثم یثثثا بعضثثی اجراآتبرابراسثثت کثثه 

 .گرددبربوده منکر آن مدعی علیه استعمال دعوای که ویا به سلطه خصم در،به

ردد کثثثثه گثثثثقثثثثانون مرافعثثثثات بروسثثثثائل اطثثثثلاق می ودفثثثثع بمعنثثثثای خثثثثاص دراصثثثثطلاح

،وبالای صثثثثثحت اجثثثثثراآت خصثثثثثومت بثثثثثدون جویثثثثثدمثثثثثی توسثثثثث  آن اسثثثثثتمداد خصثثثثثم 

 کنثثدوقایثثه  حکثثمپثثرداختن  بثثه اصثثل حثثق ایکثثه خصثثم قصثثد آنثثرا نمثثوده مؤقتثثآ خثثود را از

 محکمثثثثه  یثثثثرویثثثثد دعثثثثوی درگجثثثثواب دعثثثثوی مثثثثدعی بماننثثثثد اینکثثثثه مثثثثدعی علیثثثثه در

وسثثثائل دفثثثع بثثثه دفثثثع ایثثثن ردیثثثده اسثثثت.که گذیصثثثلاح یثثثا برمبنثثثای اجثثثراء باطثثثل اقامثثثه 

کثثثثه درقثثثثانون مرافعثثثثات بثثثثه آن بثثثثه ایثثثثن عبثثثثارت اشثثثثاره شثثثثده  .میشثثثثودشثثثثکلی شثثثثناخته 

: دفثثثع شثثثکلی عبثثثارت قبثثثل التعثثثرض لموضثثثو  الدعوی(ترجمثثثه )الثثثدفو  الجثثثائز ابثثثدا ها

 .واز داشثثثته باشثثثدازدفثثثع  اسثثثت کثثثه قبثثثل ازپثثثرداختن بثثثه اصثثثل موضثثثو  طثثثرح آن جثثث

 (مسثثثثثمی بنام)دفو  متعلقثثثثثه بثثثثثه اجراآتمصثثثثثروقثثثثثانون جدیثثثثثد 19۶1ودرقثثثثثانون سثثثثثال 

  .ردیده استگ

ردد بثثثه ذا ت حثثثق گثثثووسثثثائل دفثثثا  کثثثه متعلثثثق اسثثثت بثثثه اصثثثل حثثثق یعنثثثی آن کثثثه برمی

چنثثثثین دفثثثثع بثثثثه دفثثثثع  .ه مثثثثدعی علیثثثثه وجثثثثود آنثثثثرا انکثثثثار کنثثثثدماننثثثثد اینکثثثث،مثثثثدعی به

   .میشودموضوعی شناخته 

انکثثثار ورزد  وسثثثائل دفثثثا  کثثثه مثثثدعی علیثثثه از صثثثلاحیت خصثثثم در اسثثثتعمال دعثثثوی  و

چنثثثین دفثثثع را دفثثثع بعثثثدم . اسثثثتقثثثبلآ درموضثثثو  حکثثثم صادرشثثثده : ویثثثدگبماننثثثد اینکثثثه 

)دفثثثع (دفع شثثثکلی مثثثذکور)و  کثثثدام از دفثثثکثثثه بعثثثدآ درمثثثورد هر( 1).وینثثثدگقبثثثول دعثثثوی 

 .خواهم نمودبه تفصیل صحبت ()دفع بعدم قبولو(ماهویموضوعی یا 
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  دلایل مشروعیت دفع دعوی  :مطلب دوم
را ذیلا مورد درین مطلب اولا دلایل شثثثثثرعی مشثثثثثروعیت دفع دعوی ثانیآ دلایل قانونی آن

  بح  قرار می دهیم:

 دلایل شرعی :الف

،یک قانون مد صثثثلی الله علیه وسثثثلم نازل کردهقانون حکیمانه ای الهی که به رسثثثولش مح

؛خثداونثد بزرگ ا داشثثثثثثتثثهزمثان ومکثثان قثابلیثثت تطبیق رهردر کثامثل وجثثامع میبثاشثثثثثثثد کثثه

سَل ناَ رُسُلنَاَ باِل بیَِّناَتِ وَأنَ زَل ناَ مَعَهمُُ ال نِتاَبَ وَال مِیزَانَ لِیقَوُمَ النَّاسُ باِل قسِ  ِ }:میفرماید   (1){لقَدَ  أرَ 

تا دربین مردم حکم به  همچنان الله بزرگ به رسثثثول الله صثثثلی الله علیه وسثثثلم امر فرموده

طِینَ }:عدل نماید َ یحُِبُّ ال مُق سثثثثثِ ِ  إنَِّ اللهَّ نُم  بیَ نهَمُ  باِل قسِثثثثث  تَ فاَح  {پس عدل ازجمله (1).وَإنِ  حَنَم 

صد یک فریضه واجبه گردانیده شده مقاصد مهم شریعت اسلامی محسوب میگردد،واین مق

عدالت  لذا (۳).تنازل وچشثثثم پوشثثثی کندحقوقی که صثثثاحب آن بتواند ازآن نه فق  یکی ازو

یکی از  به طرفین دعوی واگر ،دادن حق آزادی بیان نمی شثثثثود مگربا حاصثثثثل وتصثثثثور

 ردد کهبی عدالتی میگ ظلم ومحروم گردد این محرومیت منجربه  دعوی ازاین حقطرفین 

 ین،ا بنابر .آن ناشی شده باطل می کند ؛ بلکه هرآنچه را که ازشثریعت آنرا مردود  دانسته

 یکی ازمهمترین اصثثولی که درشثثر  برای برقراری عدالت بین طرفین دعوا وضثثع شثثده،

،اظهارات شان درمراجع قضایی شنیده اصثل حق متهم یامدعی علیه بوده تا قبل ازقضاوت

طالب رضی الله عنه دال شثود واین حدی  رسثول خدا صثلی الله علیه وسثلم به علی بن ابی 

لی )بعثنی رسثول الله ص:ویرا به یمن قاضثی فرسثتاد قسثمیکه فرموده؛ زمانیکه براین اسثت

ی انا حدی  السثثثن ولاعلم ل،فقلت یارسثثثول الله ترسثثثلنی والی الیمن قاضثثثیآ–الله علیه وسثثثلم 

فاذا جلس بین یدیک الخصثثثثثمان  ،یثبت لسثثثثثانک ان الله سثثثثثیهدی قلبک و :بالقضثثثثثاء؟ فقال

قال ،ن یتبین لک القضاء،فانه احری االاول،کما سمعت من فلاتقضثین حتی تسمع من الآخر
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ا مرا به یمن به صثثثفت رسثثثول خد :ترجمه(1)(قاضثثثیآ او ما شثثثککت فی قضثثثاء بعد فمازلت

 او ؟ضاء اطلاعی ندارم به من پیام بده،گفتم یارسول الله من جوان هستم وازققاضی فرستاد

 یشثثثما را تقویت مخداوند قلب شثثثما را هدایت می کند وزبان  :صثثثلی الله علیه وسثثثلم گفت

،همان دنشثثنیدی زمانی که ازطرف دیگر تند تاسثثمقابل تو نشثث بنابراین اگر دو خصثثم در،کند

یقه قضاء را برایت حکم مکن  زیرا شثنیدن کلام هردو خصم طراولی شثنیدید، طوریکه از

این حدی  روشثن می شود  از .بودم متردد نشثدمفرمود تازمانیکه قاضثی ،روشثن میگرداند

باید قبل ازشنیدن دفا  متهم ومدعی علیه حکمی را صادرکند واگر قاضی بدون که قاضی ن

پیامبرصثثلی الله علیه وسثثلم شثثنیدن دفا  متهم اصثثدار حکم نماید حکم وی باطل اسثثت زیرا 

،همچنان دلیل بطلان دو طرف دعوی قضثثثاوت را ممنو  کردهشثثثنیدن اظهارات هرقبل از

؛ قصثثه دو خصثثم اسثثت را اسثثتما  نکنددعوی حکم قاضثثی زمانیکه ادعا ومدافعات طرفین 

رُوا )لیه السثثثلام درقرآن کریم آمده اسثثثتکه در سثثثوره داود ع وَّ مِ إِذ  تسَثثثَ وَهلَ  أتَاَكَ نبَأَُ ال خَصثثث 

رَابَ  ض  (11)ال مِح  ضُناَ عَلَى بَع  مَانِ بغََى بعَ  إِذ  دَخَلوُا عَلىَ دَاوُودَ ففَزََِ  مِن همُ  قاَلوُا لَا تخََف  خَصث 

رَاطِ  وَاءِ الصثثثِّ طِ   وَاه دِناَ إِلىَ سثثثَ نُم  بیَ ننَاَ باِل حَقِّ وَلَا تشُثثث  عُونَ (11)فاَح  عٌ وَتسِثثث  إنَِّ هذََا أخَِي لهَُ تسِثثث 

نيِ فيِ ال خِطاَبِ  فِل نِیهاَ وَعَزَّ جَةٌ وَاحِدَةٌ فقَاَلَ أكَ  جَةً وَليَِ نعَ  جَتكَِ  (1۳)نعَ  ؤَالِ نعَ   قاَلَ لقَدَ  ظَلمََكَ بسِثثثثثثُ

ذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا  همُ  عَلىَ بعَ ض  إِلاَّ الثثثَّ ضثثثثثثُ اءِ لیَبَ غِي بعَ  هِ وَإنَِّ كَثِیرًا مِنَ ال خُلطَثثثَ اجثثثِ إِلىَ نِعثثثَ

فرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأنَاَبَ  تغَ  الحَِاتِ وَقلَِیلٌ مَا همُ  وَظنََّ دَاوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فاَسثث  آیا  :ترجمه(1).الصثثَّ

 قدمه )بی مگاه که ازدیوار محراب بالا رفتند،هنگامی کهآن برشثثاکیان به تو رسثثیده اسثثت،خ

تم دیگری س ما بر مدعی هسثتیم که یکی از ما دونترس؛ :نزد داود رفتند،اوازآنان ترسثید.(

پس درمیان ما به حق داوری کن وستم روا مدار وما را به راه راست راهنمایی  کرده است؛

این یک  می گوید:؛،یک میش دارمد ونه میش دارد ومنبرادر من اسثثثثثثت که نوین دونما ا

درسثثثثثثخن گفتن بر من چیره شثثثثثثثثده اسثثثثثثثثت)داود علیثثه و ؛میش را نیز بثثه من بسثثثثثثپثثارد

ده ،به تو سثثتم نمویش تو را به میش های خود بیفزایدبا این درخواسثثت که مالسثثلام(گفت،او

                                                     
 ،وحسنه الالبانی .۳۵81رواه ابوداود فی سننه ،حدی  رقم - 1
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ه ه وکارهای شثثایسثثتن که ایمان آوردسثثتم می کننند مگرآناوبسثثیاری ازشثثریکان به یکدیگر

 را آزموده ایم . وداود علیه السلام دریافت که ما اوولی چنین کسان اندک اند ؛انجام داده اند

  .فروتنی به سجده افتاد وتوبه کردخشو  و ش کرد وبازپس ازپروردگارش درخواست آمر

حکم کرد،دانست  شثنیدن حجت یک طرف دعویزمانکیه نبی خدا داود علیه السثلام قبل از

حکم وی نقص اسثثت بنابراین به بخشثثش وتوبه شثثتابید ودراین مورد ازسثثوی خداوند که در

قضثثثاوت را بین متعال دسثثثتوراتی بود به داود علیه السثثثلام وهشثثثدار به کسثثثانی که وظیفه 

زیرا قضثثثثثاوت کردن برمبنای حجت ظاهری یک طرف دعوی بدون مردم به عهده دارند؛

 (1).نحراف ازحق وپیروی هوی استدیگرا شنیدن حجت طرف

 قانونیلایل دب: 

که حق دفا  درفقه اسثثلامی موجود بوده  نظام حقوقی افغانسثثتان نیز این حق را با  وازآنجا

پیروی ازمصثثادر شثثرعی به رسثثمیت شثثناخته وآنرا درقوانین جزایی ومدنی تسثثجیل نموده 

 است. 

رئیس جلسثثثه حین رسثثثیدگی » :صثثثول محاکمات مدنی تصثثثریح نموده که(قانون ا۵1)ماده

ع موقبه مدعی علیه ویا ممثل قانونی اوقضثثثیه نخسثثثت به مدعی یا ممثل قانونی او وسثثثپس 

 :مشثثثعر اسثثثت(قانون مذکور۵1)هکذا درماده«شثثثان را قرائت نمایندمیدهد تا دعوی ودفا  

طرفین دعوی بثه کمثال آزادی مطثالبثات خود را قرائثت وتوضثثثثثثیحثات میثدهد قبل ازختم »

 (1)«..دارد صحبت جانب مقابل را قطع کندرحق نگف،طرف دیفتاریکطرگ

 (قانون اساسی افغانستان۳1)ماده

بثات حق خود،وکیل برای اث هرشثثثثثثخص می توانثد برای دفع اتهثام بثه مجرد گرفتثاری ویثا

 لداخدر،ازاتهام منسثثثثثثوب اطلا  یابد ومتهم حق دارد به مجرد گرفتاری .مدافع تعیین کند

درمحکمه حاضثثرگردد.دولت درقضثثایای جنایی برای متهم میعادی که قانون تعیین می کند 

بی بضثاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.محرمیت مکالمات،مراسلات ومخابرات بین متهم 

                                                     
 هـ.1۴۳1محرم –العددالاول 139الشهری ،شاکرعلی ،احکام الدفو  فی الدعوی الجزائیه ،مجله القضائیه ص:- 1
 (ط ،وزارت عدلیه .51قانون اصول محاکمات مدنی ،ماده )- 1
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وکیل آن ازهرنو  تعرض مصون می باشد وظایف وصلاحیت های وکلای مدافع توس   و

طرف دعوی زبانی را که محاکمه توس  آن صورت  ر(اگ1۳۵)ظیم می گردد.مادهقانون تن

می گیرد ندارد،حق اطلا  به مواد واسناد قضیه وصحبت درمحکمه به زبان مادری توس  

شثثثخص  (قانون تشثثثکیلات وصثثثلاحیت محاکم هر11)ترجمان برایش تآمین می گردد.ماده

 در .دتعیین کن بات حق خود وکیل مدافعمی توانثد برای دفع اتهثام به مجرد گرفتاری ویا اث

ی ی مربوط وکیل مدافع تعیین مقضثایای جنایی برای اشثثخاص بی بضثثاعت طبق سثثند تقنین

جانب وکیل تضثثثمین می  (قانون اسثثثاسثثثی مصثثثر حق دفا  شثثثخصثثثآ یا از۶9)ماده .شثثثود

می  ا تآمینعدالت ودفا  ازحقوق شان راتبا  بی بضثاعت وسثایل استفاده از.قانون به شثود

 .کند

لایل د ،بدون آنکه به اسر  وقت ازهیچ شخص گرفتارشده :اساسی پاکستان(قانون 11)ماده

وکیل مدافع گرفتاریش آگاه گردد،توقیف نمی شثثثثثثود ونیز ازحق مشثثثثثثوره گیری وداشثثثثثثتن 

حق (1۴)ماده،طی ثاق بین المللی حقوق مدنی وسثیاسثیهکذا میگردد.دلخواهش محروم نمی

ه رسمیت شناخته،واین حق را به سطح دفا  را به عنوان یکی از اصول محاکمه عادلانه ب

 (1).آن حمایت کرده است بین المللی تضمین واز

 : انواع دفع درفقه اسلامیسوممطلب 
را کثثه فقثثه اسثثلامی انثثوا  دفثثو   مثثی آیثثد برکتثثاب هثثای فقثثه اسثثلامی  ازتتبثثع وجسثثتجوی

 ،که عبارت اند از:کرده انددو نو  دفع حصردر

دفثثثع کثثثه ایثثثن دفثثثع را هثثثدف از آن ابطثثثال نفثثثس دعثثثوی مثثثدعی باشثثثد  دفثثثع کثثثه :جدددزء اول

د پثثثرداختن دافثثثع بثثثه صثثثدق وکثثثذب مثثثدعی،باین معنثثثی ماننثثث(1).گوینثثثد موضثثثوعی دعثثثوی

دفثثع ثابثثت گثثردد کثثلام مثثدعی باطثثل  وقتیکثثه نمثثوده موضثثو  دعثثوی مداخلثثه کثثه دافثثع در

 (۳).کنددعوی اقامه تعرض و بالدفع دیگر نتواند علیه مدعیقسمیکه بار می شود 

                                                     
 .115،ص :1۳85رهنمود انستیتوت ماکس پلان پیرامون موازین محاکمه عادلانه چاپ سوم میزان سال - 1
 .۵88ص،یاسین ،نظریه الدفو  ۵۴الاصول القضائیه فی المرافعات الشرعیه ص –،علی قراعه ۳۵/ص ۶الکاسانی ،بدائع الصنائع ،ج- 1
 .۵88نظریه الدعوی ص –،یاسین ۶/۳9۴،البهوتی ،کشاف القنا ۳/۴8۵،الزرقانی ،شرح الزرقانی 111/ص ۶الکاسانی ،بدائع الصنائع ،ج- ۳
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مانیکثثثه یثثثک شثثثخص ز،مطثثثرح شثثثده میتواندایثثثن دفثثثع در دعثثثاوی عثثثین ودعثثثاوی دیثثثن 

مثثدعی علیثثه میتوانثثد کثثه  نمایثثد اقامثثه یثثد مثثدعی علیثثه قثثرار داشثثتهدعثثوی عثثین را کثثه در

اظهثثار بثثدارد کثثه ایثثن عثثین بثثه سثثبب شثثرعی بثثرایش انتقثثال یافتثثه  بثثه دفثثع متوسثثل گردیثثده

بثثثرایش هبثثثه نمثثثوده  خریثثثده یثثثا اینکثثثه مثثثدعی آنثثثراز مثثثدعی عثثثین را ابگویثثثد ماننثثثد اینکثثثه 

 (1).است

ماننثثد اینکثثه شخصثثی ادعثثاء مطثثرح شثثده میتوانثثد نیثثز دعثثوی دیثثن درایثثن دفثثع  همچنثثان 

کنثثثد کثثثه بثثثالای مثثثدعی علیثثثه مبلثثثغ یثثثک هثثثزار دینثثثار طلثثثب دارد وبذمثثثه وی بثثثاقی مانثثثده 

مثثثدعی کثثثه مبلثثغ نمایثثد ردد واظهثثثار گثثبثثثه دفثثع متوسثثثل مثثدعی علیثثثه درمثثورد مثثثی توانثثد 

ویثثثد مثثثن ایثثثن مبلثثثغ گباینکثثثه یثثثا مثثثدعی علیثثثه ازآن بثثثرایش ابثثثراء داده یا( 1)را ایفثثثا نمثثثوده

را بثثثه فثثثلان شثثثخص حوالثثثه دادم کثثثه بثثثرای تثثثو بپثثثردازد وهثثثردوی شثثثما ایثثثن حوالثثثه را 

 (۳).قبول کردید

دفثثثثثع فقثثثثثه اسثثثثثلامی ازقثثثثثانون اصثثثثثول محاکمثثثثثات مثثثثثدنی افغانسثثثثثتان نیثثثثثز بثثثثثا پیثثثثثروی 

مثثثدعی )(قثثثانون مثثثذکور تصثثثریح میثثثدارد۳۴3)مثثثاده موضثثثوعی را بثثثه رسثثثمیت شثثثناخته

 ( 0).علیه میتواند درمقابل دعوی مدعی به دفع صحیح متوسل گردد

آن دفثثثثع خصثثثومت از مثثثثدعی علیثثثثه بثثثدون پثثثثرداختن بثثثثه  دفثثثثع کثثثه هثثثثدف از :جدددزء دوم

یثثثثاد  دفثثثع خصثثثثومتایثثثثن دعثثثوی را فقهثثثثاء بثثثثه .( 5).باشثثثثدصثثثدق وکثثثثذب دعثثثثوی مثثثدعی 

 :رددگمسائل واضح میپنج  این دفع در میکنند و

اشثثثته تحت ذوالیثثثدی وی قثثثرار د،مثثثدعی بثثثهردد وگثثثدعثثثاوی کثثثه بثثثالای ذوالیثثثد اقامثثثه می-1

یثثد خصثثومت نباشثثد بلکثثه یثثد امانثثت یثثا یثثد ضثثمان باشثثد ،باشثثد لثثیکن یثثد وی در مثثدعی به

مثثثین تحثثثت یثثثد مثثثدعی علیثثثه ازاو ماننثثثد اینکثثثه شخصثثثی بثثثالای ذوالیثثثد ادعثثثاء کنثثثد کثثثه ز

وی نیسثثت بلکثثه نثثزد وی بثثه  از،کثثه ایثثن زمثثین مثثدعی بثثه ویثثدگب ذوالیثثددرجواب اسثثت،

                                                     
 .۵88،یاسین ،نظریه الدفو  ص ۵8۶اصول المرافعات الشرعیه ص -نبیل اسماعیل عمر- 1
 .۵۵الاصول القضائیه ،ص –علی قراعه - 1
 .۵۵،علی قراعه ،الاصول القضائیه ،ص ۶/۳9۴،البهوتی،کشاف القنا 118ص ۶الصنائع ،ج الکاسانی ،بدائع- ۳
 .۳۴3قانون اصول محاکمات مدنی ،ماده - 0
 .111ص۶الکاسانی ،بدائع الصنائع ،ج- 5
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ن بنثثام دفثثع بعثثدم کثثه ایثثن نثثو  دفثثع را درقثثانو (1).ذاشثثته شثثده اسثثتگودیعثثت یثثا عاریثثت 

 .قبول یاد میکند

 :دارای چندین صورت میباشد ازجمله این نو  دفع

؛مانند اینکثثثه بثثثالای مسثثثتاجر صثثثفت خصثثثومتاز انکثثثار مثثثدعی علیثثثه مبنثثثی بثثثر(دفثثثع 1

ایثثثن مقابثثثل دعثثثوی بثثثه دفثثثع متوسثثثل گثثثردد وبگویثثثد کثثثه مسثثثتاجر دراقامثثثه گثثثردد ودعثثثوی 

 .خانه ملک وی نیست ید وی درمدعی به،ید عارضی میباشد

 .دعوی خود ابراء نموده استاینکه مدعی از مبنی برمدعی علیه (دفع 1

بثثثدون اذن  ماننثثثد اینکثثثه طفثثثل ممیثثثز.نقصثثثان اهلیثثثت مثثثدعی(دفثثثع مثثثدعی علیثثثه مبنثثثی بر۳

 .بالغ دعوی نمایدبالای شخص عاقل وولی اش 

.ماننثثثثد اینکثثثثه مثثثثدعی شثثثثخص فقثثثثدان صثثثثلاحیت مدعی مبنثثثثی بثثثثرمثثثثدعی علیثثثثه (دفثثثثع ۴

 .نه وکیل باشد ونه هم ولی،دعوی موضو  خصومتاجنبی باشد در

کثثثه شثثثخص ماننثثثد این،مدعیمبنثثثی برمطالبثثثه  ثثثرض  یرصثثثحیح مثثثدعی علیثثثه (دفثثثع ۵

ودرآن نمایثثثد کثثثه ملکیثثثت خثثثود مثثثدعی باشثثثد  بثثثالای دیگثثثری دعثثثوی ومطالبثثثه خانثثثه را

  .سکونت نماید

 (1).ین دعوی متضمن  رض صحیح نمی باشدچن

 در قانون عانواع دف :مبحث دوم

 :فع را به سه نو  تقسیم نموده اندشراح قوانین د

 موضوعی عدف :مطلب اول
 ،تمثثثاس میگیثثثرددفثثثع اسثثثت کثثثه مثثثدعی علیثثثه درآن بثثثه ذات حثثثق مثثثدعی بثثثه زعبثثثارت ا

ع وایثثثن دفثثث(۳).انقضثثثاء میعثثثاد قثثثانونی سثثثمع دعثثثوی یثثثاوجثثثود مثثثدعی بثثثه  انکثثثارازماننثثثد 

همثثثان دفثثثع موجثثثود در فقثثثه اسثثثلامی دفثثثع ایثثثن ،البتثثثه مثثثرتب  میباشثثثد بثثثه موضثثثو  ادعاء

                                                     
 .۴/1۳۶من المجله وشرحها لعلی حیدر1۶۳۶الماده - 1
 ومابعدها.۵88 یاسین ،نظریه الدعوی ص- 1
محمود ۶۳۴وانورالعمروس ،اصثثثثول المرافعات الشثثثثثرعیه ،ص ۳8۵وابوالوفا اصثثثثول المحاکمات المدنیه ،ص 13الوالوفا،نظریه الدفو  ،ص- ۳

 .83محجوب ابوالنور،نظریه الدفو ،ص 
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قبثثول آن  دفثثع میشثثود کثثه بثثرانثثوا  ع موضثثوعی شثثامل جمیثثع ازایثثن جهثثت دفثث(1)میباشثثد.

  (1)رد طلب مدعی مرتب گردد.

 .نمی باشد این حصرآن متصور بنابر

عبثثثارت از اجثثثراآت ووسثثثائل  :موضثثثوعی را چنثثثین تعریثثثف نمثثثوده انثثثد بعضثثثی هثثثا دفثثثع

 (۳).به بطلان ادعاء خصم پرداخته شوداستفاده ازآن  است که با

 شکلی عدفمطلب دوم: 

ون تمثثثاس گثثثرفتن بثثثه اصثثثل دفثثثع مثثثرتب  بثثثه اجثثثراآت خصثثثومت بثثثدایثثثن دفثثثع عبثثثارت از

،بدون حثثل وفصثثل موضثثو  یثثا میباشثثدبهثثدف خاتمثثه بخشثثیدن خصثثومت ،حثثق مثثدعی به

دراجثثثثثراآت محاکمثثثثثه یثثثثثا دراثنثثثثثائی آن ایثثثثثن دفثثثثثو  قبثثثثثل ازدوران دعثثثثثوی و(0)تثثثثثاخیرآن

صثثثورت میگیرد.ماننثثثد دفثثثع بعثثثدم اختصثثثاص محکمثثثه ودفثثثع مبنثثثی بثثثر بطثثثلان اعلانثثثات 

 (5).ع بعدم مراعات مواعید قانونیقضایی ودف

کثثثه بثثثه دفثثثع شثثثکلی ایحکثثثم اسثثثت باسثثثتثنای وقایثثثه موءقثثثت ازهثثثدف ازایثثثن نثثثو  دفثثثع 

 .مرور زمان تعلق داشته باشد

دفثثثع بثثثه ،ودفثثثع بثثثه فقثثثدان صثثثلاحیت رسثثثیدگی دعوی :ازجملثثثه دفثثثو  اجرائثثثی وشثثثکلیو

،ودفثثثثع بثثثثه بطثثثثلان اوراق جلثثثثب واحضثثثثار،ودفع بثثثثه احالثثثثه دعثثثثوی بثثثثه محکمثثثثه دیگر

 (6).ازاوراق مرافعات محسوب میشود یبطلان ورق

 :تقسیم کرده اند نو ع شکلی را به چندین دف حقوق دانان

 :شکلی از حی  تعلق آن به نظام عاماقسام دفو   :فر  اول

  :،احکام آتی بالای آن مرتب میگرددشکلی ایکه به نظام عام متعلق استدفو  -1

                                                     
 .۵9۴محمد نعیم ،نظریه الدعوی ،ص - 1
 .111احمد ابوالوفا ،اصول المحاکمات المدنیه ،ص  - 1
 .۳9۵الظاهر،شرح قانون اصول المحاکمات المدنیه ،ص محمد عبدالله - ۳
 .1/11۳والعشماوی ،قواعد المرافعات 13ابوالوفا،نظریه الدفو  ،ص - 0
 .۵9۴محمد نعیم ،نظریه الدعوی ،ص  - 5
 .11ابوالوفا،اصول المحاکمات ،ص - 6
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رح آن مقیثثثد بثثثه وقثثثت معثثثین ،وزمثثثان طثثثه دعثثثوی جوازداردطثثثرح ایثثثن دفثثثع درهرمرحلثثث

 .نمی باشد

کننثثثده دفثثثع شثثثکلی باشثثثد جثثثواز  ایجثثثاد مخالفثثثت بثثثا قاعثثثده ایکثثثهاتفثثثاق خصثثثوم مبنثثثی بر

 .ندارد

محکمثثثه  .دفثثثع متعلثثثق بثثثه نظثثثام عثثثام بپردازنثثثد مثثثدعی ومثثثدعی علیثثثه میتوانثثثد بثثثه طثثثرح

  )1(.نماید رد خاصموارد در مدعی را عویتواند دیطرح دفع خصوم م بدون

بثثثثالای آن مرتثثثثثب  ذیثثثثثل احکام،کلی ایکثثثثثه بثثثثه نظثثثثثام عثثثثام متعلثثثثثق نیسثثثثتدفثثثثو  شثثثث-1

 میگردد:

،درسثثثت ه ایکثثثه ایجثثثاد کننثثثده دفثثثع شثثثکلی استمخالفثثثت باقاعثثثد مبنثثثی بثثثراتفثثثاق خصثثثوم 

 .میباشد

 مخصوص مدعی علیه میباشد مدعی اجازه طرح آنرا ندارد.حق طرح دفع،

موضثثثو  دعثثثوی طثثثرح گثثثردد در یثثثرآن  پاسثثثخ دادن بثثثهازایثثثن دفثثثع قبثثثل  لازم اسثثثت تثثثا

 .گردداین حق ساق  می

خود دعثثثوی مثثثدعی را ،مثثثدعی علیثثثه ازجانثثثب،دفعایثثثن محکمثثثه نمثثثی توانثثثد بثثثدون طثثثرح 

 (1).رد نماید

 :خصومتبه  پایان دادنحی  اقسام دفو  شکلی از :فر  دوم

،زمانیکه ایثثثن دفثثثع بثثثه وبپایثثثان میرسثثثاندخاتمثثثه دفثثثو  شثثثکلی خصثثثومت دعثثثوی را اولا:

رد میگثثردد ماننثثد دفثثع مبنثثی برعثثدم اختصثثاص مثثدعی نثثزد محکمثثه ثابثثت گثثردد دعثثوی 

 (۳)یا قیمی.وظیفی 

 .خاتمه نمی دهددفو  شکلی ایکه خصومت دعوی را  :ثانیآ

                                                     
 .1۶۳ابوالوفا،نظریه الدفو  ،ص - 1
 .1۵۳المرجع نفسه ،ص - 1
.دیده شود عوض الزعبی ،اصول المحاکمات المدنیه  میباشدحل وفصل  دعاوی حاکم دربرمبنای قیمت صلاحیت م قیمی :مقصد از اختصاص - ۳

،1/1۳3  . 
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دفثثثع بثثثه بطثثثلان اوراق جلثثثب واحضثثثار،ودفع بعثثثدم تآجیثثثل دعثثثوی درمثثثوارد کثثثه  -ماننثثثد

 .باشد نص قانون بالای آن تصریح نموده

 :م دفو  از حی  هدف خصم از طرح آناقسا :فر  سوم

دفثثع بعثثدم ماننثثد  نثثزا  ازصثثلاحیت محکمثثه بعمثثل مثثی آیثثد خثثروج دفثثو  کثثه بثثه قصثثد -

 .دفع به احاله دعوی،واختصاص مکانی

دفثثع مبنثثی بثثر سثثقوط دعثثوی .ماننثثد خصثثومت بعمثثل مثثی آیداز رهثثایی ع کثثه بثثه قصثثد دفثث 

 (1).زمان یا مبنی برسبب انقاض مرور

 دفع بعدم قبول :مطلب سوم

حثثق توسثث  آن حثثق خویشثثرا کثثه صثثاحب  متوسثثل شثثدن بثثه وسثثیله اسثثت دفثثع بعثثدم قبثثول 

بثثثه جهثثثت مطالبثثثه حثثثق دفثثثع بعثثثدم قبثثثول دفثثثع اسثثثت کثثثه عبثثثارت دیگرحمایثثثه کنثثثد،یا بثثثه 

 (1).برمیگردد حمایت قضائی

اسثثثثتعمال دعثثثثوی ازصثثثثلاحیت خصثثثثم خثثثثویش دروعبثثثثارت از دفثثثثع اسثثثثت کثثثثه خصثثثثم 

 .انکار ورزد

 (۳). یرهموضو  و صدور حکم در تمانند سبق  

ن جهثثثثت دفثثثثو  ،تماس نمثثثثی گیثثثثرد ازایثثثثایثثثثن دفثثثثو  بثثثثه ذات حثثثثق مثثثثدعی بثثثثهچثثثثون 

بثثثه اجثثثراآت خصثثثومت ایثثثن دفثثثو  همچنثثثان بثثثرای اینکثثثه  شثثثمرده نمثثثی شثثثودموضثثثوعی 

یکی از شثثثثثود بلکثثثثثه بخاطرعثثثثثدم تثثثثثوافر محسثثثثثوب نمثثثثثیگثثثثثردد دفثثثثثو  شثثثثثکلی نیزنمیبر

خثثواه بعمثثل مثثی آیثثد شثثروط قثثانونی کثثه بمنظثثور قبثثول شثثدن دعثثوی وضثثع گردیثثده اسثثت 

 .این شروط عام باشد یا خاص

شثثثت بثثه ایثثثن نتیجثثثه میرسثثیم کثثثه اهثثثل ازتقسثثیمات فقهثثثاء واهثثل قثثثانون وازخثثثلال آنچثثه گذ

فقثثه اسثثلامی بنثثام  .دفع را کثثه دراهثثل قثثانون دردفثثو  موضثثوعی اتفثثاق دارنثثدشثثریعت و

ات بنثثثام عثثثدم قبثثثول قثثثانون مرافعثثثکننثثثد همثثثان دفثثثع اسثثثت کثثثه دردفثثثع خصثثثومت یثثثاد می

                                                     
 .1۵1ابوالوفا،المرجع السابق ،ص- 1
 .1۳۴نبیل عمرو،الدفع بعدالقبول ونظامه القانونی ،ص - 1
 .11۶احمدابوالوفا،اصول المحاکمات المدنیه ،ص- ۳
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ایثثن تفثثاوت کثثه سثثاحه تطبیثثق دفثثع بعثثدم قبثثول نسثثبت بثثه دفثثع  البتثثه بثثا .دعثثوی یثثاد میشثثود

،ودفثثثثع مبنثثثثی بثثثثوده شثثثثامل دفثثثثع مبنثثثثی برعثثثثدم مصثثثثلحت دعویتثثثثر خصثثثثومت وسثثثثیع 

،ودفع مبنثثثی دفثثثع مبنثثثی بثثثر فقثثثدان اهلیثثثت مثثثدعیبرفقثثثدان صثثثلاحیت یکثثثی ازخصثثثمین و

دفثثثع مبنثثثی برسثثثقوط حثثثق حکثثثم وقضثثثیه نسثثثبت سثثثبق   برعثثثدم جثثثواز رسثثثیدگی مجثثثدد

 .دعوی نسبت مرورزمان میگردد

 :خلاصه قول اینکه

،طوریکه اسثثثتدفثثثع بعثثثدم قبثثثول درقثثثانون دفثثثع بعثثثدم خصثثثومت درفقثثثه اسثثثلامی شثثثامل -

 .گرددمیدفو   دیگردفع بعدم قبول درقانون شامل دفع خصومت و

 .فقه یکی میباشددفو  موضوعی درقانون و-

 خثثثود را دارد زیثثثثرا دردیثثثده میشثثثود کثثثه فقثثثه اسثثثلامی ازدفثثثع شثثثکلی تعریثثثف خثثثاص -

  .است لتزام برآن لازم دانسته شدهوا،تعریفبمعنی خاص اختصاص درقضاء فقه،

 قثثثانون اصثثثول محاکمثثثات مثثثدنی نیثثثز بثثثا پیثثثروی از شثثثریعت اسثثثلامی دفثثثع بعثثثدم قبثثثول و

مثثثثثاده رسثثثثثمیت شثثثثثناخته تحثثثثثت عنثثثثثوان اعتراضثثثثثات ابتثثثثثدائی بثثثثثه دفثثثثثع موضثثثثثوعی را 

اعتراضثثثات ابتثثثدائی قثثثرار ذیثثثل  :(قثثثانون مثثثذکور درمثثثورد چنثثثین تصثثثریح میثثثدارد11)

 :است

 ی قضیه از طرف محکمه.گعدم صلاحیت رسید-1

 .ن صلاحیت واهلیت مدعی ومدعی علیهفقدا-1

 .ن ادعای مندرج عریضه برمدعی علیهمتوجه نبود-۳

 .عارض ومعروض قضایی قبلی درموضو  بینصدور حکم -۴

 .مدعی علیه متکی براسناد مثبته درمدعی بهای  یر منقولعدم ذوالیدی -۵

 .ر دایر استگارتباط قضیه با دعوی ایکه درمحکمه دی-۶

 ر.گعریضه در محکمه دیقضیه مندرج دردایر بودن -3

 تحت مرور زمان بودن قضیه مورد دعوی.-8
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 قانون اصول محاکمات مدنی  فقه اسلامی و دفع دعوی در زمان :سوممبحث 

  :رح آن بثثه دو قسثثم تقسثثیم نمثثوده انثثدفقهثثاء وعلمثثاء قثثانون دفثثع را از حیثث  زمثثان طثث

(طرح دادن بثثثثثه دعثثثثثویجریثثثثثان دعثثثثثوی قبثثثثثل ازحکم)قبثثثثثل از جثثثثثواب دفثثثثثو  کثثثثثه در-1

،کثثثثه قبثثثثل از جثثثثواب دادن بثثثثه متعلقثثثثه بثثثثه نظثثثثام عام میگثثثردد ماننثثثثد دفثثثثو  شثثثثکلی  یثثثثر

موضثثثو  دعثثثوی یثثثا درجریثثثان آن یثثثا دریثثثک مرحلثثثه ازمراحثثثل رسثثثیدگی دعثثثوی طثثثرح 

 میگردد.

یثثن دفثثو  مخثثتص بثثه اعتراضثثات حکثثم دردعثثوی بعمثثل مثثی آیثثد کثثه ادفثثو  کثثه بعثثد از-1

 .میباشد

ایثثثن بعثثثد ازآنکثثثه انثثثوا  دفثثثو  را کثثثه بثثثالای دعثثثوی وارد میشثثثود درفقثثثه وقثثثانون  بنثثثابر

مثثثدعی توسثثث  مطروحثثثه برحسثثثب دفثثثع )دیثثثد وقثثثت دفثثثع رابثثثرای مثثثا تح معرفثثثی نمثثثودیم 

 علیثثه خصثثومت ویثثاجهثثت کثثه دفثثع یاعلیثثه موضثثو  دعثثوی یاآسثثانتر مثثی سثثازد از(علیثثه

دفثثع زمثثان معثثین  ایثثن انثثوا علیثثه اجثثراآت شثثکلی وارد میشثثود،که بثثرای هریثثک از هثثم

 .ت آن جهت قبولی دفع ضروری میباشدتحدید شده که رعای

 وقت دفع موضوعی به نزد  فقهاء واهل قانون  :مطلب اول

 وقت دفع به نزد فقهاء 

 :محل نزا تحریر

 .طرح دفع موضوعی قبل از صدور حکم فقهاء اتفاق نظر دارند برجواز :اولآ

 حکم.صدوردفع موضوعی بعد ازفقهاء اختلاف نظر دارند درطرح  :ثانیآ

کثثثه ابتثثثداء آراء ایشثثثان بثثثه شثثثکل اجمثثثالی وسثثثپس جهثثثت فایثثثده مزیثثثد بثثثه شثثثکل تفصثثثیلی 

 :قرارآتی میباشدوردد گذکر می
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ح دفثثثثع بثثثثه نثثثثزد بعضثثثثی حنفثثثثی هثثثثا وبعضثثثثی مالکیهثثثثا ماننثثثثد سثثثثحنون طثثثثر :رای اول

ز اقامثثثه ،برابراسثثثت کثثثه قبثثثل اموضثثثوعی قبثثثل از صثثثدور حکثثثم درهثثثر وقثثثت جثثثواز دارد

 (1).نآزموقع دادن بینه باشد ویا بعد ازویا هم  قبل ابینه باشد یا بعد از آن.

هثثثا  ضثثثی مثثثالکی هثثثا ماننثثثد المثثثواز وشثثثافعیبثثثه نثثثزد بعضثثثی حنفثثثی هثثثا وبع :رای دوم

یثثا هثثم بعثثد حکثثم باشثثد وصثثدور قبثثل ازوحنابلثثه هثثا دفثثع موضثثوعی هروقثثت جثثواز دارد 

 (1)آن.از

جثثواز دارد امثثا بعثثد از صثثدور حکثثم  صثثدور حکثثم مطلقثثآطثثرح دفثثع قبثثل از :رای سددوم

 :یباشدجواز آن مشروط به این دو شرط م

ماننثثثد اینکثثثه مثثثدعی (۳).ن دفثثثع متضثثثمن ابطثثثال حکثثثم اولثثثی باشثثثدثابثثثت شثثثد :شثثثرط اول

 وپثثثدرش بثثثه میثثثراث باقیمانثثثده اسثثثت خانثثثه ازایثثثن دعثثثوی خانثثثه را نمایثثثد وبگویثثثد کثثثه 

 بثثه نفثثع وی صثثادر گثثردد،،وبثثه اسثثاس همثثین بینثثه حکثثم بثثرهمین دعثثوی بینثثه اقامثثه کند

آن مثثدعی علیثثه ادعثثاء کنثثد کثثه ایثثن خانثثه را از مثثورث مثثدعی خریثثده اسثثت  ولثثی بعثثد از

 (0).میشود وحکم اولی قابل نقض میباشدچنین دفع صحیح پنداشته 

یثثثق بثثثین دفثثثع مثثثدعی علیثثثه ممکثثثن حکثثثم ودعثثثوی اصثثثلی توفاینکثثثه بعثثثد از :شثثثرط دوم

دفثثثثع قبثثثول نمثثثی شثثثود.مانند اینکثثثثه  توفیثثثق ممکثثثثن باشثثثد بعثثثد ازحکثثثمزیرا اگثثثر ،نباشثثثد

دعثثثوی اینکثثثه مثثثدعی قبثثثل ازدور حکثثثم بینثثثه اقامثثثه کنثثثد مبنثثثی برصثثثمثثثدعی علیثثثه بعثثثد از

کثثرده کثثه درخانثثه محکثثوم لثثه ذیحثثق نمثثی باشثثد چنثثین دفثثع حکثثم را باطثثل نمثثی کنثثد اقرار

،زیرا توفیثثثق چنثثثین دفثثثع بثثثا دعثثثوی مثثثدعی ممکثثثن نثثثه هثثثم قابثثثل قبثثثول پنداشثثثته میشثثثودو

ودر مثثثدت بثثثه خیثثثار خریثثثده باشثثثد را کثثثه مثثثدعی خانثثثه  تمثثثال دارد .زیرا احاسثثثتبثثثوده 

مالثثثک آن شثثثده باشثثثد لثثثذا بثثثثا بثثثوده ولثثثی بعثثثد از انقضثثثثای مثثثدت خیارخیثثثار مالثثثک آن ن

                                                     
،والشثثثثثیخ محمد حسثثثثثین بن علی الطوری /تکمله البحرالرائق شثثثثثرح  3/۳9۳عابدین ،محمد امین ،حاشثثثثثیه منحه الخالق علی البحرالرائق ،ابن - 1

 .11۵،وابن نجیم ،الاشباه والنظائر،ص 3/۳9۳کنزالدقائق 
 .9/39،ابن قدامه ،المغنی ۴/۴۶۶الهیتمی ،تحفه المحتاج - 1
 .9/39،المغنی ،ابن قدامه ۴/۴۶۶تحفه المحتاج - ۳
 1/۴۵3قره عیون الاخیار3/19۳وحیدر شثثثثثثثرح الحکام  ۵3-۵۶وعلی قراعه،الاصثثثثثثثول القضثثثثثثثائیه ،ص  3/۳9۳ابن عثابدین ،منحه الخالق ،- 0

 .111ومحمود ابوالنور،نظریه الدفو  ،ص۶11ونطریه الدعوی ،ص
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حکثثم بینثثه اقامثثه کنثثد وشثثک حکثثم ثابثثت باطثثل شثثده نمثثی توانثثد،ولی اگثثر قبثثل ازاحتمثثال 

اخته را باطثثثل سثثث،حکم پذیرفتثثثه میشثثثود بخاطرکثثثه شثثثک قبثثثل ازصثثثدورحکمچنثثثین دفثثثع 

 .میتواند نه بعد ازصدورآن

مبنثثثی بثثثر جثثثواز طثثثرح ازصثثثاحب کتثثثاب الاصثثثول القضثثثائیه علثثثی قراعثثثه  :ی چهدددارمرا

 حکم میباشثثد امثثا بعثثد ازیثثا هثثم قبثثل از صثثدورآن وایثثن دفثثع قبثثل ازاقامثثه بینثثه یثثا بعثثد از

 :ه جواز قایل است که عبارت است ازحکم به استثنای دومسئله بصدور

.اگر مثثدعی ول شثثده نمثثی توانثثدقثثبلآ گذشثثت بعثثد ازحکثثم دفثثع قبثث: درپثثنج مسثثائل کثثه اول

علیثثثه بعثثثد ازثبثثثوت دعثثثوی برمبنثثثای بینثثثه محکثثثوم علیثثثه قرارگیثثثرد سثثثپس بگویثثثد کثثثه 

مثثدعی بهثثا را نثثزد وی فثثلان  ایثثب بثثه عاریثثت گذاشثثته شثثده اسثثت وبثثا گفثثتن ایثثن سثثخن 

 .چنین دفع قابل سمع نیستقصد دفع خصومت را داشته باشد 

پسثثثرکاکای مثثثدعی ومثثثادر  ازطثثثرف پثثثدراینکثثثه اقامثثثه میکنثثثد مبنثثثی برمثثثدعی بینثثثه  :دوم

علیثثه میباشثثد درمقابثثل مثثدعی علیثثه بینثثه اقامثثه میکنثثد کثثه تنهثثا ازطثثرف مثثادرش میباشثثد 

بعثثثد ازحکثثثم باشثثثد گثثثر واچنثثثین دفثثثع اگثثثر قبثثثل از صثثثدور حکثثثم باشثثثد پذیرفتثثثه میشثثثود 

 (1).پذیرفته نمی شود

 .ای دوم میباشداین رای موافق ر فوقبه استثنای دو مسئله 

د یثثثک رای خثثثوب را ذکثثثر کثثثرده مثثثوریثثثن شثثثیخ ابیثثثانی در بعدددف تفصدددیلات ایدددن آراء:

اگثثثثر مسثثثثند علیثثثثه دفثثثثع خفثثثثی باشثثثثد طوریکثثثثه درسترسثثثثی بثثثثه آن در جریثثثثان  :میگویثثثثد

ی نباشثثثد مسثثثند علیثثثه دفثثثع خفثثث ،واگرکثثثن نباشثثثد چنثثثین دفثثثع قابثثثل قبثثثول اسثثثتدعثثثوی مم

 (1).چنین دفع قابل قبول نیست

)زمانیکه تنثثاقض ظثثاهر باشثثد وتوفیثثق خفثثثی اسثثت قثثول را تثثرجیح دادهعلثثی قراعثثه ایثثن 

 لفصثثثولیین نیثثثز(کثثثه ایثثثن قثثثول را صثثثاحب جثثثامع ا توفیثثثق بثثثین آن ممکثثثن نباشثثثدقسثثثمیکه 

 .(۳).برگیزده است

                                                     
 .۵۶لقضائیه ،صوعلی قراعه ،الاصول ا۶11-1۶1،ویاسین ،نظریه الدفو  ،1/1۴قره عیون الاخیار- 1
 .۴8الابیانی ،مباح  المرافعات الشرعیه ،ص- 1
 .3/19وتکمله حاشیه ابن عابدین علی الدرشرح التنویر،ج۵8علی قراعه ،الاصول القضائیه ،ص - ۳
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اقامثثثثه بینثثثثه بعثثثثد ازخلاصثثثثه اینکثثثثه اگثثثثر شثثثثخص بثثثثالای دیگثثثثری ادعثثثثاء کنثثثثد مثثثثال را و

بثثودم دریثثن حالثثت  خثثود کثثاذبادعثثاء مثثن درمحکثثوم لثثه شثثناخته شثثود سثثپس بگویثثد کثثه 

کثثه مثثدعی بثثه ملثثک وی نیسثثثت  :قضثثثاء بگویثثد،واگثثر مثثدعی بعثثد ازحکثثم باطثثل میگردد

حکثثم باطثثل نمثثی گثثردد بخثثلاف اینکثثه بگویثثد ملثثک مثثن نبثثوده زیثثرا سثثخن وی کثثه ملثثک 

،انتفثثثاء اصثثثل بعمثثثل نمثثثی ازضثثثرورت نفثثثی حالبرگیرنثثثده حثثثال میباشثثثد و مثثثن نیسثثثت در

 (1)آید...الخ.

کثثه خلاصثثه قثثول ایشثثان چنثثثین  نیثثز پیرامثثون موضثثو  بحثث  داشثثثته انثثد(1)فقهثثاء مثثالکی

مراحثثثل دعثثثوی هثثثر مرحلثثثه ازر فقهثثثاء مثثثالکی طثثثرح دفثثثع موضثثثوعی دربثثثه نظثثث :میباشثثثد

 ولثثثی در .قبثثثل ازصثثثدورحکم جثثثواز دارد برابراسثثثت کثثثه قبثثثل ازبینثثثه باشثثثد یابعثثثد ازآن

بعثثد  آن حکم اخثثتلاف دارنثثد بعضثثی شثثان بثثه جثثوازقسثثمت طثثرح ایثثن دفثثع بعثثد ازصثثدور

حکم بثثه جثثواز قایثثل نمثثی باشثثند بعضثثی شثثان بعثثد ازصثثدورازصثثدورحکم قایثثل هسثثتند و

فصثثل دعثثوی هرنثثو  بینثثات قابثثل قبثثول نیسثثت ولثثو کثثه خفیثثه هثثم باشثثد ینثثد بعثثد ازگوومی

   (۳).عادل صادرشده باشدخصوصآ زمانیکه حکم توس  قاضی عالم و

دفع مستمسثثثکات کثثثه بثثث دیگثثثرامثثثا محکثثثوم علیثثثه میتوانثثثد کثثثه بثثثالای حکثثثم صثثثادره بثثثه  

،ماننثثثد اینکثثثه بثثثین وی وقاضثثثی ذوالحکثثثم عثثثداوت دعثثثوی مثثثرتب  نباشثثثد اعتثثثراض کند

ه فسثثثخ واعثثاده محاکمثثثه حکثثثم صثثادر ت گثثرددایثثثن اعتثثراض وی ثابثثث اگثثروجثثود داشثثثته و

 (0).یگرددلازم م

 فقهاء شافعی نیز به موضو  پرداخته که خلاصه آن چنین میباشد:

                                                     
 ومابعدها.۵/۵۶۶المختارموجاء بهذالمعنی حاشیه رد 3/19تکمله حاشیه ابن عابدین من علی الدررالممتاز،شرح تنویرالابصار،م - 1
هـثثثثث ق فقیه ومحدث مسلم 139هـثثثثث ق متوفی9۳ابو عبدالله مالک بن انس بن ابی عامرالاصبحی الحمیری المدنی متولد سنه  پیروان امام مالک- 2

امام دوم امامان اربعه اهل السثثثنه والجماعه صثثثاحب مذهب مالکی در فقه اسثثثلامی که به علم وحفظ حدی  نبوی شثثثهرت داشثثثته به صثثثبر وذکاء 

شثثثثثثثته امام شثثثثثثثافعی در مورد وی افته )اذا ذکر العلماء فمالک النجم،ومالک حجه الله علی خلقه بعد وهیبثت ووقثار واخلاق حسثثثثثثثنثه شثثثثثثثهرت دا

التابعین(الموطاء از اوائل کتاب های حدی  نبوی واصثثثح آن محسثثثوب میشثثثود امام شثثثافعی در مورد کتاب وی افته )مابعد کتاب الله تعالی کتاب 

 .1۳۶/8اکثر صوابآمن موطآ مالک(سیر اعلام النبلاء،
 .111ومحمود ابوالنور،نظریه الدفو  ص 1/81ابن فرحون ،تبصره الحکام ،- ۳
 .۶11محمد نعیم یاسین ،نظریه الدعوی ،ص - 0
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 و اقامثثثه بینثثثه چنثثثین دفثثثع جثثثوازدارد شثثثرو قبثثثل ازر فقهثثثاء شثثثافعی ایثثثن اسثثثت کثثثه نظثثث

ویثثد کثثه مثثن گری ادعثثای دیثثن کنثثد ومثثدعی علیثثه بگثثوقتیکثثه شثثخص بثثالای دی :نثثدمیگوی

دریثثن صثثورت مثثدعی علیثثه بایثثد سثثت بثثرایم ابثثراء کثثرده امثثدعی پثثول را ایفثثا نمثثودیم یا

مثثثدت مهلثثثت منقضثثثی شثثثود و  گثثثرادعثثثاء خثثثویش را مبنثثثی بثثثر ایفثثثا وابثثثراء ثابثثثت سثثثازد ا

وایثثثن دلالثثثت (1).بثثثرایش موقثثثع داده نشثثثودریگنمایثثثد بایثثثد بثثثار د دیگثثثرطالبثثثه مهلثثثت مباز

از عجثثثزطلثثثب مهلثثثت وابثثثراء قبثثثل ازشثثثرو  بینثثثه بثثثوده لثثثذا بعثثثد ازمیکنثثثد براینکثثثه ایفثثثا و

 . بینه دفع وی قابل قبول نمی باشد اثبات

 

 :ول محاکمات مدنیوقت دفع موضوعی درقانون اص

اول رای قثثثانون اصثثثول محاکمثثثات مثثثدنی افغانسثثثتان درمثثثورد وقثثثت دفثثثع موضثثثوعی از 

طثثثرفین دعثثثوی  (قثثثانون مثثثذکور چنثثثین تصثثثریح میثثثدارد:118)مثثثادهزیثثثرا پیثثثروی نمثثثوده. 

بثثثه محکمثثثه تقثثثدیم  گانثثثهدفاعیثثثه هثثثای را کثثثه بثثثه داخثثثل نسثثثخه هثثثای جدامیتواننثثثد دعثثثوی و

،تنقیص یثثثا تزئیثثثد ح،تعدیلبثثثرای یثثثک مرتبثثثه بثثثه اصثثثلانمثثثوده انثثثد قبثثثل از دوران دعثثثوی 

حیثثث  زیثثثادت ویثثثا نقصثثثان نثثثد مشثثثروط براینکثثثه اصثثثلاح مثثثذکور ازدرآن مبثثثادرت ورز

  .ت دعوی ودفا  تغییری وارد ننمایدبه ماهی

 به نزد اهل قانون یوقت دفع موضوع :مطلب دوم

هثثثر زمثثثان دعثثثوی مطثثثرح شثثثده میتوانثثثد حتثثثی دردفثثثع موضثثثوعی (1)بثثثه نثثثزد اهثثثل قثثثانون

محاکمثثثه قریثثثب اسثثثت کثثثه قثثثوانین مرافعثثثات وشثثثروح آن متفثثثق شثثثوند درمرحلثثثه پایثثثانی 

 گیرسثثثیدر زمثثثان دعثثثوی مطثثثرح شثثثده میتوانثثثد ازبراینکثثثه طثثثرح دفثثثع موضثثثوعی درهثثث

،حتی جثثثثثواز دارد طثثثثثرح آن بعثثثثثد ازحکثثثثثم فتثثثثثه الثثثثثی اقفثثثثثال بثثثثثاب مرافعثثثثثهگردعثثثثثوی 

 (۳).درمحکمه استیناف زمانیکه معترض درمیعاد قانونی با توافر شروط اقدام کند

                                                     
 .1۳-11النووی ،الروضه ،ص- 1
 ارچه بعضی دفو  منحصر به وقت معین میباشد ولی ا لب کتب قانونی وقت آنرا معین نکرده است .- 1
 .۴1۴المدنیه ،صشرح قانون الاجراآت - ۳
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،وتنازل طثثرح ایثثثن دفثثثع ازآن پیثثروی بعمثثثل آیثثثد کثثدام ترتیثثثب خثثثاص وجثثود نثثثدارد تثثثا در

دو دفثثثع درتعثثثارض  فتثثثه نمثثثی شثثثود مثثثادام کثثثه هثثثرگردرنظر دیگثثثرازدفثثثع باتقثثثدیم دفثثثع 

محکمثثثثه ابتدائیثثثثه طثثثثرح دفثثثثع موضثثثثوعی در،همچنثثثثان سثثثثکوت ازنگرددوتنثثثثاقض واقثثثثع 

 .یناف ساق  نمی سازداین حق را درمحکمه است

له بثثه ذات حثثق تعلثثق دد ایثثن اسثثت چثثون ایثثن مسثثئمیگثثرمسثثئله مشثثاهده  طوریکثثه دریثثن

مرحلثثثثه ازدعثثثثوی حتثثثثی بعثثثثد از صثثثثدور هر خواهثثثثد داشثثثثت طثثثثرح آن دردارد لثثثثذا جواز

ذیحثثق دور حکثثم منجثثر بثثه سثثپردن حثثق بثثه  یرحکثثم زیثثرا مقیثثد کثثردن آن بثثه قبثثل ازصثث

 میگردد.

 

 :خلاصه کلام اهل قانون

،زیرا حتثثثی درقسثثثمت پایثثثانی محاکمثثثهز دارد طثثثرح دفثثثع موضثثثوعی درهثثثر وقثثثت جثثثوا

 :مرتب می شوداین دفع متعلق به حق میباشد  که موارد ذیل به آن 

مثثثثام مراحثثثثل دعثثثثوی بثثثثه آن تمسثثثثک (مثثثثدعی بالثثثثدفع میتوانثثثثد بثثثثه دفثثثثع موضثثثثوعی درت1

 .)مرحله ابتدائیه واستیناف وتمیز(نماید

تعلثثق  نکثثه بثثه نظثثام عثثامایمگر(محکمثثه نمثثی توانثثد کثثه دفثثع موضثثوعی را طثثرح کنثثد 1

 .داشته باشد

 .قابل طرح میباشد موضوعی دائما بدون قید وشرط(دفع ۳

(مثثثدعی بالثثثدفع میتوانثثثد بثثثه دفثثثع موضثثثوعی متعثثثدد تمسثثثک نمایثثثد طوریکثثثه در یثثثک ۴

 آنثثثرادیگثثثری نثثثو  جلسثثثه بعثثثدی درجلسثثثه یثثثک نثثثو  دفثثثع موضثثثوعی را مطثثثرح کنثثثد و

 (1).دفع اول پنداشته نمی شودالبته این تعدد بمعنای تنازل از

 به نزد فقهاء واهل قانون()دفع بعدم قبول دعویت دفع خصومتوق :سوممطلب 

 دفع خصومت به نزد فقهاء : جزء اول

                                                     
وعبثثدالعزیز خلیثثل ،بحوث فی 119-118وانطثثاکی ،ص 1۶1وتمیزقثثانون المرافعثثات ،ص  ۶۴۴-۶۴1هنثثدی بثثدنثثدی ،قثثانون المرافعثثات ،ص- 1

 .111-111،صاوی ،الوسی  ،ص 1938،دارالفکرالعربی ،طبعه 8۵-81قواعد المرافعات والقضاء فی الاسلام ،ص
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 تحریرمحل نزا :

 شرو  اقامه بینه اتفاق نظردارند. : فقهاء به جواز دفع خصومت قبل ازاولآ

دارنثثد  شثثرو  اقامثثه بینثثه اخثثتلاف نظثثرز دفثثع خصثثومت بعثثد ازفقهثثاء بثثه عثثدم جثثوا ثانیثثآ:

 :کم که این موارد قرار ذیل میباشدهمچنان بعد از ح

هثثثر مرحلثثثه ای ازمراحثثثل دعثثثوی قبثثثل از ایثثثن دفثثثع درومثثثالکی (1)بثثثه نثثثزد فقهثثثاء حنفثثثی

ماننثثثد (۳).باشثثثد سثثثما  بینثثثه مثثثدعیباشثثثد یثثثا بعثثثد از خثثثواه قبثثثل ازبینثثثه)1(.حکثثثم جثثثواز دارد

بثثثالای مثثثدعی علیثثثه لازم  مطالبثثثه عثثثین نمایثثثد پثثثسدعثثثوی و یگثثثراینکثثثه شثثثخص بثثثالای د

را منحیثثثث  دلیثثثثل خثثثثویش اسثثثثت تثثثثا دفثثثثع خثثثثویش را قبثثثثل از ازاینکثثثثه مثثثثدعی شثثثثاهدان 

از  ولثثی زمانیکثثثه ایثثن دفثثثع بعثثثد.سثثثما  بینثثثه وی تقثثدیم کنثثثدهثثثم بعثثد از یثثانمایثثثد ومعرفثثی 

دم قبثثثول ایثثثن دفثثثع را دد فقهثثثاء حنفثثثی ومثثثالکی جانثثثب عثثثگثثثرصثثثدور حکثثثم مطثثثرح مثثثی 

مثثثدعی علیثثثه دردفثثثع کثثثردن گرا اخثثثتلاف اظهارمیدارنثثثد:.در تعلیثثثل ایثثثن تثثثرجیح میدهنثثثد

خثثثویش الثثثی بعثثثد از حکثثثم تثثثاخیر کنثثثد ایثثثن حکثثثم درتمثثثام مراحثثثل صثثثحیح خصثثثومت از

ایثثن نمثثی اسثثت لثثذا بعثثد از گردیثثدهبثثالای خصثثم اقامثثه حسثثب ظثثاهر حکثثم میباشثثد زیثثرا 

 .ید وی درمدعی به،ید امانت است بگویدتواند که 

ن تعلیثثل کثثافی نیسثثت زیثثرا بثثه ثبثثوت دفثثع معلثثوم کثثه ایثث گفتثثهدکتثثور محمثثد نعثثیم یاسثثین 

نثثثده تمثثثام شثثثروط گیربردردیثثثده وگر یرخصثثثم شثثثرعی اقامثثثه کثثثه دعثثثوی بثثثالای میگثثثردد 

باشثثد بایثثد دفثثع مثثدعی علیثثثه  شثثرعی دعثثوی نبثثوده ازایثثن جهثثت ایثثن حکثثم صثثحیح نمثثی

 (0)دد.گرحکم نیز قبول بعد از

                                                     
قمری شثثثثهید گردیده اسثثثثت فقیه ومتکلم نامدار کوفه وپایه 1۵1قمری تولد ودرسثثثثنه 81بن ثابت درسثثثثنه ،نعمان ابوحنیفهپیروان مذهب امام  - 1

را امام اعظم وسثثراج الائمه لقب داده اند .اتفاق منابع برآن اسثثت که ابوحنیفه خود در  گذارمذهب حنفی ازمذاهب چهارگانه اهل سثثنت .حنفیان او

 .11۳1ص  ۵ست .دائره المعارف جلد:خانواده ای مسلمان شهر کوفه نشآت یافته ا
 .1/119،ابن فرحون ،تبصره الحکام،3/1۳1حاشیه منحه الخالق علی البحرالرائق ،- 1
 .۶/11۴الکاسانی ،بدائع الصنائع ،- ۳
 .۶11محمد نعیم یاسین ،نظریه الدفو  ،ص - 0
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جانثثب مثثدعی  اقامثثه بینثثه ازدفثثع خصثثومت تنهثثا قبثثل از شثثرو  (1)شثثافعی هثثاامثثا بثثه نزدو

اقامثثثه دعی یثثثک شثثثاهد را بثثثالای ملکیثثثت عثثثین وقتیکثثثه مثثث :انثثثد گفتثثثه،حتثثثی جثثثواز دارد

کثثثه ایثثثن  بگویثثثدومثثثدعی علیثثثه بثثثه دفثثثع خصثثثومت بپثثثردازد اکمثثثال شثثثهادت قبل ازنمایثثثد،و

علیثثه قبثثول نمثثی زوجثثه اش میباشثثد ایثثن دفثثع مثثدعی  عثثین ملثثک وی نمثثی باشثثد بلکثثه از

اکمثثثال شثثثهود بعمثثثل مثثی آیثثثد تثثثا اینکثثه بثثثا شثثثروط آن را تمثثثام مثثثدعی طلثثب شثثود بلکثثثه از

د بعثثثدآ زوجثثثه اش میتوانثثث .نفثثثع اش حکثثثم صثثثادر شثثثودبثثثه درخصثثثوص مثثثدعی به،کنثثثد و

چون مثثثدعی علیثثثه بثثثه سثثثکوت اش الثثثی شثثثرو  کثثثه علیثثثه وی اقامثثثه دعثثثوی عثثثین کنثثثد

خلاصثثثه اینکثثثه بثثثه نثثثزد (1).دفثثثع منثثثع کثثثرده مثثثی شثثثود تقثثثدیمبثثثوده از اقامثثثه بینثثثه مقصثثثر

 (۳).صدور حکم جواز نداردبعد ازها دفع بعد از شرو  بینه وشافعی 

 :مدنی وقت دفع خصومت در قانون اصول محاکمات: جزء دوم

قثثثثانون اصثثثثول محاکمثثثثات افغانسثثثثتان در زمینثثثثه از رای جمهثثثثور فقهثثثثاء پیثثثثروی نمثثثثوده 

درمثثثاده ایثثثن حکثثم را وبثثاین معنثثی کثثثه دفثثع را قبثثثل از دوران دعثثوی قابثثل قبثثثول دانسثثته 

مثثثثاده متثثثثذکره چنثثثثین تصثثثثریح (۳)تراضثثثثات ابتثثثثدائی گنجانیثثثثده اسثثثثت بنثثثثداع تحثثثثت(11)

کثثثه بعضثثثی مثثثوارد .ادعثثثای منثثثدرج عریضثثثه بثثثر مثثثدعی علیثثثه متوجثثثه نبثثثودن-۳:میثثثدارد

 دفع خصومت قبل از دوران دعوی میباشد.  نگراین ماده بیا

 :قانونخصومت به نزد اهل بعدم وقت دفع -۳

بعضثثثثی شثثثثان ایثثثثن دفثثثثع را داخثثثثل دفثثثثع فقهثثثثاء درایثثثثن نثثثثو  دفثثثثع اخثثثثتلاف نظردارنثثثثد 

نیثثثز وجثثثود  دیگثثثر،یک رای عضثثثی شثثثان آنثثثرا داخثثثل دفثثثع شثثثکلیموضثثثوعی میداننثثثد وب

 .قرارذیل میباشد آراءکه این را بیان میدارد عدم قبول  دو نو  از دفو  دار که 

ن فرانسثثثه بثثثه جثثثواز قثثثانون جدیثثثد مصثثثری وقثثثانون مرافعثثثات عراقثثثی وقثثثانو :رای اول

اشثثثد یثثثا مرحلثثثه اسثثثتیناف مرحلثثثه دعثثثوی خثثثواه مرحلثثثه ابتدائیثثثه بطثثثرح ایثثثن دفثثثع درهر

                                                     
سوم امام اربعه اهل السنه والجماعه صاحب ـثثث ق میباشد ه11۴ومتوفی سنه 1۵1ابو عبدالله بن ادریس الشافعی متولد سنه   پیروان امام شافعی- 1

سس علم اصول فقه همچنان امام در علم تفسیر وعلم حدی  میباشد به صفت قاضی ایفای وظیفه نموده به ؤمذهب شافعی در فقه اسلامی میباشد م

 .3/1۴1امام مالک در مورد وی فرموده)کان الشافعی کالشمس للدنیا(سیر اعلام النبلاءعدل وذکاء شناخته می شد 
 ..۳18،ص1جتحفه المحتاج،مرجع سابق - 1
 .11/۳19تحفه المحتاج- ۳
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نثثثی نیثثثز از مقثثثنن ارد(1).ا ازجملثثثه دفثثثو  موضثثثوعی میداننثثثد کثثثه،واین دفثثثع رقایثثثل هسثثثتند

 (1).ایشان پیروی نموده است

: مقثثثثنن فرانسثثثثوی دریکثثثثی از مصثثثثوبات قثثثثدیم ایثثثثن دفثثثثع را بثثثثه دفثثثثو  شثثثثکلی رای دوم

 لازم اسثثثت تثثثا طثثثرح ایثثثن دفثثثع قبثثثل از تکلثثثم در میثثثدارد:پیوسثثثت نمثثثوده چنثثثین تصثثثریح 

،بثثه اسثثاس اینکثثه ایثثن نثثو  دفثثو  ازجملثثه دفثثو  لاحثثق بثثه گردد موضثثو  دعثثوی تعیثثین

فتثثثه نمثثثی گر دفثثثو  شثثثکلی میباشثثثد زیثثثرا درایثثثن دفثثثع بثثثه موضثثثو  دعثثثوی اصثثثلآ تمثثثاس

 (۳).شود

 :دم قبول را بیان میداردنو  از دفع بع دو :رای سوم

دفثثثثع بثثثثه  ووی تعلثثثثق دارد ماننثثثثد انتفثثثثاء مصثثثثلحت،دعثثثثدفثثثثع کثثثثه بموضثثثثو   :نثثثثو  اول

  .حجیت شی محکوم به

خثثثارج از آن بلکثثثه بثثثه امورباشثثثد  : دفثثثع کثثثه بموضثثثو  دعثثثوی تعلثثثق نداشثثثتهنثثثو  دوم

اسثثثتناد بثثثه دفثثثو  سثثثقوط حثثثق دعثثثوی نسثثثبت انقضثثثاء مثثثدت یثثثا میعثثثاد باشثثثد ماننثثثد متعلثثثق 

 (0).نونیقا

تعیثثین وقثثت دفثثع بعثثدم قبثثول قبثثل  بثثه نثثزد بعضثثی شثثراح اقتضثثاء میکنثثد کثثه :رای چهثثارم

دفثثثثع کثثثثه بثثثثه صثثثثورت عثثثثام درآن بثثثثه عثثثثدم شثثثثرط ازشثثثثروط ازهرچیثثثثز بایثثثثد باشثثثثد وهر

دعثثوی اسثثتناد شثثده باشثثد دفثثع بعثثدم قبثثول دعثثوی پنداشثثته نمثثی شثثود بلکثثه لازم اسثثت تثثا 

 :عمل آیدذیل ب تفریق بین هردو نو  شروط قرار

مصثثثلحت کثثه ایثثثن دفثثثع در  ،ماننثثد شثثثرطآنکثثثه مثثرتب  باشثثثد بثثثه حثثق مثثثدعی به :نثثو  اول

،که درحقیقثثثت دفثثثع دعثثثوی بثثثه حثثثق مسثثثتحق الاداء میباشثثثد واقثثثع امثثثر دفثثثع بعثثثدم اسثثثتناد

 (5).شروط دعویچه مرتب  است به شرط ازگرموضوعی میباشد 

                                                     

 .۶1۵،محمد نعیم یاسین ،نطریه الدفو  ،ص 81۳،ابوالوفا،نظریه الدفو ،ص۶۳ضیاءالدین شیت،قانون المرافعات العراقی ،ص- 1
 .1۶۵القضاه ،اصول المحاکمات المدنیه ،ص مفلح - 1
 .81۵ابوالوفا،نظریه الدفو  ،ص - ۳
 .۵۶9احمد مسلم ،اصول المرافعات ،ص- 0
 .39۳ابوالوفا،نظریه الدفو  ،ص- 5
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بعمثثثل مثثثی شثثثروط شثثثروط میباشثثثد کثثثه دفثثثع بعثثثدم تثثثوافریکی از آن  عبثثثارت از :نثثثو  دوم

 (1).دفع بعدم قبول دعوی نامیده میشودآید که این 

دارد بنابراین حق  دفع  طرح دفع بعدم قبول درهرحال دعوی جواز :خلاصه قول اهل قانون

نشده که دفو  بعد از قبول شدن آن گذاشته ردد چنانچه شرط گساق  نمی به تماس موضو  

 (1)ردد.گطرح 

خثثلال ایثثن مطلثثب بثثه ایثثن نتیجثثه میرسثثیم کثثه دفثثع خصثثومت همثثان دفثثع بعثثدم  همچنثثان از

هی گثثابنثثام دفثثع بعثثدم خصثثومت و گثثاهقبثثول دعثثوی میباشثثد کثثه درمؤلفثثات قثثانونی بثثه آن 

 .دفع بعدم قبول دعوی اشاره می شودهم بنام 

 

 وقت دفع شکلی به نزد فقهاء واهل قانون  :چهارم مبحث

اهل قانون باهم متفاوت میباشثثثثثثد بنابرین اء کرام وفقهازآنجائیکه وقت دفع شثثثثثثکلی به نزد 

 موضو  را ذیلا مورد بح  قرار می دهیم:

 وقت دفع شکلی به نزد فقهاء : مطلب اول
احکثثثام آنثثثرا مرافعثثثات اسثثثلامی دفثثثع شثثثکلی درنظثثثام  محثثثل تطبیثثثقفقهثثثاء نسثثثبت ضثثثیقی 

راریثثثا اقدیثثثده میشثثثود کثثثه وقثثثت آن قبثثثل ازجثثثواب دعثثثوی مبنثثثی بر مگثثثرذکثثثر نکثثثرده انثثثد 

مثثثل آیثثثد دلالثثثت بثثثه عب بعثثثد جثثثواب تثثثاخیر دفثثثع الثثثی مثثثادر اگثثثرو انکارویثثثاهم دفثثثع میباشثثثد

یثثثد مثثثن گومثثثدعی علیثثثه ب اگر،پس دفثثثع وی رد میشثثثود.واقثثثع میکنثثثد رضثثثاء وی بثثثه امثثثر

م ارجثثثواب دعثثثوی را نمثثثی دهثثثم بثثثه دلیثثثل اینکثثثه اراده تحثثثاکم را بثثثه نثثثزد قاضثثثی حنفثثثی د

 .یگردددیده راجع مگر موضو  به حاکم که نزد وی اراده مخاصمه

جثثواب دادن زمفهثثوم ایثثن نثثص معلثثوم میشثثود کثثه دفثثع بعثثدم اختصثثاص قاضثثی قبثثل ا از 

 (۳).به دعوی مدعی میباشد

                                                     
 .۶1۶محمدنعیم ،نظریه الدعوی ،ص - 1
 .ومابعدها1/۳11المرافعات ،ومابعدهاوالعشماوی ،قواعد ۶۵۳ومابعدها،هنری ،قانون المرافعات ،ص1۳۳صاوی ،الوسی  ،ص- 1

 .۶1۳نظریه الدعوی ،صمحمد نعیم ،- 3
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ء بخثثاطر ذکثثر نمثثودیم کثثه فقهثثاء دفثثع شثثکلی بثثه نثثزد فقهثثا موضثثو  وقثثت دفثثع شثثکلی را

مسثثثتعمل ومعاصثثثر را نفثثثی مینماینثثثد زیثثثرا ایشثثثان از دفثثثع شثثثکلی تعریثثثف خثثثاص خثثثود 

ننثثثد لازم میداننثثثد التثثثزام ریثثثف کثثثه بثثثه اختصثثثاص قضثثثاء ارائثثثه میکدارنثثثد ومطثثثابق تعرا 

 را به آن.

 وقت دفع شکلی به نزد اهل قانون مطلب دوم: 

اینکثثثثه لازم اسثثثثت تثثثثا طثثثثرح دفثثثثع شثثثثکلی قبثثثثل از  اهثثثثل قثثثثانون اتفثثثثاق نظردارنثثثثد بثثثثر

 پثثرداختن بثثه دفثثع موضثثوعی بعمثثل آیثثد کثثه ایثثن یثثک اصثثلآ ازخصثثومت یعنثثی قبثثل از 

،زیرا ایثثثن دفثثثو  بثثثه اجثثثراآت شثثثکلی تعلثثثق دارد کثثثه ایثثثن وسثثثائل بغثثثرض تضثثثمین اسثثثت

 (1).اقشه وبح  دعوی مشرو  گردیده استمن

 :این مستثنی میباشدالبته موارد آتی از

الثثف: دفثثو  شثثکلی ایکثثه بثثه نظثثام عثثام متعلثثق باشثثد طثثرح آن درهثثر مرحلثثه ای دعثثوی 

بثثثاین معنثثثی کثثثه دفثثثو  ایکثثثه (1)،قثثثت آن مقیثثثد بثثثه وقثثثت معثثثین نمثثثی باشثثثدجثثثواز دارد وو

جثثثواب دادن موضثثثو  دعثثثوی مطثثثرح ام عثثثام نباشثثثد لازم اسثثثت تثثثا قبثثثل ازمتعلثثثق بثثثه نظثثث

جثثثثواب دادن موضثثثثو  دعثثثثوی مطثثثثرح نگثثثثردد ایثثثثن حثثثثق سثثثثاق  اگثثثثر قبثثثثل ازگثثثثردد و

 میگردد.

جانثثثثب حالثثثثت اطثثثثلا  مبنثثثثی برمطالبثثثثه تاجیثثثثل دعثثثثوی بمنظثثثثور تقثثثثدیم مسثثثثتندات از ب:

یکی اگر.وبعثثثد ازتقثثثدیم مسثثثتندات بمیثثثان مثثثی آیثثثدت ایثثثن حثثثق ،زیرا دریثثثن صثثثورخصثثثوم

 (۳).گرددخصوم به رد این مستندات بپردازد حق وی دراین دفع ساق  میاز

محمثثثد عبثثثدالله الظثثثاهر بیثثثان داشثثثته کثثثه دفثثثو  شثثثکلی لازم اسثثثت تثثثا یثثثک مرتبثثثه قبثثثل از 

،ماننثثد دفثثو   یثثرآن ایثثن حثثق سثثاق  میگرددپثثرداختن بثثه موضثثو  دعثثوی بعمثثل آیثثد در

بثثثه اجثثثراآت  ،وسثثثائر دفثثثو  متعلقثثثهطثثثلان کثثثه بثثثه نظثثثام عثثثام مثثثرتب  نباشدب متعلقثثثه بثثثه

 یرمثثثثرتب  بثثثثه نظثثثثام عام،همچنثثثثان دفثثثثع بعثثثثدم اختصثثثثاص مکانی،)فقثثثثدان صثثثثلاحیت 

دارد طثثثرح آن درهثثثر مرحلثثثه جثثثوازباشثثثد امثثثا دفثثثو  کثثثه متعلثثثق بثثثه نظثثثام عثثثام حوزوی(

                                                     
 .1۴3وابوالوفا،نظریه الدفو  ،ص۶11محمد نعیم ،مرجع سابق ،ص- 1
 .18۶ابوهیف،المرافعات المدینه ،ص- 1
 .18۶ابوهیف ،المرافعات المدنیه ،ص ۳
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 ه بثثثثدون طثثثرح خصثثثثمین بثثثثه آندعثثثوی بلکثثثثه محکمثثثه خثثثثود ایثثثن صثثثثلاحیت را دارد کثثث

رابطثثثثه بثثثثه دفثثثثع شثثثثکلی عینثثثثآ از اهثثثثل قثثثثانون  نظثثثثام حقثثثثوق افغانسثثثثتان در(1).بپردازنثثثثد

(قثثثانون اصثثثول محاکمثثثات مثثثدنی افغانسثثثتان 81)مثثثاده :طورمثثثثالپیثثثروی نمثثثوده اسثثثت. 

 دعثثثوی مثثثدنی درمحثثثل سثثثکونت مثثثدعی علیثثثه حثثثل وفصثثثل میگثثثردد. تصثثثریح میثثثدارد:

ردد گثثثثه مثثثثدعی درمحکمثثثثه ایکثثثثه مثثثثدعی علیثثثثه درآن سثثثثکونت نثثثثدارد عثثثثارض گثثثثاهر

عثثثدم صثثثلاحیت حثثثوزوی محکمثثثه حثثثق دارد تثثثا بثثثه دفثثثع شثثثکلی مبنثثثی بر مثثثدعی علیثثثه

شثثثرو  خصثثثومت بثثه دفثثثع شثثثکلی نمثثثی پثثثردازد وبثثثه  امثثثا درصثثثورتیکه درردد،گمتوسثثل 

                .رددگثثثثثثثوی سثثثثثثثاق  میاعتثثثثثثثراض ق حثثثثثثثئثثثثثثثه میکنثثثثثثثد دعثثثثثثثوی مثثثثثثثدعی جثثثثثثثواب ارا

خثثثلاف آن  چثثثون صثثثلاحیت حثثثوزوی محکمثثثه متعلثثثق بثثثه نظثثثام عثثثام نیسثثثت توافثثثق بثثثر

 ر موضثثثو  صثثثلاحیت موضثثثوعی مطثثثرح باشثثثد ماننثثثد اینکثثثه دوگثثثولثثثی ا .جثثثواز دارد

.چون فصثثثل نماینثثثد خودهثثثا را در دیثثثوان جثثثزاء حثثثل ومثثثدنی نفثثثر توافثثثق کننثثثد تثثثا دعثثثوی 

مرحلثثثثه هثثثثر  ودر .خلاف نظثثثثام عثثثثام میباشثثثثد جثثثثواز نثثثثداردتوافثثثثق بثثثثردریثثثثن مثثثثورد 

دفثثثع را مطثثثرح چنثثثین میتوانثثثد  نیثثثز محکمثثثهیثثثا درصثثثورت ا فثثثال خصثثثمین خصثثثمین و

 (1).وحکم را باطل سازند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 .۳9۴محمدالظاهر،شرح قانون اصول المحاکمات المدنیه ،ص- 1
 .81قانون اصول محاکمات مدنی،ماده:- 1
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 مثال تطبیقی :مطلب سوم

 افغانستان امارت اسلامی   

  ولایت کابل مرافعهریاست محکمه        

 .......محکمه ابتدائیه 

 دیوان مدنی

                        مورخ  /  /                                                                       قرارقضایی شماره :   

                                                                           

 ..........ولد ..........ولد ..........شغل ومحل آن......... اقامتگاه........... : مدعی  

 ..........ولد ...........ولد ..........شغل ومحل آن ..........اقامتگاه .......... :مدعی علیه  

 ..........: موضوع دعوی 

 نمبرسند نیابت تاریخ ومحل صدورآن:

 دلوی خدای په نامه

رابطه به دعوی اقامه  قضایی   مورخ.........بریاست ..........وعضویت ..........و..........دردرجلسه 

 شده    ذیلآ رسیدگی بعمل آمد :
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قید شماره  واصل وریاست ................اوراق قضیه ذریعه صادره ..........مورخ .... اجراآت اداری :

....... 

 قضایی دوسیه های حقوقی میباشد .مورخ .........کتاب ثبت اجراآت 

 : ارزیابی ،دلایل وتصمیم قضایی

توجه به اوراق دوسیه ..........مدعی ضمن استدعائیه رسمی مطبو  شماره ..........ادعای مبلغ  با

معروض علیه مذکور،طی  ..........افغانی وجه قرض حسنه را بر..........معروض علیه نموده و

 اقامتگاه قانونی خود را با بان کوچه مربوط ناحیه اول شهرکابل متذکر شده واعتراض ابتدائی اش 

رسیدگی قضیه ذیصلاح نمی باشد  افزوده که دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل در

و..........مستدعی نیز در استدعائیه متذکره اش اقامتگاه قانونی معروض علیه را با بان کوچه تحریر 

 مربوط هم اقامتگاه مذکوره معروض علیه را تصدیق نموده است . وکیل گذر نموده و

 بناء نظرباینکه :

 

مربوط اقامتگاه معروض علیه در منطقه با بان کوچه  وکیل گذر بموجب تصدیق ..........مستدعی و-

 شهر کابل تثبیت گردیده .ناحیه اول 

ذیصلاح در رسیدگی قضیه ،محکمه محل (قانون اصول محاکمات مدنی محکمه 81بموجب ماده )-

 سکونت مدعی علیه دانسته شده .

 زمینه اتخاذ نمود. تصمیم ذیل را در هیئت قضایی اعتراض ابتدائی معروض علیه را وارد دانسته و

جلسه منعقده تاریخی  ماهیئت قضایی دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل در نص قرار:

(قانون اصول محاکمات 81طرفین دعوی ،باتفاق آراء ،بنابر دلایل فوق ،طبق ماده )..........به حضور 

انفصال دعوی مورد بح  تصمیم اتخاذ نمودیم .دوسیه  مدنی به عدم صلاحیت این دیوان در رسیدگی و

به دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابل که معروض علیه در حوزه قضایی آن اقامت دارد 

(قانون اصول محاکمات مدنی قابل 1۳(ماده )1طبق فقره ) شود .قرار صادره قطعی نبوده و ارسال

 (1).ض در پیشگاه محکمه فوقانی میباشداعترا

 

 

                                                     
 .۳16-۳15،ط ،ستره محکمه . ص :1۳91-اسناد ومصوبات کنفرانس ملی قضایی - 1



 

71 

 

           ..........                                                                            .......... 

 قاضی دیوان                                                                         قاضی دیوان

                  

 

 

 

.............. 

 رئیم دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل

 

 

 

 اجزای دفع مدنی ونمونه آن :ب چهارممطل

 دعوی مدنی دفع  الف: اجزای

حقثثثوق لوکالثثثه ازت دعثثثوی مثثثدعی بالاصثثثاله یثثثا مثثثدعی باصثثثورمقابثثثل تحریثثثر دفاعیثثثه در

مثثثثدعی علیثثثثه بثثثثوده کثثثثه میتوانثثثثد خثثثثودش یثثثثاهم توسثثثث  وکیثثثثل منتخثثثثب اش بثثثثه شثثثثکل 

 .رسیدگی آن قرار دارد تقدیم نمایدتحریری به محکمه ایکه دعوی تحت 

وسثثثایل -۴جریثثثان دعثثثوی -۳ذکثثثر مثثثدعی بهثثثا -1جثثثزء مقدمثثثه -1:اجثثثزای دفاعیثثثه مثثثدنی

  .تقاضا از محکمه-۵مدعی رد دلایل  واثبات 

،مثثثثدعی ووکیثثثثل منتخثثثثب اش برگیرنثثثثده معرفثثثثی مکملثثثثه مثثثثدعی علیهجثثثثزء مقدمثثثثه در-1

موکثثثل همچنثثثان بثثثه وکالثثثت ازبثثثوده کثثثه دارای اهلیثثثت شثثثرعی وقثثثانونی خثثثویش بثثثوده و

پیشثثثگاه محکمثثثه دفثثثع اش صثثثورت دعثثثوی مثثثدعی بالاصثثثاله ویثثثا مثثثدعی بالوکالثثثه را در

 دود اربعثثثثه ــثثثثـد ذکثثثثر حـــثثثثـارباشــــورتیکه عقــــثثثثـدرص–ر مثثثثدعی بهثثثثاــثثثثـذک-2.مینمایثثثثد

  .جنس آن ر نو  وـــــد ذکـــــــباش ورتیکه منقولــــدرص و
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درایثثثثن جثثثثزء دفثثثثع دعثثثثوی وکیثثثثل دفثثثثع دعثثثثوی –ی ودعثثثثلایثثثثل رد د وسثثثثایل اثبثثثثات و-۳

را ازنظثثثثر شثثثثرعی وقثثثثانونی دفثثثثع وسثثثثایل دفثثثثع دعثثثثوی وهمچنثثثثان رد دلایثثثثل مثثثثدعی 

 .تحلیل مینمایدوتحریر

وکیثثثل دفثثثع دعثثثوی خواسثثثته هثثثای موکثثثل اش را ارائثثثه  درایثثثن جثثثزء–جریثثثان دعثثثوی -۴

ازمحکمثثثه دعثثثوی دفثثثع درآخثثثر دفثثثع دعثثثوی وکیثثثل –تقاضثثثا ازمحکمثثثه-۵مینمایثثثد تحریرو

 (1)درحصه موکل اش تقاضا میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه دفاعیه مدنی  ب:

 دفاعیه

 !بگرامیم محکمه ابتدائیه ولسوالی حضور محترم رئیس صاحب واعضای محتر

 ...سلام علیکملا

اینجانثثثب علثثثی جثثثان ومحمثثثد جثثثان وکیثثثل دفثثثع دعثثثوی منتخثثثب اسثثثامی جمثثثال خثثثان ولثثثد 

ولایثثثت  گلاجثثان ولثثثدیت سثثیداجان باشثثثنده اصثثثلی وفعلثثی قریثثثه کمثثثری ولسثثوالی بگرامثثثی

 (صثثادره محکمثثه ابتدائیثثه بگرامثثی تعیثثین ومقثثرر۳3)کابثثل کثثه بثثه اسثثاس وکالثثت خثث 

اهلیثثثت کامثثثل شثثثرعی وقثثثانونی خثثثویش برخثثثوردار بثثثوده ومیباشثثثم شثثثده ام،درحالیکثثثه از

وکالتثثثآ ازطثثثرف موکثثثل خثثثویش کثثثه شثثثهرت وی درفثثثوق ذکثثثر گردیثثثده ودارای اهلیثثثت 

کامثثثثل حقثثثثوقی بثثثثوده ومیباشثثثثد دفاعیثثثثه خثثثثویش را درمقابثثثثل صثثثثورت دعثثثثوی مثثثثدعی 
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ولثثثد جاویثثثد بالوکالثثثه اسثثثامی کمثثثال ولثثثد عنایثثثت الله ولثثثد کفایثثثت الله دعثثثوی اسثثثامی نویثثثد 

متصثثف بثثه عثثین صثثفات بثثوده ومیباشثثد بثثه حضثثور شثثما هیئثثت سثثیداجان کثثه او نیز ولثثد

قضثثثثایی محتثثثثرم ایثثثثن محکمثثثثه بثثثثه شثثثثرح ذیثثثثل بثثثثه دفثثثثع صثثثثحیح مطثثثثابق حکثثثثم مثثثثاده 

 :ون اصول محاکمات مدنی میپردازمقان(۳۴3)

واقعیت امر چشثثثثثثم پوشثثثثثثی  صثثثثثثورت دعوی مدعی بالوکاله یک ادعای ناحق بوده که از

که اکنون تحت تصثرفات مالکانه وحقیقی موکل من میباشد همین بخاطریکه زمین  .مینماید

به اسثثاس سثثند عرفی (1۳۶8)صثثورت دعوی را از پدر مدعی درسثثال زمین محدوده شثثده

حضور موصثوف باهوش وعقل ودارنده جمیع تصثرفات شثرعیه اش بوده درپدر درحالیکه

لوقت به رایج ا (افغانی پول1۳111)لمین به بیع بات قطعی دربدل مبلغمسداشثت جمعی از

زمین متذکره را درحالیکه خالی از حق الغیر بوده تسثثثثثثلیم موکل نفع موکل من اقرار نمود 

آن زمان همین موکل مدعی بالوکاله حاضثثر بوده وچندین سثثال تصثثرفات  من نموده که در

دسثثثثت دارم.که  ا مشثثثثاهده می نمود که اینک سثثثثند خرید زمین متذکره را دررمالکانه من 

 .محاکمات مدنی دلیل اثبات می باشد(قانون اصول ۳89)مطابق ماده

ایثثثثن قثثثثانون صثثثثورت دعثثثثوی مثثثثدعی (۳۴3)وهمچنثثثثان مطثثثثابق حکثثثثم بنثثثثد سثثثثوم مثثثثاده

 .وجه هیئت محترم قضایی را خواهانمبالوکاله را باطل دانسته ت

ه نثثثثام سثثثثند مالیثثثثه دهثثثثی بثثثث صثثثثورت دعثثثثوی اش از مثثثثدعی بالوکالثثثثه مثثثثذکور در-الثثثثف: 

.البتثثثه ایثثثن یثثثک واقعیثثثت اسثثثت کثثثه زمثثثین متثثثذکره بثثثه نثثثام نمودهپثثثدرکلان موکثثثل اش یثثثاد 

 پثثثدرکلان موکثثثل مثثثدعی بالوکالثثثه میباشثثثد بثثثه خاطریکثثثه زمثثثین فثثثوق را موکثثثل مثثثن از

موکثثثل مثثثدعی بالوکالثثثه بثثثه اسثثثاس سثثثندعرفی خریثثثداری نمثثثوده وایثثثن موضثثثو  بثثثه  پثثثدر

هیئثثثت محتثثثرم قضثثثایی بیشثثثتر معلثثثوم اسثثثت کثثثه در اجثثثرای سثثثند عرفثثثی مثثثدیریت امثثثلاک 

اینکثثه سثثثند شثثثرعی  مگثثثر .بثثثایع بثثثه نثثام مشثثثتری وضثثثع نمثثی گثثثردد یعثثه عقثثثاری ازنثثاممب

بنثثاء ایثثن سثثند مالیثثه دهثثی یثثک  محکمثثه بثثه اسثثاس مکتثثوب رسثثمی محکمثثه صثثادر گثثردد.

قثثانون امثثور زمثثین داری اسثثناد مالیثثه دهثثی (۶)سثثند باطثثل بثثوده کثثه بثثه اسثثاس حکثثم مثثاده

ایثثن جثثا سثثند  جثثود نباشثثد درقثثرار مثثی گیثثرد کثثه مبطثثل آن مو اعتبثثار زمثثانی سثثند مثثدار
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موکثثثل مثثثدعی بالوکالثثثه  ایثثثن جانثثثب میباشثثثد کثثثه پثثثدر1۳/8/1۳۶8مثثثذکور سثثثند تثثثاریخی 

 به رضایت عام وتام خود صادرنموده.

مثثثدعی بالوکالثثثه درصثثثورت دعثثثوی اش ازتصثثثرفات مالکانثثثه موکثثثل اش نثثثام بثثثرده -ب:

طعثثی از ایثثن درحثثالی اسثثت کثثه الثثی زمانیکثثه زمثثین متثثذکره را موکثثل مثثن بثثه بیثثع بثثات ق

پثثثدرکلان موکثثثل مثثثدعی بالوکالثثثه خریثثثداری نمثثثوده موصثثثوف تصثثثرفات داشثثثته امثثثا بعثثثد 

جریثثثثثان هسثثثثثتند کثثثثثدام  آن طوریکثثثثثه شثثثثثاهدان وپلثثثثثوان شثثثثثریکان زمثثثثثین متثثثثثذکره دراز 

تصثثثرف دیگثثثری نداشثثثته بلکثثثه خثثثودش بثثثه چشثثثم سثثثر تصثثثرفات مالکانثثثه موکثثثل ام را 

نشثثثان داده  آن رضثثثایتمشثثثاهده نمثثثوده اسثثثت وزمثثثین را بثثثه مثثثن واگذارشثثثده بثثثوده وبثثثه 

ات مثثثدنی قثثثانون اصثثثول محاکمثثث(۳1۳)کثثثه خثثثود ایثثثن موضثثثو  نیزمطثثثابق حکثثثم مثثثاده

 .دلالت به حق من می نماید

اهثثثالی وپلثثثوان شثثثریکان نثثثام بثثثرده کثثثه بثثثه مثثثورثی بثثثودن مثثثدعی بالوکالثثثه ازهمچنثثثان -ج:

،شثثهادت شثثان بثثه مثثوروثی بثثودن زمثثین بثثوده نثثثه مثثین متثثذکره ادای شثثهادت نمثثوده اندز

 کثثثه حثثثالا زمثثثین حثثثق کثثثی مثثثی باشثثثد هرگثثثاه هیئثثثت محتثثثرم قضثثثایی درمثثثورد از بثثثه ایثثثن

وال نمایثثد آنهثثا مثثی گوینثثد کثثه زمثثین اصثثلا مثثوروثی سثثشثثاهدان محثثل وپلثثوان شثثریکان 

همثثثین زمثثثین بثثثه اسثثثاس یثثثک عقثثثد صثثثحیح وقطعثثثی بثثثرای موکثثثل (1۳۶8)درسثثثالبثثثوده و

حاکمثثثات قثثثانون اصثثول م(۳۴3)بثثثوده ومیباشثثد کثثثه مطثثابق حکثثثم مثثاده مثثن مثثثدعی بالثثدفع

موکثثثثل ام مطثثثثابق حکثثثثم 1۳۶8 -/ -/ -مثثثثدنی دلیثثثثل اثبثثثثات بثثثثوده وسثثثثند عرفثثثثی تثثثثاریخی 

 قثثانون امثثثور زمثثین داری دلیثثثل اثبثثات بثثثوده و(۶)قثثانون مثثثذکور وحکثثم مثثثاده(189)مثثاده

هیئثثثت قضثثثایی محتثثثرم محکمثثثه ابتدائیثثثه ولسثثثوالی بگرامثثثی تقاضثثثا  مثثثی باشثثثد .بنثثثا ازشثثثما

 رد دعثثثثوی مثثثثدعی بالوکالثثثثه کمثثثثال و دارم تثثثثا برویثثثثت دلایثثثثل فثثثثوق حکثثثثم خویشثثثثرا بثثثثه

 (1).ل اش نوید نام اصدار خواهند نمودموک

 بااحترام
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 وکالت :فصل سوم

درین فصثثل تعریف وکالت،مصثثادر مشثثروعیت وکالت،ارکان وکالت،شثثرای  وکالت،آثار 

 ذیلا مورد تحلیل قرار میدهیم: راوانوا  آن

 وکلیات تعاریف :اول مبحث

 اول: تعاریفمطلب 

، معنای حفظکسر واو مصدر بوده که درلغت وکالت به فتح و :تعریف لغوی وکالت–الف

 النَّاسَ قدَ  جَمَعُوا لنَُم   الَّذِینَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ )(1)است. ادتفویض واعتمنگهدارندگی،کارسازی،

همُ   شَو  مَ فزََادَهمُ  إِیمَاناًفاَخ  ُ وَنِع  بنُاَ اللهَّ مردم به [برخی از]همان کسانی که}(1)(ال وَكِیلُ  وَقاَلوُاحَس 

این سخن  ید ولیآن بترسآمده اند پس از گفتند مردمان برای]جنگ با[شماگردایشان 

رِبِ لَا )برایمانشان افزود وگفتند خدا ما را بس ونیکو حمایتگری است{. رِقِ وَال مَغ   رَبُّ ال مَش 

                                                     
 .1۵۴، ص ۴الحقائق، ج و تبیین  ۴13، ص  ۴درالمختار، ج  – 19، ص 1بدائع الصنائع، ج -1 
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هُ وَكِیلًا  ))]اوست[پروردگار خاور وباخترخدایی جزاو نیست پس اورا (1)(إِلهََ إِلاَّ هوَُ فاَتَّخِذ 

 خویش اختیار کن.((کارساز

نب شخصی درحال حیاتش جابارت از تفویض تصرف ازع :تعریف اصطلاحی وکالت–ب

ر به عبارت دیگبه دیگری درامور نیابت پذیری که شخص،خود حق انجام آنراداشته باشد.

 دیگری را به جای خود بگماردوم،جایز ومعلعبارت از آنست که کسی در تصرف وکالت 

)وکالت عبارت از  لیة درتعریف وکالت تصریح میدارد:مجلة الاحکام العد(1119)مادهء

م این مورد قایای کار خود را به دیگری بسپارد واو را دراینست که شخصی صلاحیت اجر

ویض یت تفصی که به اوصلاحشخء صلاحیت را)موکل(داند که تفویض کنندهمقام خود گر

 )موکل به( می گویند.موضو  تفویض شده راگردیده)وکیل(و

 کالت عقدیست که به موجب آنبه موجب قانون مدنی افغانستان و :تعریف قانونی وکالت–ج

ریف تعتصرفات قانونی ومعلومی قایم مقام خود می سازدکه این موکل،شخص دیگری را در

 لدج،۴1۵۵ صفحهدکتروهبة الزحیلی آنرا درتعریفی است که مرحوم  قانون مدنی منطبق با

  (1).آورده است)الفقه الاسلامی وادلته(پنجم کتاب مشهورش

 :برخی از مصطلحات متعلق به وکالت –د

 .تفویض کننده صلاحیت را گویند موکل:-1

 شخصی که به او تفویض صلاحیت شده است. وکیل:-۲

 موضو  تفویض شده را گویند. موکل به:-۳

 کلیات  :دوم مطلب

 مصادر مشروعیت: –الف

 انسانیزیرا هر جایز دانسته است.را چون عمل وکالت مورد نیاز مردم است،شر  آن 

گری را ید بنابراین،نیازمند است تا کارهای خویشرا مستقیما خودش انجام دهد.قادرنیست تا

                                                     
 9:الآیه المزملسوره  - 1
 قانون مدنی. 1۵۵۴ماده -1 
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برمبنای مشروعیت وکالت  به نیابت از او انجام دهد.را به جای خود بگمارد تا اوآن کار

 قرآن کریم،سنت تپامبرصلی الله علیه وسلم واجما  امت ثابت است.

مًا أوَ  بعَ  ) :قرآن کریم-1 ضَ وَكَذَلكَِ بعََث ناَهمُ  لیِتَسََاءَلوُا بیَ نهَمُ  قاَلَ قاَئِلٌ مِن همُ  كَم  لبَثِ تمُ  قاَلوُا لبَثِ ناَ یوَ 

لمَُ بِمَا  م  قاَلوُا رَبُّنُم  أعَ  كَى طَعَامًا یوَ  لبَثِ تمُ  فاَب عَثوُا أحََدَكُم  بِوَرِقِنُم  هذَِهِ إِلىَ ال مَدِینةَِ فلَ ینَ ظرُ  أیَُّهاَ أزَ 

عِرَنَّ بنُِم  أحََدًا ق  مِن هُ وَل یتَلَطََّف  وَلَا یشُ  تِنُم  برِِز 
ا میان کردیم ت))واین چنین بیدار شان (1)(فلَ یأَ 

 ده اید گفتند روزی یا پاره ای ازروزمانای ازآنان گفت چقدر خود ازیکدیگر پرسش گوینده

تان به آنچه مانده اید داناتر است اینک یکی از خود تان انده ایم سرانجام گفتند پروردگاررا م

ن آشهربفرستید تا ببیند کدام یک از ذاهای آن پاکیزه تراست واز را با این پول خود به

به خرج دهد وهیچ کسی را از حال شما آگاه نگرداند((که   ذایی برایتان بیاورد وباید زیرکی

سف علیه یو رته است که حضهمچنین،خداوند جل جلاله فرمود این وکالت به شراء است.

ضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلیِمٌ ) السلام به سلطان گفت: رَ  عَل نيِ عَلىَ خَزَائنِِ ا   ))یوسف علیه (1)(قاَلَ اج 

ی این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم((همچنین خزانه هامرا بر السلام گفت:

وَإنِ  خِف تمُ  شِقاَقَ بیَ نهِِمَا فاَب عَثوُا حَنَمًا مِن  أهَ لِهِ وَحَنَمًا مِن  أهَ لِهاَ إنِ  خداوند متعال فرموده است)

َ كَانَ عَلیِمًا خَ  ُ بیَ نهَمَُا إنَِّ اللهَّ لَاحًا یوَُفِّقِ اللهَّ ن جدایی میان آنان ))اگر نگرا(۳)(ابِیرً یرُِیدَا إصِ 

آشتی  موردخانواده زن برای تصمیم گیری دربودید،حکمی ازخانواده مرد وحکمی از

 .((طبق این آیه حکمان وکلای زوجین تلقی می گردند.جدایی به نزد آنها بفرستیدویا

سلام نیز ا پیامبر گرامیمبنای سنت مشروعیت وکالت بر :(صلی الله علیه وسلمسنت نبوی)-۲

 ةست از جمله آمده است که:)وعن عرو.زیرا،درین مورد احادی  متعددی وارد شده اثابت است

ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بع  معه بدینار یشتری له  :رقی رضی الله عنهالبا

عروه بارقی رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا با یک دینار (0)اضحیه(

 علیه بع  رسول الله صلی الله رضی الله عنه قال: )وعن ابی هریرةفرستا؛تا برایش قربانی بخرم

                                                     
 19:الآیه الکهفسوره - 1
 55:الآیه یوسفسوره - 1
 ۳5:الآیه النساءسوره - ۳
 .ط السلفیه(۶/۶۳1اخرجه البخاری )فتح الباری- 0
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رسول خدا صلی الله علیه وسلم  هریره رضی الله عنه می گوید:ابو(1)وسلم عمر علی الصدقه(

م صلی الله علیه وسل ان النبی :دقه فرستاد(وعن جابررضی الله عنهعمر را برای جمع آوری ص

د: پیامبر صلی الله علیه رضی الله عنه می گوی)جابر(1)علیا ان یذبح الباقی(ثلاثا وستین وامرنحر 

ذبح کرد،وبه علی رضی الله عنه دستور داد تا (شتررابه دست خود ۶۳وسلم درحجت الودا )

 .(باقیمانده را قربانی کند

گاهی یک شخص نمی تواند همه  زیرا ت برجواز وکالت اجما  نموده اند؛ام اجماع:3-

 به دلیل آنکهنیاز پیدا میکند که بهمین دلیل وامورات خویش را انجام دهد ولذا به وکیل 

ه و نیز از روی حاجتی که بدان امورش مختل ومعطل قرار نگیرند وکالت مشروعیت یافت

 (۳)طرف مردم محسوس است.از

 موانع وکالتشرایط و،انارک :مبحث دوم

 دونظراند:علماءبرعقود،نیزهمانندسایر کان وکالتار درمورد :کان وکالتار–اول مطلب

مضاف برآن اجازه (0)فقهای حنفیه براین باوراند که ارکان عقد وکالت ایجاب وقبول است.-1

 ند کهجمهور فقهاء میگوی-1(5)وفرستادن درحکم وکیل نیست.حکم وکیل را داشته وامر،

صیغه  -۴موکل فیه یا موکل به. -۳وکیل. -1موکل. -1است: وکالت دارای چهاررکن

  که هر یک را ذیلا تعریف می نماییم:(6)وکالت.

 کل مو-1

 جهت تصرفات قانونی ومعلوم قایم مقام خود می سازد.ری راگموکل شخصی است که دی

 وکیل -۲

 است. سپرده شدهبه شخصی گویند که تصرفی جایزومعلوم ازسوی دیگری برای انجام به او

 کل بهوم-۳

                                                     
 .۴/111السنن الکبری للبیهقی،- 1
 .1118،صرواه مسلم- 1
 .۳، ص ۶فتح القدیر، ج -۳ 

 مجلة الاحکام. 11۵1ماده -0 

 مجلة الاحکام. 11۵1قانون مدنی و ماده  1۵۵8ماده -5 

 .۴1۵3و  ۴1۵۶، صص ۵الفقه الإسلامی و ادلته، ج -6 
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 گیرد.کل به عبارت ازچیزی است که موضو  وکالت قراروم

 صیغه-۴

 ایجاب وقبول است.صیغه عبارت از

 که برخی ارکان وکالت دارای یک سلسله شرایطی است :شرایط ارکان وکالت–مطلب دوم

ه ای ب وکالت وعده صیغه برخی بهبرخی به وکیل،بعضی به موضو  وکالت،موکل، به

 تخصیص یافته اند:اجرت وکالت 

   :بعُد در نظر گرفت دوشرای  مربوط به موکل را میتوان از  شرایط متعلق به موکل:–الف

 مطابق فقه احناف: کلؤشرایط فقهی م-

 پس توکیل مجنون صحت ندارد.عاقل باشد،موکل باید-1

  (1)مالک همان مال بوده باشد.آنچه وکیل می گیرد،موکل باید در-1

 (1)باشد.ایفای موکل به قادرموکل باید به -۳

   فقه حنفی می گوید:با اقتباس از قانون مدنی افغانستان(1۵۵۵)ماده :ط قانونی موکلشر-

صلاحیت تصرفات قانونی را آنچه وکیل می گیرد، مورداست که موکل شخصاً درشرط )

 دارا بوده و....(.

 شرایط مربوط به وکیل:  –ب

 ابعاد ذیل بررسی نمود:مربوط به وکیل را نیز میتوان از شرای 

 احناف برای وکیل شروط ذیل را حتمی دانسته اند:شرایط فقهی وکیل: -

مثلاً مفهوم خرید وفروش را نی معنای عقد را بتواند درک کند،وکیل باید عاقل باشد یع-1

 بداند.

 وعقد را به شوخی نگیرد.ارتباط به وکالت تصمیم وقصد جدی داشته وکیل باید در-1

                                                     
 .19، ص 19و المبسوط، ج  93، ص  ۶تکملة فتح القدیر، ج -1 

 مجلة الاحکام. 11۵3ماده -1 
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من  شما وکیلنه اینکه دوشخص را بگوید یکی از وکیل باید شخص معلوم ومعین باشد-۳

 باشد.

 (1)وکیل باید موکل خود را بشناسد یعنی وصف ویا شهرتش به او معلوم باشد.-۴

 بعد قانونی را میتوان به دوبخش تقسیم نمود: شرایط قانونی وکیل:-

قانون مدنی افغانستان شروط ذیل را برای وکیل حتمی دانسته  ن مدنی:شرایط وکیل در قانو-

 است:

د موده اننظر احناف را اختیار نتان درمورد شرای  مربوط به وکیل،قانون مدنی افغانس-1

 ووکیل هم کسی باشد که معنی عقد را بداند(.(آن می گوید:)1۵۵۵ء)چنانچه جزءاخیرماده

 در )علم وکیل به وکالت شرط می باشد، آمده است:(قانون مدنی 1۵۵۶)ضمنادًرماده-1

رف آن تصوکالت رد گردیده پس ازآگاهی به وکالت،آنرا رد نماید،صورتیکه وکیل بعد از

 (.وکیل صحت ندارد

کیل وء ششم قانون وکلای مدافع افغانستان برای ماده قانون وکلاء مدافع:شرایط وکیل در-

نیز درمورد  شروط ذیل را(قانون مدنی،1۵۵۶و  1۵۵۵شرط مندرج مواد)علاوه ازدو

 (1):وکیل شرط دانسته است

 باید تابعیت افغانستان را داشته باشد.-1

 به جرم جنایت محکوم نشده باشد.-1

ز ا بعد ند فرا ت ازپوهنحی شرعیات یاحقوق ویابالاتر ازآن ازداخل یاخارج کشورراس-۳

 باشد.تائید وزارت تحصیلات عالی داشته ارزیابی و

                                                     
 .93، ص ۶القدیر، ج تکملة فتح -1 
 .۶،ماده:قانون وکلای مدافع- 1
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قل ء انجمن مستء ستاژ وکالت را سپری وتصدیق آنرا مطابق احکام اساسنامهدورهء معینه-۴

 وکلای مدافع بدست داشته باشد.

لیه طور حارنوالی وعدت سه سال در رشته های مسلکی قضاء،شخصی که حد اقل مد-۵

 ء ستاژ نمی باشد.بالفعل خدمت نموده باشد،مکلف به سپری نمودن دورهء معینه

معادل آن درصورتی می تواند به را ت از مدارس دینی رسمی کشور یاحایز سند ف-۶

ء اول این (فقره۳و  1 – 1شرای  مندرج اجزای)د که علاوه بروکالت دفا  اشتغال ورز

ء جواز انجام داده ت نظر یکی از وکلای مدافع دارندهماده حد اقل سه سال کار عملی را تح

 باشد. 

انجمن ی مدافع جواز فعالیت خویش را ازء پنجم قانون وکلامادهاشخاص واجد شرای  -3

 مستقل وکلای مدافع اخذ نموده باشند.

 :فرق بین وکیل،مساعد حقوقی و وکیل مسخر-

است که جواز فعالیت  حقوق افغانستان وکیل کسیدراصطلاح حقوقی به مفهوم خاص در

(فقره اول قانون وکلای ۵باشد.ماده)انجمن مستقل وکلای مدافع کسب نموده وکالت را از

وکیل مدافع شخصی است که شامل فهرست وکلای »مدافع دراین مورد تصریح می نماید:

حق موکل خویش دفا  یا ام قانون درپیشگاه محاکم وسایرمراجع ازمدافع بوده،مطابق احک

 دافع است که درمساعد حقوقی وکیل م»اما طبق فقره دوم ماده متذکره«یددعوی نما

 «اشخاص بی بضاعت تعیین می گرددموضوعات جنایی ازطرف وزارت عدلیه برای 

کیلا و هو ان ینصب القاضی المسخر:»کتب فقه چنین تعریف گردیده استوکیل مسخر در

 (1).علیهعن الغائب لیسمع الخصومته 

تقدیم عریضه به اثر هرگاه مدعی علیه بعد از»(قانون اصول محاکمات مدنی1۵8طبق ماده)

آن  ایب گردد ومدعی بحل ویاقبل از دوران دعوی یا بعد از جلب اصلا حاضر نگردد

                                                     
 .۴/۳۳9حاشیه ابن عابدین- 1
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م این باب اجراآت وبعد وفصل موضو  اصرار ورزد محکمه بارعایت احکام فصل هشت

اقارب درجه اول زوج یا زوجه  ایب را وکیل تعیین ازمنقضی شدن میعاد معینه یکی از

قارب درجه اول  ایب زوج یا زوجه وی حایز درصورتیکه ا« ودعوی را رسیدگی مینماید

شرای  وکالت نبوده یا اقارب وی ازقبول وکالت امتنا  ورزد به اثر تجویز تحریری محکمه 

 (1)حارنوال مدنی را بحی  وکیل  ایب تعیین ودعوی را رسیدگی مینماید.

ای ذیل هفرق ،ووکیل مسخرمساعد حقوقیمی آید که میان وکیل،تعاریف فوق به خوبی براز

 وجود دارد:

ین تعی شخص حقیقیازطرف وکیل اعم ازمسخرمیباشد زیراوکیل هم توس  قاضی وهم -1

  حقوق  ایب تعیین میگرددجانب قاضی بمنظور حفاظت ازتنها ازمیگردد.درحالیکه مسخر

مساعد حقوقی صرف برای اشخاص بی بضاعت از طرف ریاست مساعد تهای حقوقی -1

ش پیبه مبنای عقد وکالت با موکل دعوی او را شود.اما وکیل برعدلیه تعیین می  وزارت

 میبرد.

دعاوی جزایی برای اشخاص بی بضاعت توس  ریاست مساعد حقوقی صرف در-۳

اما وکیل می تواند دعوی جزایی،مدنی،تجارتی و...را به  مساعدتهای حقوقی تعیین میشود.

 پیشگاه محاکم اقامه نماید.نیابت ازموکل در

 )موضوع وکالت(:متعلق به موکل بهشرایط –ج

 تحقق شرای  آتی ضروری است:،کل بهودرم

 جهت انسان دیگری را یست کهنباشد.پس،صحیح ن کل فیه ازاموراباحهمو (اینکه1

چنین ن(استخراج معادن،مانند طلا،جواهرو یره وکیل بگیرد.دراحتطاب)هیزم جمع کرد

این نظر فقهای حنفیه  خواهد بود.او،وکیل هرآن چیزی را که به دست آورد ازخود حالت

 چنینافعیه براین نظر اند که وکالت دراما،جمهورفقهاء وبه طور مشخص فقهای ش است.

                                                     
 .1۵8قانون وکلای مدافع،ماده:- 1
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 امور صحیح است وآنچه حاصل شده است میان ایشان بدون ترجیح تقسیم می شود.

آن در وکالت ک مباحات یکی از اسباب کسب ملکیت است وشبیه بیع می باشد ولزیرا،تم

 است؛ حصحی

زیرا آنچه که موکل مالک نباشد نمی توان تفویض آن را به  به مملوک باشد. (اینکه موکل1

 دیگری تصور نمود که این شرط متفق علیه میان فقهاء است؛

ظر به ن،موکل بهکه موجب  رر نشود که این شرط در طوری معلوم باشد،(اینکه موکل به۳

 فقهای شافعیه ضروری است؛

 شخصی دیگری را جهتطلب قرض)استقراض(ازدیگری نباشد.پس،اگر،به موکل (اینکه۴

 ده،ب این مقدار پول برایم قرض بگوید:شخص دیگری وکیل بگیرد وو کیل طلب قرض از

اض از طریق رسالت اما استقر را قرض بدهد،این قرض برای وکیل است نه موکل. او و

 تا این مقدار قرض بگیرم؛ کس فرستادفلان  مرا مرسل بگوید: اینکه:صحیح است،مانند

 :ن باره ضابطه ای وضع کرده اند کهایفقهاء در (اینکه عمل شرعآ قابل نیابت باشد:۵

 ،می تواند جهت انجام آن وکیل بگیرد.نسان خودش شخصآ بتواند انجام دهدهرعملی را که ا

نیابت آنها اما،چیزهای را نمی توان برای انجام آن وکیل گرفت اعمال اند که نمی توان به 

نماز روزه وطهارت زیرا هدف ازاین اعمال  عبادات بدنی محض مانند: را انجام داد،مانند:

خود شخص این اعمال را  اینکهف تحقق نمی پذیرد مگراین هد امتحان شخصی است و

 .انجام دهد

 نظریه وجود دارد:وکالت درفقه دو درمورد شروط صیغه درعقد :شروط صیغه–د

وبدون قید وشرط،مانند اینکه عقد وکالت به صورت منجز  براین نظر اند که:فقهاء جمهور

ه بوکیل گردانیدم،ونیز چیز یا فروختن فلان تو را برای خرید و به وکیل بگوید: موکل

اگر  گوید:وکیل ب،دیگری باشد مانند اینکه موکل به صورت تعلیقی که منوط بر تحقق چیزی

وقت  هوکول به آینده گردد ویا بمکند،تو وکیل من هستی یا قق پیدا فلان چیز پدید آید یاتح

ن مهرگاه ماه رمضان آمد،تو وکیل  موکل به وکیل بگوید: که:ینمعینی موکول گردد مانند ا

اما فقهای  همه این احوال صحیح است وجایز است.هستی یا مشروط به عملی شود،در
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مشروط  مورد تعلیق،در(1)نداردزوکالت به صورت تعلیقی جوا که: شافعیه براین نظر اند

دراین مورد  (1۵۵3)فقهاء را اختیار نموده است.مادهجمهور ومنجز بودن قانون مدنی نظر 

،مقید،معلق به شرط یا موکول به آینده ل گرفتن بصورت مطلق)وکی تصریح مینمایدکه:

 صحیح است(.

 موانع وکالت: –سوم مطلب 
 قضات،حارنوالان،صاحب منصبان اردو،پولیس وامنیت ملی،طبق قانون وکلای مدافع 

مامورین خدمات ملکی وکارکنان شاروالی ها واعضای شورای ملی،شوراهای ولایتی 

 اما استادان به شغل وکالت دفا  بپردازند. وولسوالان حین تصدی وظیفه حق ندارند تا

 ن امر مستثنی اند.مادهای پوهنتون(ومساعدین حقوقی از حقوق،شرعیات)باموافقه دانشکده

))اشخاص آتی نمی توانند به  نمایدکه:دافع در مورد این موانع تصریح می(قانون وکلای م3)

،امنیت ارنوالان،صاحب منصبان اردو،پولیسقضات ح-1وکالت دفا  اشتغال ورزند:

،شورای ولایتی نان شاروالی ها واعضای شورای ملیملی،ماموران خدمات ملکی وکارک

 استادان دانشکده های حقوق وشرعیات)به موافقه پوهنتون( حین تصدی وظیفه.وولسوالی 

اشخاصیکه به ارتکاب جرایم جنایت محکوم یا -1ومساعدین حقوقی از این امر مستثنی اند

اشخاصی که طبق حکم محکمه از -۳به حکم محکمه از وظایف خویش طرد گردیده باشند

  د.((اشتغال به وکالت دفا  محروم گردیده باشن

 اقسام وکالت :سوممبحث 

 ء شمول یا به اعتبار تعمیم وتخصیص:اقسام وکالت به اعتبار دامنه –ف ال

شخصی را به هرنو  تصرف از جانب خود بدون معین آنست که موکل، وکالت عام:-1

عمل خاصی وکیل تعیین نماید. در کتاب رد المحتار آمده است: هرگاه شخصی به  کردن

                                                     
 .0/۳۳۳فقه السنه -1
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درمورد هرچیزی چه زیادت وچه نقصان باشد ازجانب من وکیل هستی، : تودیگری بگوید

  (1).این وکالت به حفاظت اموال موکل حمل میگردد که همین قول معتبرهم است

شخصی را به اجرای عمل معینی مانند فروش یا اجاره موکل، آنست که وکالت خاص:-۲

بگوید: برای من لباس،خانه، ه وکیل خود همین طور مانند اینکه موکل ب(1)وکیل بگیرد.

وامثال آن خریداری کن. جواز این امر برمبنای قیاس واستحسان متفاوت جواهر،گوسفند

 اینکه فاحش باشد ویا  یراعم از زیرا براساس قیاس خرید شد با وجود جهالتمی شود؛

،صحیح نیست وچاره ای جزبیان جنس،نو ، صفت ومقدار ثمن نیست؛به دلیل آنکه فاحش

باوجود جهالت  یرفاحش)یسیر(صحیح نیست،پس وکالت دراینها نیز صحیح  وشراء بیع

تأثیر  هعقد وکالت تأثیری وارد نمی کند وآنچنیست؛اما برمبنای استحسان،جهالت یسیر بر

چونکه روایت شده که جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله مینماید جهالت فاحش است؛

انی( )قرب عنه دادند تا برای شان اضحیهرضی اللهعلیه وسلم دیناری را به حکیم بن حزام 

 پیامبر صلی اللهش مانع صحت توکیل به شراء میبود،خریداری نماید. اگر جهت  یرفاح

کالت موجب همچنین جهالت  یرفاحش در ورگز این کار را انجام نمی دادند.علیه وسلم ه

 (۳).ه استوار استزیرا مبنای فقهی وقانونی وکالت برمسامحبروز منازعه نمی گردد؛

 :ام وکالت به اعتبار اطلاق وتقییداقس–ب

قانون مدنی افغانستان اقسام وکالت به اعتبار (1۵۵3ق به هدایت پراگراف اول مادهء)مطاب

 اطلاق وتقیید به مطلق ومقید تقسیم گردیده است:

)وکالتی نماید: قانون مدنی چنین حکم می(1۵۶1ماده)(1فقره)دراین مورد مطلق: وکالت-1

ه نوعیت عمل قانونی که به الفاظ عام طورمطلق ذکر گردیده ودرآن هیچ گونه تخصیص ب

 عنوان مثال: به کسب میکند(. دارهوکیل صفت وکالت را صرف در اعمال انیامده باشد،

 کیل گرفتم وقایم مقام خود ساختمترا درجمیع امور خود و هرگاه شخصی به دیگری گفت:

                                                     
 .343و  342توضیح المرام شرح پشتوی مجلة الاحکام، صص -1 

 .342مرجع قبلی، ص -2 
 .191و  191عبدالله، نظام الدین، عقود معین، صص -۳ 
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ت مطلق ذکر گردیده و هیچ گونه تخصیصی به نوعیت عمل قانونی این الفاظ عام وبصور

فت وکالت صخرید ویا فروش تذکر نیافته است،دراینصورت وکیل،،از قبیل وکیل به دعوی

ء فوق (ماده مذکوره1)کسب می کند چنانچه از آن در بند را صرف در إعمال اداره

 (1)تذکربعمل آمده است.

 آن به چیزی مقید شده باشدیل دراست که صلاحیت وکعبارت از وکالتی  وکالت مقید:-۲

قت فلان وفلان زمین را برای من دربدل فلان قیمت ویا در وکیل بگوید:،یعنی موکل به

زمان معین ومشخص شده است.  وکالت عمل وکیل مقید به قیمت یا معامله کن که دراین نو 

 ی وظیفه نماید.اجرارج وکالت خ ،دراینصورت وکیل باید با رعایت شرای  مند

 وکیل به)دروکالت مقیده، وکالت مقید تصریح مینماید: موردقانون مدنی در(1۵۶1ماده)

اجرای امور معین در وکالت وتوابع ضروری ای که طبیعت امر وعرف جاری اقتضاء 

ور احکام ذیل را در قانون مذک(1۵۶1)دوم مادهباشد(.همچنین فقرات اول ومقید می ،نماید

مقید ساختن وکالت در نو  عمل قانونی در سایرتصرفات حقوقی که (1) برگرفته است:

 ء دعوی لازم می باشد.واقامهسم توجیه قمربوط به اداره باشد،صلح،اقرار،حکمیت، یر

درنوعیت وموضو  عمل قانونی  وکالت ،هبه وعاریت،تقییدعقد درتصرفات تبر  مانند:(1)

 شرط است.

 به امردیگری:اقسام وکالت به اعتبار تعلیق  –ج 

قانون مدنی افغانستان اقسام وکالت به اعتبار تعلیق آن به (1۵۵3ء)طبق پراگراف دوم ماده

 وکالت موکول به آینده تقسیم گردیده است: ط وامر دیگری به وکالت معلق به شر

 وکیل گرفتن معلق به شرط چنین است: شخصی به دیگری گفتوکالت معلق به شرط: -1

 انی، درش برستا وقتی که فلان تاجر بیاید این اسپ مرا برایش بفرو ترا وکیل گردانیدم

واند ودر یرآن حق فروش را وکیل اسپ را بالایش فروخته می تصورتیکه تاجر بیاید،

 وکالت معلق به شرط، صحیح است.( قانون مدنی،1۵۵3)ندارد.طبق مادهء

                                                     
  .۴1، ص  ۴سمنگانی، توضیح مفاهیم قانون مدنی، ج راجی -1 
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هجری شمسی به  1۳8۵ماه حوت سال موکل در طورمثال: وکالت موکول به آینده:-۲

شمسی به  1۳8۶ماه میزان سال انیدم تا ده رأس گوسفندان مرا دروکیل گرد وکیل گفت: ترا

دراینصورت وکالت وکیل با حلول ماه میزان سال نیز قبول نمود، فروش برسانی ووکیل

این نو  وکالت (1)آن حق فروش گوسفندان مذکور را ندارد.قبل ازتحقق پیدا می کند و 1۳8۶

 ( قانون مدنی جواز دارد.1۵۵3)مبنای مادهءنیز بر 

 اقسام وکالت به اعتبار تعیین اجرت: –د

 جور تقسیم میشود که ذیلاأوکالت بالم جانی وموکالت به اعتبار تعیین اجرت به وکالت 

 گردد:توضیح می

 طرفین برای ولیاست،ومزدجایز اجرت وکالت بدونبلاعوض(:–)بلابدلمجانی وکالت-1

سخ ف را واسته باشند،عقدخ عقد،الزامی نمی باشد،بنابراین هریکی ازایشان هروقتی که

)وکالت به را وبلاعوض لت مجانی یا بدون مزدانوا  وکااز فقهای کرام یکینمایند.

مانند شخصی که جهت محافظت شخص دیگری بدون کدام مزدی ملازمت( برشمرده اند،

)به تعقیبش می افتد.
1
) 

  )وکالت مأجور(:بدل اجرتوکالت در -۲

 این نو  وکالت دوصورت دارد:

 یعنی زمان ویا کار درعقد تعیین نشده باشد که درهمکاری انجام بگیرد؛بطور انعام و–الف

 اجباری نیست. اینصورت عقد

 د تعیین نموده باشد،درعقبه این ترتیب که وقت وکار را در بصورت اجاره باشداگر–ب

)باشد.عقد الزامی می اینصورت،
۳
) 

 اقسام وکالت به اعتبار موضوع:  –ه

                                                     
 .۴1، ص  ۴راجی سمنگانی، توضیح مفاهیم قانون مدنی، ج -1 
 .119مختصرالطحاوی، ص -1

 .۳۵1، ص  3و الدرالمختار، ج  ۳3، ص ۶بدائع الصنائع، ج -۳ 
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تا جاییکه متون کتب فقهی وقوانین وضعی به ملاحظه میرسد تقسیم بندی موضو  وکالت 

 قه بندی گردیده که عبارتند از: بصورت عموم شامل سه طب

)وکالت وکالت بالخصومت-۳)به فروش(بالبیع وکالت-1ید()به خربالشراء وکالت-1

ت از از حی  موضو  افزوده اند که عباردر فقه نو  دیگر وکالت را نیزما ا(1)بالدعوی(.

 به توضیح ذیلشرح اخذ دین است که هرچهار نو  مذکوربصورت جداگانه قرار به وکالت

 گرفته میشوند:

لت به خرید آنست که موکل وکیل رابرای خریداری مال وکا )به خرید(:وکالت بالشراء-1

ته فبدهد. برای اینکه وکالت بالشراء دقیقاً مورد مطالعه ما قرار گر یرمنقول وکالت منقول یا

 هرچه بیشتر آن لازمی میدانیم:باشد مباح  آتی را جهت تنویر

 

 

 

 چهارم: شروط صحت وکالت برای خریدمبحث 

 برای اینکه وکالت به خرید صحت یابد فقه شروط ذیل را برای آن لازمی دانسته است:

( 1۵3۵)دراین مورد مادهء نوع ومقدار شئ موضوع وکالت:معلوم بودن جنم،–الف

شرط است که شد ای که خریده ) برای صحت وکالت به خرید  قانون مدنی مقرر میدارد:

  تعیین ثمن کفایت میکند(.آن معلوم باشد. درتعیین مقدار شد،جنس ومقدار میشودعین یا

دراین زمینه  مجلة الاحکام(1131مادهء) این شرط: تعیین جنم واثر مخالفت وکیل با–ب

لان از ف مخالفت ورزید یعنی اگر موکل گفت:هرگاه وکیل درجنس )چنین حکم می نماید:

نافذ نمی گردد گرچه بیع در حق موکل خرید کن ووکیل عوض آن دیگری را خرید، جنس

                                                     
 .1۳88، سال  81ت، شماره محمدعثمان ژوبل ، تعریف وانوا  وکالت از نظرشریعت وحقوق موضوعه، مجله ء عدال-1 
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 که وکیل خریداری نمودهکه وکیل خریداری نموده است،بیشتر باشد.جنسی را مفاد مالی را

 وکیل برای موکل مشتری محسوب میشود.است به خود وکیل تعلق می گیرد و

 قانون مدنی تصریح میدارد(1۵38مادهء) تعیین نوع واثر مخالفت وکیل با این شرط:–ج 

ری کیل نو  دیگوکیل خریداری میشود تعیین نماید وکه توس  و)هرگاه موکل نو  شد را

 نافذ شمرده نمی شود(. این خریداری درحق موکلرا خریداری نماید،

 این ربنابباشد.آنجا که مقدار شد ای که خریداری میشود باید معلوم از تعیین مقدار شئ:–د

 ر حسبب زیرا وکیل معمولاً مقدار شد را؛تعیین ثمن کافی تلقی میگردددرتعیین مقدار شد،

 خریداری می نماید.ثمنی که موکل برایش میدهد،

توکیل در بیع  وکالت خاصه: درشئ موضوع وکالت درعدم موجودیت جهالت فاحش –ه

ت پس می تواند جهاء کرام جایزاست؛زیرا موکل مالک بیع وشراء است،وشراء به اتفاق فقه

ز ا اجرای آن وکیل بگیرد. باوجود این دروکالت به شراء یک شرط وجود دارد وآن عبارت

 ت. جهالت فاحش در وکالت خاصه اسخالی بودن شد موضو  وکالت از

 انواع وکالت به خرید: -ب

وکالت خاصه. -1وکالت عامه.-1نو  تقسیم مینمایند: بردو شراء رافقهای حنفیه وکالت به 

 ء آن گذشت که لازم به تذکر نیست.عریف وامثال وکالت عامه وخاصه درمبح  متعلقهت

 

 آثار وکالت به خرید:احکام و–ج

یا مطلق تصرف است ویا وکیل به خرید  :هریکئ به صورت مطلق ومقید واثرخرید ش-1

ظر فقهاء به اتفاق ن اوشروط موکل ر به تصرف باشد،باید قیوداگر وکیل مقید  مقید تصرف.

فذ کل نابه مو تصرف اونسبتقیود وشروط موکل مخالفت کند،با وکیلپس اگر رعایت کند.

ع موکل نف در جهتمخالفت  مگر اینکهپنداشته نشده وموقوف به اجازهء موکل دانسته میشود؛

ن در بدل مبلغ هزار باغ را برای م اگر موکل به وکیل خود بگوید: باشد،به عنوان مثال:

ما اافغانی خرید،چنین عقدی نافذ نیست؛ه بیشتر از یک هزاروکیل آنرا بو،افغانی بخر

لحت   خرید به مصزیرا این نوعقدی نافذ است؛ ا به کمترازمبلغ یک هزارخرید،چنینآنراگر
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وکیل نمی )هرگاه وکالت، مقید گردد، قانون مدنی حکم می کند:(1۵39مادهء) موکل است.

 همچنان اگر موکل به آن مخالفت نماید؛مگراینکه به نفع موکل باشد(درخرید شد از تواند

د،چنین یوکیل آنرا بصورت مؤجل خرو لان باغ را برای من به نسیئه بخروکیل خود بگوید: ف

ء ثمن را برای دنی می گوید: )هرگاه موکل اندازهقانون م(1۵81)نافذ است.مادهء بیع

وکیل آنرا بصورت نسیئه مأمور شده ولی د معین به صورت نقد تعیین نمود وخریداری ش

اما اگر وکالت به  وکیل به آن ملزم شناخته میشود(.آنرا به صورت نقده خریداری کند،

الله وکیل می تواند برحسب ارادهء خویش آنچه  امام ابوحنیفه رحمهخرید،مطلق باشد به نظر

طلق زیرا اصل درلفظ،مخریداری نماید؛ ه  بن فاحش باشدنقد هرچند برت نسیئه یابه صو را

ما ابنابردلیلی مانند وجود تهمت؛مگرق است وتقیید آن جواز ندارد؛اطلاباقی ماندن آن بر

 ایدخریداری نم تواند شد را بان براین باوراند که اگر وکالت،مطلق باشد،وکیل نمیصاح

افغانستان که عین ترجمهء قانون مدنی (1۵81) مادهء(1)مگر به ثمن رایج و به قیمت مثل.

 وکیل برای)هرگاه  میباشد دراین مورد تصریح میدارد:مجلة الاحکام العدلیة (1191ء)ماده

جل ه باشد درحق موکل مؤگردد، خریداری وی به هرنحوی کخرید شد طورمؤجل مأمور

کیل که ومگر درصورتی حال ازموکل مطالبه نماید؛وکیل نمی تواند ثمن را فی المی باشد و

کیل می تواند ثمن را فی وه باشد وموکل ثمن را موجل نماید،شدبه خرید شد طورنقد مأمور

 موکل مطالبه نماید(.الحال از

اگر وکیل ثمن شد ای را که  :وکل درصورت پرداخت ثمن توسط وکیلمدریافت ثمن از-1

ماید. نمطالبه موکل از خریداری نموده است پرداخته باشد،می تواند پرداخت آنرابرای موکل 

ن از حق وکیل می تواند الی پرداخت ثمدرصورتی که موکل ازپرداخت ثمن امتنا  ورزد،

 حبس نماید.داری نموده است،چیزی را که برای موکل خریحبس مبیع استفاده کرده و

)هرگاه وکیل برای خرید ثمن،مبیعه را  این زمینه اشعار می دارد:دنی درقانون م(1۵81ماده)

الی زمان حصول ،ازمال شخصی خود بپردازد،حق رجو  رابرموکل داشته ومیتواند مبیعه را

                                                     
 .۴19۳ – ۴191، صص ۵الفقه الإسلامی و ادلته، ج -1 
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تهی ناین حق زمانی من آنرا به بایع نپرداخته باشد(.موکل نزد خود نگهدارد گرچه ثمثمن آن از

 ثمن را به وکیل پرداخت نماید.موکل، میشود که

 خریدن وکیل به خرید شئ ای را که برای خریدن آن به حیث وکیل تعیین گردیده است:-۳

عین نمی ) وکیل به خرید شد م مدنی دراین مورد چنین مشعر است: ( قانون1۵8۳)مادهء

را به ثمن ید؛مگر اینکه آن یاب موکل برای خود خریداری نماتواند شد مورد نظر را در

جلة الاحکام نیز (118۵)جنس دیگری خریداری نموده باشد(.ماده به بیشتراز ثمن معینه یا

وکیل صلاحیت ندارد مال ومتاعی را که به ) چنین تصریح می نماید:همین مورددر

مال  ناگر حین خریدن گفت که ایآن وکیل گردیده است،برای خود خریداری کند و خریداری

لکیت وکیل محسوب نمی شود وخاص ازموکل است؛ مگر مبیعه ماخریدم،را برای خود 

 هثمنی که موکل تعیین نموده است یا به  بن فاحش درصورتی کاینکه به ثمن زیادتر از

موکل ثمن را تعیین نکرده باشد،خریداری کند که دراینصورت،مال به وکیل تعلق می گیرد 

 همچو مال نیزدرحالیکه موکل حاضر باشد، خریدم وکیل بگوید: این مال را برای خودواگر

 متعلق به وکیل است(.

اگروکیل مال  مطابق احکام فقهی وقانون مدنی:فروش وکیل مال خویش را به موکل: -۴

 ( قانون مدنی که ترجمه1۵81)رد.مادهصحت ندا برای موکل بفروشد،چنین بیع خویش را

به خرید نمی تواند مال خود را به  )وکیل (مجلة الاحکام است،تصریح مینماید:1188مادهء)

 موکل خود بفروشد(.

( 1۵8۵)ماده ظهور عیب درشی ای که توسط وکیل برای موکل خریداری می شود:-5

)هرگاه وکیل  حکام است،چنین مشعراست:مجلة الا(1189ماده) ءمدنی که ترجمهقانون 

نزدش هنوز دری را بیاید درحالی که شد درشد خریداری شده عیب قدیمبرای خرید،

ا به موکل خود تسلیم نموده باشد،بدون اجازه می تواند آنرا رد نماید. درصورتیکه آنرباشد،

 موکل آنرا به سبب عیب رد نموده نمی تواند(.

(مبیعه نزد 1) (قانون مدنی حکم می نماید:1۵8۶ماده) نزد وکیل: تلف شدن مبیع در-6

گردد،  صناقون تجاوز وکیل ازبین رفته یااگر بدوکیل برای خرید،حیثیت امانت را داشته،
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( اگر وکیل نسبت حصول 1)ثمن آن چیزی کاسته نمی شود.خساره برموکل تحمیل شده،از

یل وک ثمن آن بربین رفته یا ناقص گردد،زمان از ثمن شد را نزد خود نگهداشته ودرعین

 لازم می گردد. 

وکیل به  مدنی بیان میدارد:(قانون 1۵83ماده) :عدم صلاحیت وکیل جهت اقالهء بیع-7

 اقاله نماید.تواند بیع را بدون اجازه ء موکل،خرید نمی 

داد فروش جای وکالت به بیع آنست که موکل وکیل را برای)به فروش(: وکالت بالبیع-1

 اموال منقول وکالت بدهد.خویش ویا فروش سایر

 وکالت بالبیع آثار ذیل مرتب می گردد:بر :آثار وکالت بالبیع

دراین رابطه نخست نظریات  وکیل نمی تواند مال موکل را برای خود خریداری نماید:-1

 فقهای کرام وسپس حکم قانونی را بررسی می کنیم:

امام مالک رحمه الله گفته است: وکیل می تواند مال را به قیمت بیشتری برای خود -

 خریداری نماید.

ته اند که وکیل روایت گف الله بنابراظهر دوام احمد رحمهم امام شافعی واموحنیفه،امام اب-

 حسب عادتزیرا انسان بربخرد؛ به فروش آن است،برای خود که وکیل حق ندارد چیزی را

حریص است که برای خودش اشیاء را ارزان بخرد وهدف موکل اینست که وکیل تلاش 

  (1)کند که کالای او را گرانتر بفروشد درحالیکه این دو رض باهم متضاد اند.

(خویش 1۵91)هنظریه دوم را در مادقانون مدنی در این مورد نظر جمهور فقهاء یعنی -

است برای ند شد ای را که به فروش آن مأموروکیل نمی توا) اختیار نموده وگفته است:

 خود خریداری کند گرچه موکل به آن تصریح نموده باشد(.  

نها به نفع وکیل قابل قبول شهادت آبرای کسانی که  وکیل نمی تواند مال موکل را-۲

 همان گونه که وکیل نمی تواند مال موکلش را برای خود خریداری به فروش برساند:نیست،

                                                     
 .۳۴1و  ۳۳9، صص ۴سیدسابق، فقه السنة، ج -1 
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ه ثمن مثل ویا کمتر از آن به ب اند مال موکل رابه نظر امام ابوحنیفه رحمه الله نمی تونماید،

 انند ولدمذیرش نیست،قابل پر کسانی که شهادت آنها به نفع اوفرزند وسای –پدرکلان –پدر

درحقیقت ،زیرا فروش مال برای این اشخاصخود،به فروش برساند؛ وزوجه)نواسه(ولد

اما صاحبین ،ستتصال منافع ملک هریک از اینهافروش مال به خود وکیل به سبب ا

مت به قی را نه برای خود، مال موکلبرای اینها،وکیل می تواند ند کهرحمهماالله براین نظرا

زیرا توکیل مطلق بوده وفروش مال به این گروه واشخاص اجنبی به فروش برساند؛ مثل

ا است جدا مطرح نیست؛ چون املاک اینهاازهمدیگرمساوی تلقی می گردد وتهمتی دراینج

 نمی شود. فقهای مالکیه میگویند: اینها مالک ملک دیگری دانستهوبنابراین یکی از

حجر  ویا کسانی که تحت ن تعیین گردیده برای خودل فروش آنیست وکیل آنچه را وکیجایز

سفیه ومجنون خریداری نماید،اما وکیل می تواند برای زوجه صغیر،اوقرار دارند اعم از

امام زایک روایت مال موکل را به فروش برساند.فقهای شافعیه وحنابله در ولد رشید خودو

ای ولد صغیر خود به فروش بروکیل نمی تواند مال موکلش را  احمد رحمه الله گفته اند:

قل خود مست پسربالغ وسایرفرو –پدرکلان -برای پدر برساند،اما میتواند مال موکل خود را

)خریداری نماید.
1
) 

 حنفیه تبعیت نموده و حکم میکند: فقهایزنظرا خود(1۵88درماده) مدنی افغانستان قانون

شد که بفرو است بالای اشخاصی)وکیل به فروش نمی تواند شد ای را که به بیع آن وکیل 

لة اما مجقیمت آن بیشتر باشد(؛ من ازدرصورتیکه ثمگر شهادت آنها به نفع اوجوازندارد؛

را جایز دانسته ودر  بیع درصورت وکالت عام چنینبیشتر بودن ثمن،لاحکام علاوه برا

 ی کسی)وکیل بالبیع نمی تواند مال موکل خود را برا ( خویش اشعار می دارد:1193ماده)

اشد،پس معین فروخته بمگر اینکه به بیشتر از پول  او جایز نیست بفروشد؛ ه شهادتش برک

ل را به وکالت عام به این گفتارش یهمچنین اگر موکل وک دراینصورت عقد صحیح میشود.

 دراین حال بیع وکیل به ثمن مثل جواز دارد. ه بفروش به شخصی که خواسته باشی،ک

                                                     
 .۴193و  ۴19۶، صص  ۵همان، ج -1 
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وکیل به فروش یا مطلق تصرف است ویا  :اثر هریکمطلق ومقید وت به فروش وکال-۳

ه اتفاق ب باید قیود وشرای  موکل خود رااگر وکیل مقید به تصرف باشد، ف.مقید به تصر

ش نسبت تصرفوشرای  موکل خود مخالفت کند، پس اگروکیل با قیود آراء فقهاء رعایت کند.

نکه مخالفت درجهت نفع موکل ایمگر ت؛موکل اس وده ومتوقف به اجازهبه موکل نافذ نب

بفروش  افغانی هزار یکصد باغ مرا دربرابر کل به وکیل بگوید:مواگر به عنوان مثال: باشد.

ا به اما اگر آنربلغ مذکور به فروش رسانید،چنین عقدی نافذ نیست؛از ر کمت ووکیل آنرا

موکل فروخت، چنین عقدی  قیمت معینهی یعنی به بیشتر ازمبلغ یکصدهزار افغانبیشتر از

اما اگر وکالت به خرید مطلق باشد  نفعت موکل است؛زیرا این امر به مصلحت ومنافذ است؛

ا ی خویش آنرا به صورت نسیئهالله وکیل میتواند برحسب اراده به نظر امام ابوحنیفه رحمه 

 آن لفظ همانا مطلق باقی بودن زیرا اصل در نقد هرچند به  بن فاحش باشد،بفروشد؛

 دلیلی مانند وجود تهمت. مگر بنابر اطلاق است وتقیید آن جواز ندارد؛بر

ا وکیل نمی تواند شد رقاد اند که اگر وکالت مطلق باشد،اما صاحبان رحمهماالله براین اعت

د وکالت به فروش مطلق ومقید مگر به ثمن رایج و به قیمت مثل. درمورخریداری نماید؛

 ادهم اندکی تفاوت پیروی نموده است چنانچه زفقه حنفیه باواثرهریک،قانون مدنی نیز ا

وکیل به طرف موکل تعیین شده باشد،شد از هرگاه ثمن(1) (آن تصریح میدارد:1۵89)

 ه اجازهببیع منعقد وبه ثمن کمتر ازآن بفروشد،درصورت تخلف، نمی تواند شد رافروش 

موکل  ازثمن آن بدون اجازه مالی را به مقدار کمتر(اگر وکیل،1موکل موقوف می باشد.)

 ضامن نقصان ثمن دانسته میشود. ومبیعه را به مشتری تسلیم نماید،فروخته 

کل به موعبارت ازانتقال ملکیت مبیع ازرفروش مال توس  وکیل مرتب میشود،اثری که ب

 ودهبه مشتری مکلف نمانتقال ملکیت مبیع ازهمین رو قانون مدنی وکیل را درمشتری است. 

)وکیل مکلف است مبیعه را  در این زمینه توضیح میدارد: قانون مدنی(1۵9۳است.ماده)

به مشتری تسلیم نماید(. همچنین رحالی که عقد به صورت معجل باشد،قبض ثمن دبعد از

تقال لت به فروش انوکا من مبیع را به موکل تسلیم نماید؛زیرا  رض ازوکیل مکلف است ث

بنابراین وکیل مکلف است ثمن را ست.از ثمن به موکل ای وملکیت مبیع ازموکل به مشتر
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)قبض  مدنی در این مورد تصریح میدارد: قانون(1۵91قبض به موکل بدهد.ماده)بعد از

ا  ثمن به موکل امتن أدیه تد نه حق موکل ومشتری می تواند ازثمن حق وکیل فروش می باش

اند ثمن را از موکل نمی توو مشتری برئ الذمه شدهآن به موکل، درصورت تأدیه ورزد.

کیل وآید که دریافت ثمن حق وکیل است ونص این ماده به خوبی برمی ازوکیل مطالبه کند(.

مکلف است آنرا از مشتری اخذ وبه موکل بدهد. بنابراین موکل نمی تواند دریافت ثمن را 

 ذمهد،نمای اختاز مشتری مطالبه بدارد؛ اما اگر بنابر هردلیلی مشتری ثمن را به موکل پرد

 درصورتی وکیل مشتری مطالبه نماید.اخت آنرا ازوکیل نمی تواند پردبرئ می گردد و او

هت اطمینان حصول دین،می تواند جش رسانید،به فرومال موکل را به قرض)نسیئه(

)هرگاه شد  ن مدنی دراین زمینه بیان میدارد:قانو(1۵91)مشتری ضامن بگیرد.مادهاز

ئه فروخته شود، وکیل می تواند ازمشتری ضامن صورت نسیطرف وکیل فروش به از

کل مووکیل مکلف نیست پول درچنین حالت،نکرده باشد(.رچه موکل به وی امرگ بگیرد

آنچه )وکیل فروش تا زمانی که ثمن  (می گوید:1۵91)خود را از مال خود بپردازد.مادهء

 می گردد(.مال خود مکلف نرا که فروخته است قبض نکند،به تأدیه ثمن از

ه   شخص ثال  بمبیع توسفروش،درصورتیکه بعد از به استحقاق برده شدن مبیع:-۴

 قانون مدنی برای آن دوحالت زیرین را پیشبینی نموده است:استحقاق برده شود،

صرف میتواند بروکیل مراجعه ومطالبه ری ثمن را به وکیل پرداخته باشد،مشتاگر–الف

علیه قرارگرفتن وکیل،مطالبه پرداخت ضمان را صورت محکوم ضمان دفع دعوی ودر

ه آنرا به موکل خویش پرداختدراین حالت فرقی نمی کند که ثمن نزد وکیل باشد ویا  نماید.

ودرصورت محکوم د.وکیل می تواند به موکل خود رجو  نمایهمچنان در این حالت،باشد.

لیه شناخته ودرصورت محکوم ع مطالبه پرداخت مصارف دعوی راله شناخته شدن،

 از موکل مطالبه نماید.قاق را که به مشتری پرداخته است،ضمان ناشی از استحشدن،

نمی تواند به وکیل مراجعه لی ثمن را به موکل پرداخته باشد،اگر مشتری به هردلی-ب

رگاه قانون مدنی حکم مینماید: )ه(1۵9۶)دعوی ویا پرداخت ضمان را نماید.ماده دفع ومطالبه

یل آنرا از وکاعاده درصورتی که ثمن را پرداخته باشد،مشتری استحقاق برده شود،مبیعه به 
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مطالبه می کند اعم از اینکه ثمن،نزد وکیل بوده ویا آنرا به موکل تسلیم نموده باشد و وکیل 

ا به من ربه موکل رجو  می کند ودرحالیکه مشتری ثرتی که ثمن را تأدیه نموده باشد،درصو

  حین استحقاق برموکل رجو  می نماید(.باشد، موکل تسلیم نموده

ورعیب ی وظهدرصورت فروش مبیع توس  وکیل برای مشتر :ظهور عیب در مبیع-5

 قانون مدنی مانند به استحقاق برده شدن مبیع دوعیب بودن مشتری،واجد خیاردرمبیع و

 حالت ذیل را پیشبینی نموده است:

ویا نزد خودش باشد،  آنرا به موکل پرداخته باشدوکیل وکیل باشد و اگرثمن مبیع نزد–الف

ثمن را از پرداخت دوباره عه،عقد را فسخ ووکیل مراج دراین حالت مشتری می تواند بر

 وکیل مطالبه نماید.

 ه سببب به مشتری مستقیماً پرداخته باشد،می تواند عقد راوکیل به هردلیلی ثمن را اگر-ب

(قانون مدنی حکم می 1۵98ماده) مطالبه نماید. موکلخت ثمن را ازپرداخیارعیب فسخ و

یکه صورت ثمن را از وکیل ودر عادهمبیعه مشاهده کند ا)هرگاه مشتری عیب دایم را در نماید:

 موکل صورت میگیرد(.اعاده ازمطالبه کل تسلیم داده شده باشد،ثمن به مو

فروش میتواند  )وکیل (قانون مدنی تصریح میدارد:1۵93ماده) بیع توسط وکیل: اقاله-6

لقی فذ تعقد درحق موکل نامگرموکل خود اقاله نماید؛ن اجازه بیع را بدوقبل ازقبض ثمن،

یع را بض ثمن،قبوکیل نمی تواند بعد از ثمن به موکل ملزم می باشد. دیهوکیل به تأ،نشده

 اقاله نماید(.

 موکل خودوکیلی است که نزد قاضی درمحاکم از )وکالت به دعوی(:وکالت بالخصومت-1

 موکل خودموارد دیگر بر وکیل بالخصومت به  یر ازقصاص وحدود درنیابت می کند،

ه یدوکالت خ  درج گرده درصورتیکه این صلاحیت برایش درمالک اقرار شده می تواند البت

ساختن حقیقت واثبات آن تعیین به خاطر جواب دادن به دعوی مدعی،آشکارچرا که او باشد،

)ر جنگ وجدال.شده است نه به خاط
1
هریک  مجلة الاحکام تصریح میدارد:(۵1۶1)ماده(

ضای رند می توانند وکیل تعیین نمایند،که خواسته باش را علیه هرشخصی ازمدعی ومدعی

                                                     
 .93، ص  ۶تکملة فتح القدیر، ج -1 
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فقه حنفی تبعیت مدنی از قانون(1۵99)همچنان ماده ن زمینه شرط نیست.ایجانب مقابل در

یح ی که تصرعین وسائر حقوقاثبات دین،)وکالت به دعوی برای  نموده وتصریح میدارد:

 رسمی درج می گردد(. وکالت به دعوی در وثیقه  آن در وکیل لازم است،صحیح میباشد.

 آثار وکالت بالخصومت یا وکالت بالدعوی:

 وکالت بالخصومت یا وکالت به دعوی یک سلسله آثاری مرتب میگردند که قرار ذیل اند:بر

 قصاص به هیچموکل درحدود واقرار وکیل به نیابت از موکل:اقرار وکیل به نیابت از -1

  آن.ویا خارج از قضاء اقرار نمایدمجلس خواه وکیل دروجه قابل قبول نیست،

قه ف موکل در یرحدود وقصاص به اتفاق قول همه پیشوایانهمچنین اقرار وکیل به نیابت از

 خود درمجلس قضاء اقرارکل مواما اگروکیل به نیابت از یرمجلس قضاء صحیح نیست؛در

 دراین مورد نظریات مختلفی توس  فقهای کرام ارائه گردیده است:نماید،

اب جواند که وکیل به دعوی وکیل به امام ابوحنیفه وامام محمد رحمهماالله براین نظر–الف

ه نیفامام ابوحبا وجود این، اب میتواند اقرار ویا انکار کند.دعوی مدعی به بیان واثبات حق وجو

اما امام ابویوسف رحمه باید درمجلس قضاء باشد؛ که اقراروامام محمد رحمهماالله قید کرده اند 

 الله اقرار وکیل را درمجلس قضاء ودر یرمجلس قضاء اجازه داده است.

 که اگرامام شافعی واحمد بن حنبل رحمهم الله اینست نظر امام زفر ازاحناف،امام مالک،–ب

را نسبت به موکل قابل قبول نیست؛ زیاقرار اودرخصومت تعیین نماید،صی را وکیل کسی شخ

عه است که با اقرار منافات دارد؛چرا که معنای وکالت به خصومت توکیل به مناز

نظر امام (قانون مدنی از1۶11)موکل،مادهرد اقرار وکیل به نیابت ازمودراقرار،مسالمت است.

)اقرار وکیل به دعوی درحالیکه صلاحیت  یدارد:بیان م متابعت نموده وابوحنیفه رحمه الله

نکه ایمگرطرف موکل تفویض شده باشد،نزد محکمه صحیح پنداشته می شود؛وی از اقرار به

آن منع شده باشد(. همچنین حکام قانون اصول محاکمات مدنی ازموکل مطابق ا

خود منع نموده )هرگاه موکل وکیل را از اقرارعلیه  (همین قانون تصریح میدارد:1۶11ماده)

  وکیل به اقرار علیه موکل عزل می گردد(.باشد،
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آن قاضی قضاوت نموده  وکیل دعوی برای قبض مالی که درمورد صلاحیت قبف:-۲

دعوی دارای کفایت  زیرا ممکن است شخصی برای اقامهاست،وکیل پنداشته نمی شود؛

فقهای مذاهب سه گانه نظر این وصلاحیت باشد،اما برای دریافت وقبض مال،امین نباشد.

اند که وکیل  مای احناف معتقدعلاست؛اما جمهوری واحمدبن حنبل رحمهم الله(شافع)مالک،

 کلش قضاوت نمودهبالدعوی میتواند مالی را که قاضی درمورد آن به نفع موبالخصومت یا

نیکه آنرا نگیرد،خصومت عوی بوده وتازماد جزوقبض نماید؛زیرا دریافت مال،است،

لة مجدرمورد قبض،کالت درقبض نیزاست.پس وکالت درخصومت شامل وشود.مین منتهی

 تیار نمودهاخ فوق الذکراهل سنت راحمه الله وفقهای مذاهب سه گانه امام زفر رحکام نظرالا

خصومت مستلزم وکالت به )وکالت به  (خود تصریح میدارد:1۵19ماده)است چنانچه در

ت قبض مال حیصلاتی که وکیل به قبض نباشد،ی تا وقبنابراین وکیل به دعوقبض نیست،

وکالت  میدارد: )وکالت به قبض مستلزمآن اشعار(1۵11)محکوم به را ندارد(.همچنین ماده

مان اما و مدنی نیز مانند مجلة الاحکام ازنظر امام زفر قانونبه خصومت شده نمی تواند(.

)وکالت به دعوی مستلزم  میدارد:بیان موده و(خود تبعیت ن1۶11ماده)اهل سنت در سه گانه

ض وکالت به قب قد وکالت تصریح شده باشد.وکالت به قبض نمی باشد؛ مگر اینکه درع

 مستلزم وکالت به دعوی نیست(.

  عین مستأجره به مؤجر وقبض اجرت: صلاحیت انتقال-۳

ت اجاره وقبض )وکیل به اجاره حق مخاصمت در اثبا (قانون مدنی می گوید:1۶1۳ماده)

می  موکل خود داشته ومکلف است عین چیزی را که به اجاره داده جرت را به اجازها

 به اجاره گیرنده تسلیم نماید(.شود،

نظر فقهای حنفیه وشافعیه نمی تواند در مورد موکل وکیل به خصومت از إبراء:صلح و-۴

ی قانون مدن،موکل بهابراء بدهد.درمورد صلح وابراء ازصلح نماید ویا از آن با طرف دیگر 

)وکیل  (بدان چنین پرداخته است:1۶1۵ده)نیز نظر حنفیه وشافعیه را اختیار نموده ودرما

به دعوی نمی تواند مدعی به را به مدعی علیه بخشش ویا از آن ابراء نماید(. همچنین وکیل 

قانون (1۶11)ندارد(.ماده وکیل به صلح خصومت دارد،به دعوی صلاحیت صلح را که 
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)وکیل به دعوی صلاحیت صلح وکیل به صلح  ر این باره چنین حکم می نماید:د مدنی نیز

 (1)ندارد(.خاص موکل،خصومت را بدون اجازه 

 احکام وکالت :مبحث پنجم

ب وجایکالت موجب ایجاد یک سلسله حقوق وعقد و وکالت نسبت به وکیل:آثار–اولمطلب 

 برای وکیل می گردد که قرار ذیل اند:

 عقد وکالت موجب ایجاد حقوق ذیل درمورد وکیل میگردد: حقوق وکیل:–الف

)تحقیق ومحاکمه.حق دفا ،اشتراک درمراحل کشف،-1
1
) 

)برابر اجرت باشد. اخذ اجرت درصورتی که وکالت در-1
۳
) 

)دارالوکاله اش.نیت وکیل وؤحق مص-۳
0
) 

)ایجاد دفتر وکالت دفا .-۴
5
) 

)تبلیغ خدمات حقوقی.-۵
6
) 

 (3)یا فاقد اهلیت.ویا قیم برای موکل ناقص وین وصی تعی مطالبه-۶

عقد وکالت موجب ایجاد یک سلسله مکلفیت های قانونی  وجایب ومکلفیت های وکیل:–ب

 برای وکیل مدافع میشود که این مکلفیت ها یا وجایب قرار ذیل می باشند:

مانند ادای سوگند،داشتن لوحه ومُهر  تکالیف مربوط به پیشبرد وظیفه وکالت:-1

آن از عدم ادای شهادت درقضیه ای کهمخصوص،پوشیدن لباس مخصوص وکالت دفا ،

 دفا  می نماید وسایر تکالیف قانونی متعلق به شغل وکالت دفا .

                                                     
 .199الی  191عبدالله، نظام الدین، عقود معین، صص -1 

 قانون وکلای مدافع. 11 جهت وضاحت بیشتر رک. ماده-1 

 مجلة الاحکام. 11۶3جهت توضیح بیشتر موضو  رک. ماده -۳ 

 قانون وکلای مدافع. 11رجو  شود به ماده ء -0 

 قانون وکلای مدافع. 11و ماده  11ماده  8فقره -5 

 اساسنامه ء انجمن مستقل وکلای مدافع. ۳8رجو  شود به فقره اول ماده -6 
 اساسنامه ء انجمن مستقل وکلای مدافع. 1شماره  11رجو  شود به ماده -3 



 

111 

 

طبق قانون مدنی افغانستان وکیل در برابر موکل دارای  :وکلبرابر م تکالیف وکیل در-۲

 تکالیف ذیل است:

کیل نمی تواند )و قانون مدنی تصریح میدارد:(1۵۶۳ماده) :تنفیذ عمل موضوع وکالت-

اینکه رجو  وی به موکل ناممکن بوده و احوال مگروکالت تجاوز نماید؛ حدود تعیین شدهاز

 ل را درصورت ابلاغ وانمود بسازد.موکری باشد که به گمان ا لب موافقه وظروف طو

به موکل ابلاغ دون تأخیردراینصورت وکیل مکلف است تجاوز خود را از حدود وکالت ب

الت مطلق بر وکیل لازم است تا نص این ماده چنین استنباط بعمل می آید که دروکازنماید(.

 به عنوان مثال: ود تجاوز ننماید.حدود صلاحیت خدرتنفیذ عمل موضو  وکالت از

کیل مکلف است به ووامثال اینها باشد، موضو  وکالت خرید خانه،زمین،باغ،موتراگر

ه پس اگر موکل بآنرا به فروش برساند.نموده است،عقد وکالت تصریح نحوی که موکل در

 د،اشخاص معین بفروش ین به شخص یاوکیل گفته باشد که آنرا به بیع نقد به قیمت مع

از شخص یا اشخاصی که موکل آنرا به  یرت وکیل نمی تواند آنرا به نسیئه،دراینصور

صورتیکه ظروف وحالات طوری باشد وجود این دربابه فروش برساند.عیین نموده است،ت

که درصورت ابلاغ میتواند موافقه  موکل خویش را اخذ که وکیل گمان  الب داشته باشد 

اگر شخصی شخص  عنوان مثال: به حدود صلاحیت خود تجاوز نماید.ازتواند مینماید،

ی مواش بگوید:وکیل تعیین نماید وخریداردیگری را جهت فروش زمین زراعتی خویش 

ی را به زمین زراعت وآلات زراعتی ای که نیز با زمین است را میخواهد خریداری نماید و

)صاحب یل ثابت است که موکلدرچنین حالتی برای وکتنهایی خریداری نمی کند،

ی ضرورتی ندارد، درصورت فروش زمین زراعتی دیگر به آلات زراعتی ومواشزمین(

رجو   اینکه–پنداشته میشود: اول دوشرط ضروری تحققدرصورت تجاوز ازصلاحیت،

ی تماس اند با ومملکت باشد ونیز وکیل نتومثلاً وکیل خارج از موکل ناممکن باشد.وکیل بر

 اینکه وکیل بدون تأخیر موضو  را به موکل خود اطلا  بدهد.  –دومبرقرارنماید.
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الت وکصورتیکه  در اهتمام وبذل توجه درتنفیذ موضوع وکالت مانند امورشخصی خویش-

)هرگاه وکالت بدون اجرت  (قانون مدنی مقرر میدارد:1۵۶1ماده)(1) بدون اجرت باشد:

ید مانیذ وکالت چنان توجهی نماید که درامور شخصی خود میتنفوکیل مکلف است درباشد،

 مکلف نمی باشد(.وبه هیچ وجه به توجه بیشتر ازتوجه شخص عادی،

در افتد که وکلای متعددی ازجانب یک نفرتفاق می گاه اوقات طوری ا :تعدد وکلاء-

 اتصرفات وخصومت ها وکالت می کنند که دراینصورت یک شخص می تواند دو وکیل ی

 :از آن داشته باشد طوریکهبیشتر

وعقد جداگانه ای  آنها کارگاه شخصی وکلای متعددی را مقرر وبرای هریک ازهر–الف

 یگروکیل د به تنهایی وبدون مشوره باوکلاء باید  را سپرده باشد،دراینصورت هریکی از

 در مورد موضو  وکالتِ خود عمل نماید. 

رت دراینصونموده باشد، ل وکلای متعددی مقررهرگاه کسی بخاطر اجرای یک عم–ب

اینکه تصرف وی مگرموکلش به شکل انفرادی عمل نماید؛ هیچ کدام حق ندارد بدون اجازه

مانند مسترد نمودن امانت ها وسپردن ته باشد،ه تبادل آراء ضرورت نداشطوری باشد که ب

)قروض.
1
)هرگاه به عقد  مدنی چنین است: قانون(1۵۶8دراین مورد حکم ماده)(

ته سمکلفند بصورت دت انفرادی اجازه داده نشده باشد،به اجراآوکلای متعدد تعیین وواحد،

دین وامثال آن به تبادل  مگر اینکه اجرای عمل مانند تأدیهجمعی به اجرای عمل بپردازند؛

 ممکن نباشد(. اشته یا اجتما  درآن مانند دعوی،رأی احتیاج ند

نیز موجب ایجاد حق عقد وکالت نسبت به موکل  آثار وکالت نسبت به موکل:–دوم مطلب

طوریکه حق موکل در برابر وکیل اینست که وکیل عمل موضو  وکالت وتکلیف میشود،

تکلیف موکل اینست که اجرت وکالت را درصورتی که در را برای موکل انجام دهد اما 

قانون مدنی تصریح می نماید: (1۵31پرداخت نماید.ماده)به وکیل خود بر اجرت باشد،برا

دراثر  همچنینر تنفیذ وکالت به وکیل بپردازد(.)موکل مکلف است مصارف عادی وکیل را د

                                                     
 .۳1۴عبدالله، نظام الدین، مرجع سابق، ص -1 

 .۳۵1، ص  3و الدرالمختار، ج  ۳3، ص ۶بدائع الصنائع، ج -1 
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آنرا جبران ست موکل مکلف اموضو  وکالت ضرری به وکیل برسد، اجرای عمل

)موکل مسئول ضرری می  مینماید: این زمینه حکمرقانون مدنی د(1۵3۳نماید.چنانچه ماده)

)باشد که به وکیل بدون ارتکاب خطاء به سبب اجرای عادی وکالت میرسد(.
1
)  

 : انتهاء یا ختم وکالت –ششممبحث 

 حالات ذیل خاتمه می یابد:وکالت با تحقق یکی از

وقتی که خواسته باشد وکیل موکل می تواند هر از طرف موکل: درصورت عزل وکیل-1

خود را از وکالت عزل نماید به شرط اینکه موضو  را به وکیل ابلاغ نماید؛ مگر اینکه به 

ه ن قبولی شخصی که وکالت بوکالت حق  یر تعلق گرفته باشد که درآنصورت موکل بدو

)ی سازد.نمی تواند وکالت را مقید یا منتهنفع اوعقد شده،
1
) 

رف ت برطعزل کند، برای صحد وکیل خود رابدین توضیح که درصورتیکه موکل بخواه

 تحقق دوشرط لازمی دانسته میشود:کردن وکیل از جانب موکل،

وکیل باید از برطرف شدن خود آگاه شود واین شرط از آن جهت است تاکه وکیل، متضرر -

 نگردد.

باشد؛ زیرا درآنصورت موکل یک شخص نبوده و حق دیگری به این وکالت تعلق نداشته -

لذا موکل نمی تواند آنرا مقید یا به نفع آن دیگری منعقد گردیده ، نیز چون این عقد وکالت

 منتهی سازد.

به عنوان مثال: اگر مالکی برای فروش ملک خود  :درحالت انتهای مدت معینه وکالت-۲

حق عزل را ساق  نمی کند؛ ولی باع  مدت سه ماه به دیگری وکالت بدهد،تعیین مدت،به 

نکه نیازی به عمل حقوقی دیگری ازجانب بدون ایه پس از سه ماه وکالت وکیل،میشود ک

)بین برود.موکل)عزل(باشد،خود بخود از
۳
)  

                                                     
 .۳13عبدالله، نظام الدین، همان مرجع، ص -1 

 قانون مدنی. 1۶13ماده  1فقره -1 
 قانون الإلتزام سویس. ۳۵مادهء -۳ 
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آنجا که وکالت عقدی است که برمبنای اعتماد متقابل از درحالت وفات وکیل یا موکل:-۳

 ودهدیگری در انعقاد عقد ب وموکل به یکدیگر نهاده شده است،شخصیت هرکدام انگیزه وکیل

  (1)ارکان عقد برهم میخورد.فوت هرکدام یکی از وبا

بر درفقه علاوه برموارد فوق،موارد ذیل را نیز درحالت زوال اهلیت وکیل یا موکل:-۴

زیرا  را انجام بدهد؛ وکیل خودموکل،کار هرگاه خود-1حالات ختم وکالت افزوده اند:

آن توکیل که در عین ویا جنسی-1دراینصورت وکالت هیچ فایده ای برای موکل ندارد.

 ملکیت موکل.خارج شدن مال ویاجنس توکیل شده از-۳بین برود.ازصورت گرفته است،

وکیل مکلف است درتمام حالات انتهای وکالت، (قانون مدنی:1۶18)مطابق هدایت ماده(1)

 اعمالی را که شرو  نموده به مرحله ای برساند که از خطر إتلاف برکنار بماند.   

 نتایج بحث
 ،ولی تعریف جامع:مختلف بیان نموده اندمتعدد وفقهاء کرام  برای دعوی تعریف های -1

فته وقولی که قاضی آنرا بپذیرد وهدف ازآن درخواست حق معلوم گدعوی عبارت است از)

 میباشد.(،ویا اینکه شخص ازحق خود دفا  کندباشدمدعی علیه نزد  درکه 

ارکان وعناصر اساسی دعوی را تشکیل ،یغه دعویوصمدعی،مدعلی علیه،مدعی به،-1

 .شروط جداگانه خود را داردکدام آن که هر میدهد

خصوصی خود را دارد که در صورت عدم رعایت آن دعوی مدنی شروط عمومی و-۳

 .رددگیا ابطال دعوی می منجر به رد

 :رددگدعوی برحسب حقوق ایکه قانون آنرا حمایت مینماید برچندین نو  تقسیم می-۴

  .دعاوی شخصیه ودعاوی عینیه ودعاوی مختلطه-الف

  .دعاوی منقوله ودعاوی عقاریه-ب

 :باز دعاوی عینه تقسیم میگردد به

 .دعاوی ملکیت-الف

                                                     
 .1۴1۴، ش  ۳مازو، دروس حقوق مدنی، ج -1 

 .۴9۳، ص  ۳و الفتاوی الهندیة ، ج  ۳9۳، ص 3الدرالمختار، ج  – 11۶، ص ۶تکملة فتح القدیرمع العنایة، ج -1 
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 .دعاوی حیازت-ب

 :؛ دعوی حیازت تقسیم میگردد بهحصرنمی آید چون دعاوی ملکیت تحت

 .دعوی استرداد حیازت-الف

 .دعوی دعوی منع تعرض-ب

 .دعوی وقف اعمال جدیده-ج

 :را درپی دارد قانونی ذیل اقامه دعوی آثاری-۵

محاکم از  ،ممنوعیت سثثثایررسثثثیدگی وتعیین محدوده رسثثثیدگی آن اشثثثتغال محکمه به:-الف

 .رسیدگی به دعوای مشابه

تکلیف مدعی علیه به پاسخگویی وبرقراری رابطه حقوقی بین او ومدعی دعوا وعدم :-ب 

 .این آثارنسبت به اشخاص ثال  است تاثیر

مرور زمان را که مانع اسثثتما  دعوی میگردد قانونآ اقامه دعوی  :مرور زمان انقطا :-ج

  .قطع میکند

 فقهاء دفع را به دو بخش تقسیم نموده اند:-۶

 .از آن ابطال نفس دعوی مدعی بوده عی که هدفدفع موضو-الف 

لی دفع شکین قسثم سثوم را اضافه  نموده اند که عبارت از،اما شثراح قوانبولدفع بعدم ق-ب

 .وبه اجراآت شکلی مرتب  میباشد

فقهاء کرام مانند شثراح قانون به دفو  شثکلی اهتمام نورزیده زیرا مقصد ایشان وصول -3

 رچه به بعضی انوا  دفع شکلیگتحصثیل حق مؤثر نمی باشثد ابه حق بود واین دفع بالای 

 .رداخته اند مانند دفع بعدم خصومتپ

 عدم قبول و :م مسثثثثمی کرده اند که عبارت اسثثثثت ازفقهاء دفع بعدم قبول را به چندین نا-8

 .دفع خصومتعدم سما  و

 .ه میشودفتگبعدم قبول را فقه اسلامی بوجود آورده نه قانون فرانسه چنانچه   دفع-9

،که مسثثثتلزم رعایت شثثثرای  ذات خود دعوی میباشثثثدعدم قبول دربعضثثثی اوقات دفع ب -11

 . دعوی میگردد
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  .فقهاء برجواز طرح دفع موضوعی درهر مرحله دعوی اتفاق نظر دارند-11

و شثثثرط حنفی ها مطرح سثثاختن دفع موضثثوعی را بعد از صثثدور حکم مشثثروط به د-11

ن دفع متضثثثمن ابطال حکم اول درصثثثورت ثبوت ای-الف :سثثثاخته اند که عبارت اسثثثت از

  .باشد

 .لیه ودعوی اصلی توفیق ممکن نباشدبین دفع مدعی ع-ب

قول اختلاف قبول مطرح شثثثثثثدن دفع موضثثثثثثوعی بعد ازحکم بنابر دوفقهاء مالکی بر -1۳

 نظردارند.

 .مرحله دعوی اتفاق نظردارندهر مطرح شدن دفع موضوعی درفقهاء قانون مبنی بر-1۴

حکم جواز دارد اما به ع خصثثثومت قبل ازفقهاء حنفی ومالکی مطرح شثثثدن دف به نزد -1۵

 لازم است تا دفع قبل ازآ از شدن اقامه بینه مدعی بعمل آید. :فقهاء شافعی نزد

فقهاء قانون در رابطه به دفع خصثومت اختلاف نظر دارند بعضثی شثثان آنرا داخل در -1۶

ه ری  شان بگدر دفع شکلی  ساخته اند وبعضی دیدفع موضثوعی وبعضی شان آنرا داخل 

 .فرق بین هردو نو  قایل میباشند

ای ،ومطابق ررفته نشده استگبه نزد فقهاء برای طرح دفع شکلی ساحه وسیع درنظر -13

 .نعیم یاسین وقت دفع شکلی قبل ازجواب دادن به دعوی مدعی میباشد دکتور محمد

خصومت اتفاق نظر دارند دفع شکلی قبل ازآ ازوجوب مطرح ساختن  فقهاء قانون بر-18

 :آن مستثنی میباشد اما دو حالت از

 .ص داشته باشد مانند اختصاص وظیفیدفو  شکلی ایکه به نظام عام اختصا-الف

 .اطلا  ازمستندات ایکه خصوم آنرا تقدیم میکندحالت تآجیل طلب دعوی مبنی بر-ب
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 پیشنهادات

تطبیق مؤثر احکام قانون اصثثثثول بمنظور  مقامات عالیه سثثثثتره محکمه پیشثثثثنهاد مینمایم تا

 هرچه عاجلتر، خصوم ،وکلای مدافع وفراهم آوری تسثهیلات به قضثات محاکمات مدنی و

 .اقدام بعمل آورنددعوی ودفع لوایح  به وضع قواعد و

 ع بعدم قبول دعویدف،وع شثثکلی،دفبه دفع موضثثوعی  صثثراحتآ افغانسثثتان قانون گذار -1

 ی آن اکتفا نموده است.صورت ازصورتهایا چند یک  با ذکراشاره نکرده بلکه 

گذار  قانونمطلقآ متناسب نیست ازاین رو به با توجه به اهمیت دفو  متذکره که این موقف 

 نموده با توجه به اهمیت موضو   مینمایم تا درموقف خویش تجدید نظر پیشنهاد افغانستان 

قانون آنرا دردفع طور علی حده پرداخته هروآثار ،احکام،واضثثثثثح به بیان مفهوم به شثثثثثکل

 .خاص قرارگیرد تا مورد استفاده عام وتسجیل نماید 

؛شکلی وعدم قبول را به شکل کمات مدنی افغانسثتان دفو  موضوعیقانون اصثول محا -1

رنموده تجدید نظ ردد تا مقنن افغانستان درموقف خویشگ،پیشنهاد میکرده است مختل  ذکر
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اختلاط مصثثثادیق هریک انه قانون نماید تا ازگعلی حده شثثثامل مواد جدا طور  را دفع  هر

 .یری بعمل آیدگجلو

برایم توفیق عنایت فرمود تا دراین موضو  مهم  کههستم  الله متعال شثکرگذار اخیر از در

مطثابق توانمنثدی خویش معلومات ضثثثثثثروریه را جمع آوری نموده وبه خوانندگان محترم 

تمام خوانندگان محترم احترامانه خواهش بعمل می آید تا اگر سثثثثثهو وخطاء  تقدیم نمایم،از

دربارخداوند  نمایم ازدراین بح  وجود داشثثثثثثته برایم اطلا  دهند تا دراصثثثثثثلاح آن اقدام 

ن توفیق گیرد وبرای م من مورد اسثثثثثثتفاده خوانندگان قرار مند ام تا این بح ءمتعثال رجثا

 .اعمال صالحه عطاء نماید

 

 

 

 

   فهرست آیات قرآنی

 شماره آیت سورت شماره آیت صفحه

 1 . لهَمُ  فیِهاَ فاَكِهةٌَ وَلهَمُ  مَا یدََّعُونَ  یاسین ۵3 ۵

وَاهمُ  فیِهاَ سُب حَانكََ اللَّهمَُّ وَتحَِیَّتهُمُ  فیِهاَ سَلَامٌ  یونس 11 ۵  1 .دَع 

 النور ۴8 9
نُمَ بیَ نهَمُ  إِذَا فرَِیقٌ مِن همُ    ِ وَرَسُولهِِ لیِحَ   .وَإِذَا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

۳ 

عِنیِنَ  النور ۴9 9  ۴ .وَإِن  ینَُن  لهَمُُ ال حَقُّ یأَ توُا إلِیَ هِ مُذ 

ضُ  البقره 1۵1 ۴۵ رَ  ضَهمُ  ببِعَ ض  لفَسََدَتِ ا   ِ النَّاسَ بعَ  لَا دَف عُ اللهَّ  ۵ .وَلوَ 

سَل ناَ رُسُلنَاَ باِل بیَِّناَتِ وَأنَ زَل ناَ مَعَهمُُ ال نِتاَبَ وَال مِیزَانَ  الحدید 1۵ ۴۶  ۶ لقَدَ  أرَ 

نُم  بیَ نهَمُ   المائده ۴1 ۴3 تَ فاَح  َ یحُِبُّ ال مُق سِطِینَ وَإِن  حَنَم  ِ  إِنَّ اللهَّ  3 . باِل قسِ 

رَابَ  ص 11 ۴8 رُوا ال مِح  مِ إِذ  تسََوَّ  8 .وَهلَ  أتَاَكَ نبَأَُ ال خَص 

 آل عمران 13۳ 3۴
مَ ال وَكِیلُ  ُ وَنِع  بنُاَ اللهَّ  .حَس 

9 

 المزمل 9 3۴
رِبِ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  رِقِ وَال مَغ  هُ وَكِیلًا رَبُّ ال مَش   .فاَتَّخِذ 

11 
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 فهرست احادیث 

 صفحه متن حدیث شماره

 9 لو یعطی الناس بدعواهم لادعی اناس دماء رجال واموالهم. 1

 9 البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. ۲

 77 فقلت یا رسول الله ترسلنی وانا حدی  السن ولاعلم لی بالقضاء. ۳

 77 ةرسول الله صلی الله علیه وسلم عمر علی الصدقبع   4

 77 امر علیا ان یذبح الباقی. ان النبی صلی الله علیه وسلم نحر ثلاثا و ستین و 5

 11 .فاَب عَثوُا أحََدَكُم  بوَِرِقنُِم  هذَِهِ إلِىَ ال مَدِینةَِ  الکهف 19 3۵

 یوسف ۵۵ 3۶

ضِ إنِِّي حَفیِظٌ عَلیِمٌ  رَ  عَل نيِ عَلىَ خَزَائِنِ ا    .قاَلَ اج 

11 

 النساء ۳۵ 3۶
 .حَنَمًا مِن  أهَ لهِِ وَحَنَمًاوَإِن  خِف تمُ  شِقاَقَ بیَ نِهِمَا فاَب عَثوُا 

1۳ 
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 فهرست اعلام

 صفحه اسم شماره

 ۶۳  امام ابو حنیفه 1

 ۶۳ امام شافعی 1

 امام مالک ۳
۶1 

 امام ابن قدامه حنبلی ۴
7 

 امام محمد بن فراموز ۵
6 
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 امام القرافی ۶
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مآخذ منابع وفهرست 

 قرآن کریم . -

انتشارات  :پاینده.تهران.ترجمه ابوالقاسم تاریخ سیاسی اسلام .ابراهیم حسن،حسن-1

 .1۳3۳ ،جاویدان

ن المغنی لابمحمد موفق الدین عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه . ،ابوابن قدامه المقدسی-1

 ق .1۳88انتشارات :مکتبه القاهره ط بی تا، قدامه

 : .بیروت تبصره الحکام،ابراهیم بن علی بن محمد ،برهان الدین الیعمری .ابن فرحون-۳

 دارالکتب العلمیه .
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 امیرحمزه کتاب خانه کانسی :.پاکشتان جامع الفصولینبن اسرائیل . ،محمود یابن قاض-۴

 رود .

.ترجمه محمد پروین گنابادی .تهران :شرکت  مقدمه،عبدالرحمن بن محمد .ابن خلدون-۵

 .1۳۶9انتشارات عملی فرهنگی .

 الدین علی الطبرابلیسی .معین الحکام .دارالفکرللطباعه والنشر والتوزیع  ،علاوابن خلیل-۶

 ، انتشارات دارالکتب العلمیه :قم..ترجمه سید هاشم محلاتی  سیره النبویهابن هشام .-3

 ق.1۴13

 ق.1۴18دارصار، :.بیروت الطبقات الکبری.ابن سعد ،محمدبن سعد-8

 ق.1۴1۴، ۳دارصادرط  :.بیروت لسان العرب،محمد بن مکرم بن علی .ابن منظور -9

مطبو  بحاشیه تکمله حاشیه منحه الخالق علی البحرالرائق ،ابن عابدین :محمد امین ، -11

 .البحرالرائق

،مؤسسه الحلبی ،مصر ،طبعه الاشباه والنظائرالعابدین بن ابراهیم ،ابن نجیم :زین  -11 

 م.19۶8سنه 

یه ،الدارالسودان نظریه الدفو  للدعوی القضائیه فی الفقه الاسلامیابو النور:محمود ،-11

 م .1999،

 م.191۵،مطبعه المعارف ، المرافعات المدنیه والتجاریهعبدالحمید ، :ابو هیف-۳1

 ،،الطبعه الرابعه،دارالمعارفنظریه الدفو  فی قانون المرافعات،دابو الوفا: احم-۴1

19۶3. 

الاختیارلتعلیل ،عبدالله بن محمود بن مودود.ابوالفضل،مجدالدین،موصلی-۵1

 ق.1۳۵۶مطبعه الحلبی ، :.قاهرهالمختار

دارالکتب  :.بیروت حکاماللإحکام فی اصول ا ،علی بن محمد الآمدی . .الآمدی -۶1

 .العلمیه

 :،بیروتکشاف القنا  عن متن الاقنا هه(،11۵1البهوتی ،منصوربن یونس )ت:-31

 ق.1۴11دارالکتب العمیه 
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 م.19۳8القاهره  : التعریفاتعلی محمد بن علی ، :الجرجانی-81

 .1۳93مرکزتحقیقاتی قاصد  :.کابل انتشارات گذاری قانونعبدالباقی ،شهید ،مینا-19

،انتشارات الواحد احراری،ترجمه عبد فلسفته و حکمت التشریع،علی احمد جرجاوی-11

 .هـ ش1۳81خ الاسلام احمد جان سال شی

 .1۳1۶.القاهره  تاج العروس شرح القاموس،الزبیدی،محمد مرتضی-11

کتبه م :.القاهرهالبحرالمحی  ،بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعی ،یالزرکش-11

 .1،1۴۳۵،ط السنه

فصل القضیه فی المرافعات وصورالتوثیقات والدعاوی ،محمد خطابمحمود  :السبکی -۳1

 م.1911،القاهره الشرعیه

 .الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول  ارشاد.الشوکانی،محمد بن علی بن محمد-۴1

 .1۳۴9مصر:مطبعه صبیح ،

 .فی شرح ملتقی الابهر مجمع الانهرشیخی زاده ،عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان -۵1

 ارات.انتش التجاریه الوسی  فی شرح قانون المرافعات المدنیه و،احمد السید :الصاوی-۶1

 .مصر–دارالنهضه العربیه ،مطبعه جامعه القاهره ،الکتاب الجامعی 

لسنه 1۴رقم  شرح قانون اصول المحاکمات المدنیهمحمد عبدالله ، :الظاهر-31

 م.1993.طبعه 1988

 م.19۵8،،مکتبه الآداب،مصرالتشریع المصریقواعدالمرافعات فی ،العشماوی-81

 .هجریه1۳۴۴لطبعه الاولی،القاهره ،االفروق،القرافی،شهاب الدین-19

هران ،افست ت.تحقیق احمد زکی باشا.القاهره الاصنامهشام بن محمد . ،ابوالمنذرالکلبی-1۳

 .1۳۶۴نشر نو، )همراه با ترجمه (:

 ،فی ترتیب الشرائعهه(،۵83احمد )ت:علاوء الدین ابوبکر مسعود بن  :الکاسانی-1۳

 م.1911،القاهره ،سنه مطبعه الجمالیه

 ،دارالکتب العلمیه .تحفه المحتاج بشرح المنهاجهه(،931احمد بن حجر)ت: :الهیثی-1۳

 -.1۳83.تربت جام : صحیح البخاری،محمد بن اسماعیل .بخاری-۳۳
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دایه الهدایه فی شرح ب.عبدالجلیلبرهان الدین.ابوالحسن،مر نانی،علی بن ابی بکربن -۴۳

 ..بیروت: احیاء التراث العربیالمبتدی

 .1۳8۳انتشارات سمت ، :.تهران تاریخ تحول دولت دراسلام وایران.،ابراهیمبرزگر-۵۳

 ،انتشارات نقره :ترجمه محمد توکل .تهران :فتوح البلدان.بلا ذری،احمد بن یحیی-۶۳

1۳۳3. 

 ،بحوث فی قواعد المرافعات والقضاء فی الاسلام. ،عبدالعزیزخلیل ابراهیمبدیوی-3۳

 م.1938طبعه دارالفکرالعربی 

 .دارالکتب العلمیه .بیروت: درالحکام شرح مجله الاحکام،حیدرعلی -8۳

  ،مطبعه العانیقانون المرافعات المدنیه والتجاریه العراقی،ضیاء الدین شیت :خطاب-۳9

 م.19۶9بغداد،

علمی  :امیر حسین آریان پور واحمد آرام.تهران .ترجمهتاریخ تمدندورانت ،ویل .-۴1

 .1۳91 ،یگفرهن

ردالمحتارعلی ،ابن عابدین ،محمد امین بن عمربن عبدالعزیز.دمشقی-1۴

 ق.1۴11، 1دارالفکر   ط  :.بیروتالدرالمختار

 :مطالب اولی النهی فی شرح  ایه المنتهی،حنبلی ،مصطفی بن سعد بن عبده .دمشقی-1۴

 ق. 1۴1۵ 1المکتب الاسلامی ط

 ،بی تا.دارالتراث العربی :.بیروت تذکره الحفاظ،ابو عبدالله شمس الدین .ذهبی-۳۴

 .دارالفکره :.بیروتفقه الاسلامی وادلته ،وهبه .زحیلی-۴۴

 .نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه،عبدالکریم .زیدان-۵۴

انتشارات سمت  :)عصرنبوت(.تهرانصدراسلامتاریخ زرگری نژاد، لام حسین .-۶۴

1۳38. 

انتشارات  :.ترجمه علی جواهر کلام .تهران تمدن اسلامتاریخ جرجی .زیدان،-3۴

 .1۳3۳امیرکبیر،
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انتشارات آستان قدس رضوی  :.مشهد رسی در اسلام نهاد داد.ساکت ،محمد حسین-8۴

1۳۶۵. 

 .198۶-1۴1۶،دارالقلم  :.بیروت تاریخ الخلفاءسیوطی ،جلال الدین .-۴9

ه 1۴1۴انتشارات دارالمعرفه ، :.بیروت المبسوط للسرخسیسرخسی .محمد بن احمد ،-1۵

 ق.

 ،اساطیر :.ترجمه ابوالقاسم پاینده.تهران تاریخ طبری،محمد بن جریر.طبری-1۵

  ش.1۳3۵

 ،الاسکندریه منشاه المعارف نظامه القانونی الدفع بعدم القبول و،نبیل اسماعیل عمرو:-1۵ 

 .ق1۳13،،مطبعه العثمانیهعیون الاخیارمحمد علاء الدین ،قره، :عابدین-۳۵

 م.111للدراسات الاسلامیه ، :.بیروت اصول الحکم الاسلام و.عبدالرازق،علی-۴۵

 سعید طبع هفتمانتشارات  :.کابلحقوق عینی  شرح قانون مدنی،عبدالله نظام الدین-۵۵

1۳9۶. 

مکتبه  .مکه مکرمه: وحدیثه قدیم الدهراخبارمکه فی .فاکهی،محمد بن اسحاق-۶۵

 تا الاسدی،بی

م الناشر 191۵،ط الثانیه ،الاصول القضائیه فی المرافعات الشرعیهعلی ، :قراعه-3۵

 مکتبه مصر.

           ،ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد ابن رشد .قرطبی مشهور به ابن رشد-8۵

 ق .1۴1۵دارالحدی   :.قاهرهبدایه المجتهد ونهایه المقتصد 

 :.بیروت حاشیتا قلیوبی وعمیره.عمیره،برلسی،احمد ،احمد سلامه وقلیوبی-۵9

 .1۴11دارالفکر،

 هـ ش.1۳۶9قانون اصول محاکمات مدنی مصوب سال -۶1

 هـ ش.1۳۵۵قانون مدنی مصوب سال -۶1

 ،دررالحکام فی شرح  ررالاحکاممحمد بن فراموزبن علی الشهیر بملا خسرو،-1۶

 .1911:القاهره
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 تا. ،بیدارالکتب العلمیه .بیروت:احکام السلطانیه.ماوردی،ابی الحسن علی بن محمد-۳۶

 ا گزلو.تهران،ترجمه علیرضا ذکاوتی قرتمدن اسلامی درقرن چهارم هجریمتزآدم .-۴۶

 امیرکبیر.

قی ن.ترجمه علی احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم.مقدسی،ابو عبدالله محمد بن احمد-۵۶

 .1۳۶1انتشارات مولفان ومترجمان ، :تهران.منزوی

 مجله الاحکام العدلیه-۶۶

ت و.بیرعمده المفتین روضه الطالبین و.الدین یحیی بن شرف،ابوزکریا،محی نووی-3۶

 ق.1۴11، ۳المکتب الاسلامی ط

 م.111۶انتشارات مکتبه الفرقان  پشاور: فقه المرافعات،نیازی،مصطفی -8۶

 هـ ش .1۳91.کابل: انتشارات رسالت طبع پنجم علم اصول فقهمحمد  نذیر داد-۶9

 نشر مرکز :ه محمود مهدوی دامغانی .تهرانترجممغازی . .واقدی ،محمد بن عمر-13

 .1۳88 اهی ،گدانش

ربی مصطفی المغ .به تصحیح عبدالعزیز اخبار قضاهوکیلی ،محمد بن خلف بن حیان .-13

 .1۳۵9قاهره ،مطبعه الاستقامه  :بیروت

شرکت  :.ترجمه محمد ابراهیم آیتی.تهران تاریخ یعقوبی،احمد بن ابی یعقوب .یعقوبی -13

 .1۳۶1ی ،گفرهن انتشارات علمی و

قانون المرافعات المدنیه  نظریه الدعوی بین الشریعه الاسلامیه و،محمد نعیم یاسین: -۳3

 م .1999،عمان ،،الطبعه الثالثه،دارالنفائسوالتجاریه

التجاریه والنظام القضائی ولاختصاصی فی  قانون المرافعات المدنیه و،احمد :هندی-۴3

 م.199۵،طبعه عام جامعه الجدیده القاهره،دارالالدعوی
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Summary 

This Thesis titled under the name of [Civil Cases and its Defense in Jurisprudence and 

Law], has been published to achieve the master’s degree in the department of Jurisprudence 

and Law. 

This thesis consisted of an Introduction and Preface, three chapters, suggestions and 

recommendations, a list of Quranic verses, a list of hadiths, and a list of revelations, sources, 

and references. 

In the introduction, after the praise upon the Almighty Allah (SWT) and the Prophet (peace 

and blessings of Allah be upon him), covers the importance of the subject, reasons for 

authority, main research questions, research background and necessity, research materials 

and methods, research objectives, research plan, and research goals. 

Chapter one provides information about two topics, the first topic includes the concepts and 

knowledge of keywords and the second topic includes the generalities of the research. While 

the second chapter gives information and describes six topics, the first topic is the definition 

of the lawsuit, the second topic is the cause and elements of the lawsuit, the third topic is the 

legitimacy of the lawsuit, the fourth topic is the types of lawsuits and its ruling, the fifth topic 

is a division of lawsuits and the sixth topic provides the information about general and 

specific conditions. 

Chapter three represents the three topics; the first topic is the definition of Civil Litigation 

and its types. The second topic gives information about the types of Civil Litigation in the 

Law. Furthermore, the third topic of this chapter introduces the time to defend Civil 

Litigation. 

Moreover, this chapter also provides the List of Quranic verses, a list of hadiths and 

revelations, sources, and references with a summary of the thesis which has been written in 

English. 
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